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بشم الله الرَّحْمِنِ الرّحيمٍ 

إقَأ اسم رَبْكَ الذي خلق خَلَقَ الإنسان من عَلَقِء افرً و رَبْكَ ارم 
الذي عم بِالقلّم, عَلّمَ الانْسَانَ مَا لع يَعلَمْ. العَلّق /۱۔۵ 
و قل َب زِدْنِي عِلمأ. 

«بگو يروردكارا مرا دانش بيافزاى.» طه /۱۱۴ 
ابر هر مسلمانی طلب دانش واجب است». الرسول لا 
للم حَقْرُونٌُ بالمتل فَمَنْ عَلِمَ غملء و آلعلم یقت ی پالشتل فان أَجَابۂ, 
وا آزتحل غنه. 

«داننش و اک ی عمل کرد. دانش فریاد 


گوید.» آبیزالمز مین ا 
مَنْ تَعلّم آلیلع و عَمِل به و عَلّم بن دُعِيَ في مَلَكُوتٍ السّماواتٍ عَظِيْما. 
«هرکه دانش فراگرفت و بکارش بست و هم براى خدا تعليم داد در 
آسمانهای برین بزرگش خوانند.» الامام الصَادِقٌ لق 


زير نظر: 
. علامه سيد مرتضى عسكرى 


@ ا 


مير سند شريف على جرجانی 


سخن ناشر . 
علامه سيّد مرتضی عسکری #» یکی از عالمان سخت‌کوش در دورۂ معاصر بود که در 
زمینه‌های گوناگون علمی» آثار ارزندهاى از خود بر جای نهاد. یکی از اقدامات درخور توجه. 
ایشان, تلاش برای بازسازی و بهینه‌سازی متون درسی حوزه‌های علمیه بود و «گروه تنظیم و 
تدوین کتب درسی» را با همین منظورء بنیان نهاد. گروه یادشدہ زیر نظر ایشان آغاز به کار کرد 
و یکی از نخستین دستاوردهای آن, ارائة دو کتاب «امثله» و «صرف میر» از دروس مقدماتی 
ادبیات عرب بود. اینک مؤسّسۂ علمی ‏ فرهنگی علامه عسکری افتخار دارد که جاب بيست و 
هفتم این کتاب را به معلمان و متعلّمان دروس مقدماتی حوزه‌های علمیه تقدیم کند. 
مؤسّة علمی - فرهنگی علامه عسکری» در بهار ۱۳۸۴ ش. در حيات علامه و به همّت آن 
بزرگوار و تلاش تنی چند از شاگردان و علاقه‌مندان ایشان, تأسیس گردید. اکنون که جای أن 
علامۂ محقّق و عالی‌قدر را در ميان خود خالی مىبينيم؛ بار سنگین پیمودن راہ أن عالم عامل و 
شناساندن آثار ایشان را بر دوش خود حس می کنیم. برای رسیدن به این مقصود. دست نیاز و 
یاری به سوی همة اندیشه‌مندان حوزوی و دانشگاهی می‌گشاييم تا بتوانیم آثار آن بزرگوار را به 
گونه‌ای شایسته و بایسته» در ميان شیفتگان مکتب توحیدی اسلام بكسترانيم. اميد است که با 
توفیق الهی و یاری همة پژوهندگان» همکاران گرامی و دست اندرکاران عرصة فرهنگ و دانش» 
و مساعدت دوستداران علامه» به اين اهداف بلند دست یابیم. 
ما بدان همّت عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گاهی چند 


مؤسّسة علمی ۔ فرهنگی علامه عسکری 
تابستان ۱۳۸۹ ش 


الحمدللّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خاتم الانبياء 
و المرسلين محمد و آله الطيبين الطّاهرین. 
و بعد كتاب «الامثلة» و «صرف مير» دو کتاب در علم صرف می باشند و 
قرنهاست محصلين علوم اسلامى غير عرب در حوزههاى علميه در 
مراحل اوليه آنها را فرامی گیرند. 
چون این دو كتاب با روش قديم نوشته و تدریس می شد و باعث تضييع 
عمر محصلين بود لذا گروه تنظیم کتب درسى این دو کتاب را با اندکی 


شرح لازم و برخی از مطالب ضروری و جند درس به اصل این دو کتاب 


اضافه و به حوزههاى علميه تقدیم داشته و مورد تحسين مدرسين 
محترم قرار كرفت. 


اكنون با در نظر گرفتن انتقادات و ييشنهادهاى رسيده برای بار هفتم 
تجديد جاب و تقديم حوزه‌های علميه مىكردد. انتظار دارد همچنان 
آقایان مدرسين محترم مانند گذشته ما را از نظرات انتقادی خود 
بهره‌مند فرمایند. 7 
كروه تنظيم كتابهاى درسى 
مجمع علمى اسلامى 


مقدمة چاپ اول 


الحندللّه رب العالمین و الصَّلوةٌ و السّلامٌ عَلَى سَیِّ الأنبياء و 
المُرْسَلِينَ مُحَمّدٍ و آله الطَيّبِينَ الطّاهِرِين. 


قيقد مدتها بود که دانشمندان و مدرسین حوزه‌های علميه گرفتاری‌های طلاب 
علوم دینی را از لحاظ کتب درسی دریافته بودند و برخی از آنان هم به سهم خود برای 
رفع اين نقيصه اقداماتی موثر انجام داده بودند که در این ميان بايد مرحوم 
حجةالاسلام مصلح شيخ محمد رضا مظفر را نام برد که کتابهای اصول علم فقه و 
منطق و عقاید الامامية را تألیف کرده و با همکاری گروهی از برادران هم‌فکر خود 
دانشکده فقه را در نجف اشرف بنیان گذارده است. 

و نیز برای رسیدن به همین هدف بود كه ما با یاری برادران ایمانی مؤسساتى علمی 
مانند دانشکده اصول‌الدین را در بغداد پایه‌گذاری کرده و کوشش‌های دیگری را در این 
زمينه بكار بردیم و باز در راه پیشبرد همان اهداف بوده که در اين اوان اقدامات زیر 
انجام پذیرفت. 

نخست پاره‌ای از کتابهای مقدماتی علوم عربی را که در آغاز تحصیل مورد 
استفاده دانشجویان علوم ديثى قرار می‌گرفت با دیگر کتب مشابه مورد مطالعه و 
مقایسه و تطبیق قرار داده و در نتيجه دریافتیم که بعضی از کتابهای درسی مقدماتی 
حوزههاى علمیه ما بر کتاب‌هایی که در این زمینه جديداً تألیف شدهاست از لحاظی چند 
امتیاز و برتری دارند كه از آن جمله فراوانی مطلب و روانی عبارات می‌باشد. الا اینکه 
كاهى مژلفین آنها مطلب را در جمله‌هایی با اصطلاحات علمی بیان داشته‌اند که مبتدیان 


۸ الامثله و صرف مير 


بعلت عدم آشنایی با آن اصطلاحات از درک مطلب عاجز بودند. 

و دیگر اينكه کتابهای مقدماتی و ابتدایی ما فاقد تمرینات لازمه‌ای بود که دانشجو را 
در فراگیری مطلب یاری‌کند تا آنچه را فرا گرفته است عملا بكار برد. بنابراین احتیاج به 
يك تنظیم و احیاناً شرح و بسطی برای روشن شدن بیشتر مطالب مشاهده می‌شد. 

از طرفى نيز دانشمندان نامبردہ کتابهای درسى دور دوم به بالا را مورد مطالعه و 
تنظيم قرار دادەبودند و اين نيازمندى همجنان در كتابهاى مقدماتى باقی بود. برای رفع 
اين نقيصه گروهی به رياست دانشمند آقای سيدفخرالدين موسوى شوشترى و 
همكارى آقاى سيد ضياءالدين عسكرى و آقاى عبدالرسول عبايى و آقاى سيد كاظم 
عسكرى تشكيل كرديدو يس از آن كه خط سير را تعيين نموديم اين كزوه برای انجام 
خدمت, نخست كتاب «تصاب الصبيان» ابونصز فراهاتی و سپس كتاب «امثله و شرح 
آن» و بعد كتاب «صرف مير» و «التصريف» تفتازانى و در پایان كتاب «الهداية فى 
النحو» رابه ترتیب مورد بررسی قرار داد و يس از امعان نظر و تنظيم و تكميل آن 
نسخهها را تسليم نمود. نسخههايى از آن را برای نقد و بررسى نزد بعضی از 
دانشمندان در مراكز مختلف علمى فرستادیم, ايشان نظرات و ملاحظات خود را درياره 
آنها مرقوم داشته و بركرداندند. سيس كزوه مذكور همه نظرات و ييشنهادها را مورد 
استفاده قرار داده و كتابها را آمادہ جاب كرد. 

سياس خداى را كه اين کتابها بصورتی جامع و در عين حال ساده و روان از جاب 
خارج و در اختيار حوزههاى علميه قرار مىكيرد. اینک از اساتيد و مدرسين محترم 
آنها انتظار دارد كه با امعان نظرى كامل به هنكام تدریس, نظرات و ملاحظات خود را 
یادداشت و اعلام فرمایند تابه خواست خدا در جايهاى بعدى مورد استفاده قرار گیرد. 


سيد مر تضى العسكرى 
رجحب ۸ هق 


المجمع العلمی الاسلامی 


له ۶ 

هر صوتى که از دهان بيرون آيد و تكيه بر مخارج حروف نمايد آن را لفظ 
خوانند. 
آنواع لَفْظ 

فظ بر دو نوع است: 

١‏ - لَفْظِ مُسْتَعْمَلُ يا كَلِمّه: لفظی است که دارای معنی باشد. 

مانند رَچل (مرد) نَصَر (یاری کر د). 

۲ لَفْظ مُهُمَل: لفظی است که دارای معنی نباشد. 

مانند مَلَم در مقابل قَلَّم. 


كَلِمّه بر سه قسم است: 


۲ فعل. مانند: تصر (یاری کرد). 
۳- حرف مانند: من (از). 


۱۲ الامثله 


اسم بر دو نوع است: 

١‏ مَضْدَر: آن است که در آخر آن به فارسی تا و نون (شّن) يا دال و نون (دن) 
باشد. مانند: عِلّم (دانستن) تر (یاری کردن). 

۴ غیر مدر مانند: جبل ( کوه) وید (نام شخصی). 


۱ مانند: أكَنَ (خورد) . مانند: من (از) ٠‏ 
ظ ا 
مَصُذر غير مَصدّر 
مانند مانند 


به این پرسشها پاسخ دهید: 


١‏ _لفظ بر چند نوع است؟ 


۰ ۲ کلمه بر چند قسم است؟ 
۴-برای هر یک از انرام لفقل مقالی باورا 
۵ لفظ: کلمه. مضدر را تعریف کنید. 


درس دوم 


ور نا : 
كت. شکون. تنوین. ضوابط 

کلمه بوسیله خر کت (صدا) تَلَفُظ می شود و خُر کت (صدا) بر سه قسم است: 

۱ یفن که غات انتج انت كدر ری آنا ماس ام و روت 
حرف نوشته می‌شود مانند: عُنق. 

1ے رو که علافت آن‌ این E‏ ری رف و هه 
می‌شود. مانند: کَتّب. 0 

۴ ویر كد هلانت إن جد اا ا کو ام زمر سے ونم 
می‌شود. مانند: سيجل. ۱ 1 

حرف ضمّه‌دار را مَضْمُوم؛ و حرف فثخه‌دار را صَفْتُوح. و حرف کشره‌دار را 
مور مینامندہ و بطورکلی حرف حر کت دار رامُتَحَرَى می خوانند. 

و حرف بی حر گت راب اين علامت که سکون نام دارد. ساکن گویند۔ مائند:دو 
حرف (ک) و (ب) در كلمة اکشن. 0 1 ۱ 

نوین: نونی است سَاکِن که در آخر بعضی از اسمهای عربی تلفظ می شود ولی 
اھ E‏ مانند: 
رَجُل مَذْرَسَةء فرّس.' 


اسمهايى که با دو حركت ضمه ‏ ختم شوند تنوين آن را تنوين رفع می‌نامند. 


١‏ حركت اول در: رجل و مدرسة و فرس مخصوص خود کلمه و حركت دوم علامت تنوين است. 


مانند: رَجُلَّ كه تلفظش رَجلنْ است. 
السا که‌با دو قن ىف ای شسوند وین انرا ری نشب 
می نامند.' مانند: ناء که تلفظش بِنَاءنْ است. 


اسمهایی كه با دو حرکت کسرۃ ےختم شوند تنوين آن را تنوین جر می‌نامند 

بنابراین نوين بر سه نوع است:: 

-١‏ لوین رفع ۲-تنوین َب ١‏ ۳-تنوین جر 

علاوه بر علامتهاى حر کت و شکون و دَنُوِين چهار علامت دیگر در نوشتن به 
٤‏ ۳۷۹۶ 

١‏ شد: علامت تکرار حرف است و به شکل دندانه سين (-2) روى حرف 
گذاشته وو ا (پیش افتاده). تَعلُم (فراگرفتن) 

اد مي که هو سرت ازالت ات عردو را اسو ر کوک ا 
می‌نویسند و این علامت راتکه مده نامیده می‌شود روی الف می‌گذارند. مانند: 
۶امر که به ضورت آمر (فرمانده) در می‌آید. قُرْءان كه به صورت قَرْآن در می‌آید. 
ماب که به صورت مب (جای بازگشت) در می‌آید. ۱ 

۳ وصل: علامتی است که بر روی بعضی از الفهای اول کلمه در ميان دو جمله 
گذاشته می شود برای اين كه همزه را تلفظ نکنند و علامت آن چنین است (ص) 
مانند: يا زبّ أَرْحَمْني كه يا رَبْرْحَمْنِي (پروردگارا مرا رحم فرما) تلفظ می‌شود. 

؟-قطع: علامتى است به اين شکل (ء)كه نشانه تلفظ شدن همزه است. مانند: 
يا ولد رخ أباكٌ (ای بسر پدرت راگرامی بدار). 


۱-هرگاه اسمى تنوين نصب بگیردہ تنوین نصب را روى الف می نویسند مگر اينكه اسم با تاه گرد (ة) يا الف و 
همزة (اہ) با همزه روى الف (أ) خنم شده باشد در اين صورت تنوين نصب را بدون الف روى آخرین حرف 
می نویسند. مانند: ناصرأ, مجَرة؛ بن 0 


۲ حرکت فتحه و ضمه روى تشدید ےا ُوکسرہ زیر تشدید وشته می شود ے 


خزکت: شکون, تلوین؛ ضوابط ۵ 


تمرین: 
١‏ ۔ ضوابط و تنوین و حركات را در آيه قرآنى زیر نام ببريد: 

«يا يها لَذِينَ َو ایس قم من فزم عَشیٰ آن يَكُوُوا خر مَنْهُم 

ای کسانی كه ایمان آوردید. گروهی كروهى دیگر را مسخرہ نکنند شاید که بھتر از 
انان باشند۔ 


به این پرسشها پاسخ دهيد: 
۱ صدا را در عربى جه نامند و بر جند نوع است؟ برای هرکدام یک مثال بياوريد. 
۲ - حروف داراى حركت را بطور کلی جه نامند و چند نوع است؟ 

او لايك را( جه كريس سان دوه ۱ 

۴ تنوین را تعریف كنيد و با ذکر مثالی انواع آن را بنويسيد. 

6 قطع را تعریف نمایید. با ذکر مثال. 

۶-() اين علامت را وصل می‌نامند. وصل چیست؟ برای آن مثالی بیاورید. 


درس سوم 


المَصدر 


مضدر: كلمهاى است که فغل و شبه فِعْل از آن مشتق می‌گردد مانند: تَر 
(یاری کردن) که نَصَرَ (یاری کرد) و يَنْضْرٌ (یاری می‌کند) و أَنْصُوْ(يارى کن) و 


ناصرٌ (یاری کننده) و مَنْصُورٌ (یاری شده) از آن ساخته می‌شود. 


به این پرسشها پاسخ دهید: 


۱ -برای مَضدّر جه تعریفی می‌دانید؟ آن را با ذکر مثال توضیح دهید. 
۲ کلمات در لغت عرب از کجا گرفته می‌شوند؟ دو مثال بیاورید. 


درس جهارم 


فغل: كلمهاى است كه بر حالتی يا حادثهاى دلالت كند و با زمان همراه باشد. 
مانند: : نُصَنَ (یاری کرد). بَنَصَو (یاری می‌کند) اشير (یاری کن» عْلمٌ(دانست). 
يَعَلَمُ (می‌داند) إِغْلَمْ (بدان). ۱ 


آقسَام فِغل 

۱-فعل مّاضی: فعلی است که بر انجام دادن کاری يا يديد آمدن حالتی در زمان 
گذشته دلالت کند. مانند: صر سَمع (شنید) حَسن (نیکو شد). 

۲ فغل مُضارع: فعلی است که بر انجام دادن کاری يا يديد آمدن حالتی در 
زمان حال يا آينده دلالت کند. مانند: يَنْصُرٌ (یاری می‌کند) يَضْرِبُ(مى زند) يَمْنَمُ 


١۔‏ فعل أمر در اصطلاح صرفيين چیست؟ 
۲ - مضارع يعنى چه؟ 
۳۔ فعل ماضى را تعريف كنيد. 


درس بعدجم 


وَزْن کلمات 


در فارسى وقتى كه می‌خواهیم وزن كلمة نامشهورى را معین کنيم. بايد 
هموزن آن را از كلمات مشهور پیدا و با آن ميزان كنيم. مثلاً کشت (آتشكده) رابا 

در عربی هم کلمات" سه‌حرفی را باسه حرف (ف ے» ل) می‌سنجند و 
می‌گویند: كَتّبَ بر وزن فَعَلَ و رَجُلُ بر وزن فَعْلٌ. برای سنجیدن کلمات فاء را در 
برابر حرف اول کلمه و (عین) را در برابر حرف دوم و (لام) رادر برابر حرف سوم 
می‌گذارند. مانند: تَصَرّكه بروزن فَعَلَ (ن ص ر -ف ع ل). 

عم که بر وزن فعل (عل م -فع ل). 

بنابراین حرف اول كلمه تَصَرّ را فاءالفعل و حرف دوم آن را عین‌الفعل و حرف 
سوم آن را لامالفعل می‌نامند. و كاه حروف یک کلمه از سه بیشتر است. مانند: 
ناصرٌكه بر وزن فاعِلٌ می‌باشد. نون فاءالکلمه و صاد عین‌الکلمه و راء لامالكلمه و 
الف که در برابر (ف.ع؛ ل) نیست زائد گویند و حروفی که در مقابل (ف ع. ل) 
قرار گرفته حروف اصلی می‌نامند. پس حروف کلمه دو نوع است: 
حروف اصلی و حروف زائد. . 


۱-مقصود ازكلمات در اینجا اسم و فعل است. 


7 الامثله 


١‏ وزن فعلهاى زیر را بنویسید و حروف اصلى و زائد آنها را نام ببرید. 

كنب کاب آزسلّ, جتع لاعب. له آضلح. فرح ق أضبح. رم ارم 
به اين پرسشها پاسخ دهید: 

ی می کلیس فون ا قافو فين ار للم شب ؟ 

۳ هریک از حروف اصلی کلمه را جه می‌خوانند؟ 


فعل ماضی « ۱» 


فعل ماضی دارای چهارده صیغه (ساخت) می‌باشد. چنانچه انجام‌دهنده فعل 
خود گوینده باشد آن را متکلم می‌نامند و اگر فاعل. شخص طرف سخن باشد آن 
را مخاطب گویند و اگر فاعل شخص سومی باشد آن را غایب می‌نامند. و چون در 
زبان عربی برای فاعل فغل (زن و مرد) شکلهای فعل متفاوت است لذا شکل 
صيغة نر را مذکر و مقابلش را مؤنث گویند. 

مثال: اضر (یاری کردن) که ماضی آن چنین است: 


۳۲ الامثله 


شش صيغة غائب فعل ماضی 
در غَائب ون غانبه 
مفرد ‏ مثنی | جمع مفرد ‏ مثنی ‏ جمع 
EN‏ 20 ۱ تصووا تڪ ت کت سَرْنٌ 


نَصَرَ: يعنى یک نفر غائب يارى کرد که آن را مفرد مذكر غائب می‌نامند. تُصَر از 
(اللُشر ا ٹر میس وج وع 
دادیم (نَصَرَ) گردید بر وزن فَعَل'ء (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) 
لامالفعل و فاعل آن ضمیر (هُو) مستتر می‌باشد. 

نَصَرًا: یعنی (دو نفر مرد غائب یاری کردند) که آن را تثنیه مذکر غائب می‌نامند. 
نصا بر وزن فعلا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لام‌الفعل و (الف) 
ضمير فاعلی و علامت تثنیه می‌باشد. 

نضرّوا: یعنی (بیش از دو نفر هراد غائب يار کردند) که آن را ج جمع مذکر غائب 
می‌نامند. 

توا بر وزن فَعَلُوا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (واو) 
علامت جمع مذکر و ضمير فاعلی می‌باشد. 

نَصَرَتْ: یعنی (یک نفر زن غائب یاری کرد) مفرد مونث غائب. 

تَصَرّت بر وزن فَعَلَتْ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و تاء 
ساکن علامت تأنيث و فاعل آن ضمير (هِيَ) مستتر می‌باشد. 

تصَرّتا: یعنی (دو نفر زن غائب یاری كردند)» تثنیه مونث غائب. 

نَصَرَتا بر وزن فَعلّتا (نون) فاءالفعل و (ضاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (تاء) 


۱ برخی از افعال حرکت عین‌الفعلشان مفتوح و برخی مکسور و قسمتی دیگر مضموم می‌باشد و برای شناخت 


فعل ماضی « ١‏ » ۳۳ 


علامت تأنيث و (الف) علامت تثنيه و ضمير فاعلى می‌باشد. 

نَصَرْنَ: يعنى (بيش از دو نفر زن يارى کردند)» جمع مؤنث غائب. 

تَصَرَّنَ بر وزن فَعَلْنَ (نون) فاءالفعل و (صاد) عين‌الفعل و (راء) لامالفعل و نون 
مفتوح ماقبل ساكن علامت جمع مؤنث و ضمير فاعلى می‌باشد. 


صيغههاى فعلهاى ماضى زیر را نام ببرید: 


از کلمات (العلّم, الرٌراعَة, الشژب: القَّم) صیغه‌های زیر را بسازيد: 

١‏ جمع مذكر غائب فعل ماضى. 

؟ ‏ جمع مؤنث غائب فعل ماضی. 

۳ تثنيه مؤنث غائب فعل ماضى. 

١‏ -فعل ماضى داراى چند صيغه است؟ فقط صيغههاى غائب آن را با ذكر مثال نام 
ببريد. 

۲ در صيغههاى غائب فعل ماضی: الف. واو؛ تاء ساكن و نون جه علامتهايى 
هستند؟ 

۳۔ صيغههاى: کتبا و كَتَيْنَ برجه وزن است؟ حروف اصلی و حروف علامت را 


بگویید. 


درس هفتم 


فعل ماضی « ۲ء 
كن ها كالب فلل جات 
مُذَ کر ون 


سرت ید ع د یی جمع 


وش گن کتا نَصَرْتم نصَرتِ ۱ تَصَرْتما ترت 
نَصَرْتَ: یعنی تو یک نفر مرد حاضر یاری کردی که آن را صفرد مذکر مخاطب 


نَصَرْتَ بر وزن فَعَلْتَ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (تاء 
مفتوحه ماقبل ساکن) ضمير فاعلی و علامت مفرد مذکر مخاطب می‌باشد. 
نَصَرْثُمَا: یعنی شما دو نفر مرد حاضر یاری کردید. تثنيه مذکر مخاطب. 

نَصَرتَمًا بر وزن فَعَلْتُمَا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین الفعل و (راء) لامالفعل و (تما) 
ماقبل‌ساکن» ضمیر فاعلی و علامت تثنیه مذکر مخاطب می‌باشد. 

تصرْتم: یعنی شما بيش از دو نفر مرد حاضر یاری کردید. جمع مذکر مخاطب. 
نَصَرْتُمْ بر وزن فلت (نون) فاءالفعل و (صاد) عین الفعل و (راء) لامالفعل و (تٌع) 


وا رو ۵ 
ماقبل ساکن, ضمير فاغلى و علامت جمع مذکر مخاطب می‌باشد. 

نَضَرْتٍ: يعنى تو یک نفر زن حاضر يارى کردی مفرد مؤنث مخاطبه. 

تَضَرّتِ بر وزن فَعَلْتِ (نون) فاءالفعل و (صاد) عي نالفعل و (راء) لامالفعل و (تاء) 
مکسور ماقبل ساکن ضمیر فاعلی و علامت نا مز ني مخاطبه می‌باشد. 
رفا شما دو نفر ون حاضو وک نبه منت سخاطپ, 

نصا بر وزن عل (نون) فاءالفعل و (صاد) عین الفعل و (راء) لاملفعل و گا 
ماقبل ساکن» ضمير فاعلی و علامت تثنیه مؤنث مخاطبه می‌باشد. 

نَصَرْئُنّ: يعنی شما بيش از دو نفر زن حاضر یاری کردید. جمع مؤنث مخاطبه. 
تَصَرْئُنَ بر وزن فَعْقنٌ (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (ثنٌ) 
تماق سا كو شیر لس خلت مس رای کافس ا 


۱ دو صيغه متکلم فعل ماضی 
وه ۱ مالغ 
تَصوّت نصونا 
(مذکر و منث) (مذکر و مؤنث مثنی و جمم) 
نَصَرْتُ: یعنی من یک نفر مرد یازن یاری كردم متکلم وحده. 


نَصَوْتٌ بر وزن فَعَلْتُ (نون) فاءالفعل و (صاد) عينالفعل و (راء) لامالفعل و (تاء) 
مضموم ماقبل ساكن علامت متكلم وحده و ضمير فاعلى می‌باشد. 

نَصَرْنَا: یعنی ما دو نفر يا بيشتر يارى کردیم متكلم مع الفیر. - 

نَصَرْنَا بر وزن فَعَلْنَا (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (نا) 
ماقبل ساکن ضمیر فاعلی و علامت متکلم مع الغیر می‌باشد. ۱ 
در صیفه‌های فعل ماضی علاوه بر حروف اصلی فعلء حروف دیگری داشتیم 


۳۶ الامثله 


(أؤال تل ن تما تم تت تن ت تا)اكه اينها را علامتهایی دانستیم و همچنین 
ضمایر فاعلی هم می‌باشند. 


جات نی ولد طاقن رین وت 


١-اين‏ الف با (و) صمیر نوشته ولی خوانده نمی‌شود. 


فعل ماضى « ۲ » 3 ۲۷ 


تمرین: 7ت" 
جهارده صيغه فعل ماضى خَرَجَّ (خارج شد) را بنويسيد و حروف زاید. آنها را نام 


ہبرید. 

به این يرسشها پاسخ دهيد: 

۱-( الف ) در صيغه دوم فعل ماضی, جه علامتی است؟ 
۲-(واو ) در صيغه سوم فعل ماضی, جه علامتى است؟ 
-(ن ) در صيغه ششم فعل ماضىء جه علامتى است؟ 

*-( تما ) در صيغه هشتم فعل ماضی, چه علامتى است؟ 
۵-( تن ) در صيغه دوازدهم فعل ماضىء جه علامتى است؟ 
۶ -( ث ) در صيغه سيزدهم فعل ماضی, جه علامتى است؟ 
۷ -(نا) در صیغه چهاردهم فعل ماضي, جه علامتی است؟ 
۸( ت ) در صیغه هفتم فعلهای ماضی, جه علامتی می‌باشد؟ 
۹۔( كُمْ ) در صیغه نهم فعلهای ماضی. جه علامتی می‌باشد؟ 


تما 


. , ثما) در صيغه يازدهم فعلهاى ماضی» جه علامتى می‌باشد؟‎ (- ٠ 
ت ) در صيغه دهم فعلهاى ماضی» جه علامتی می‌باشد؟‎ (- 1١ 
ت ) در صيغه چهارم فعلهاى ماضی» جه علامتى می‌باشد؟‎ ( ١١ 
تا ) در.صيغه پنجم فعلهاى ماضی» جه علامتى می‌باشد؟‎ (- 
در کدام صيغه فعل ماضى هيجيك از علامتهاى بالا وجود ندارد؟.‎ ۴ 


۵رس هقتم 
مه 


قعل مضارع « ۱» 


فعل مضارع از فعل ماضی ساخته می شود بدین ترتیب که یکی از چهار حرف 
(أ تہ » :6" را در اول فعل ماضی می‌آورند. فاءالفعل ساکن و لام‌الفعل را ضمه 
می‌دهند و حرکت عین‌الفعل سماعی می‌باشد. 
8+ روا 
فعل مضارع دارای چهارده صیغه می‌باشد بدین ترتیب: 
۱-شش صیغه برای غائب» سه برای مذکر و سه برای مونث. ‏ 
۲ -شش صیغه برای مخاطب. سه برای مذکر و سه برای مونث. 
دو صیغه برای متکلم» که یکی برای متکلم وحده" و دیگری برای 
متکلم مع‌الغیر "می‌باشد. 


مثال: نَصَر که فعل مضارع آن چئین است: 


١۔جمع‏ این حروف -أنيت یا -أتين ‏ مى شود و آنها را حروف مضارعه می‌نامند. 
۲ صيغه متكلم وحده برای مذکر و مؤنث مشتركك است. 
۳ صيغه متكلم معالغير برای مثنی و جمع (مذکر و مؤنث) مشترک نيز می‌باشد. 


مخاطبه (مؤنث) تَنْصَرِينَ 


متكلم وحدہ(تنھا) 7 


1 متکلم مع‌الغیر(بادیگری) 1 انر 8 
يَنْصُرٌ: يعنى يك مرد غائب اكنون يا در آينده يارى می‌کند که آن را-مفرد مذكر 
غائب .می‌نامند. ۱ 


بَنْصُرٌ از نَصَرَ آمده (یاء) که علامت فعل مضارع است در اولش آوردینم. 
فافع سکن وكين لقتل ر ل ال وا ف دادر متشو كرد دی ر ز5 ن 
رت میک فول اروام و ارون تقار سل و ان نترشت 
لام‌الفعل و ضمّه روی لام‌الفعل لازم و فاعل آن ضمیر (هق) مستتر می‌باشد. < 

ینْصَران: يعنى دو نفر مرد غائب اکنون يا در آینده یاری می‌کنند: تبثنيه مذكر ۰" 
غائب. 0 ۱ 0 

ِنْضرانِ بر وزن يَفْعُلانِ (ياء) حرف مضارعه. (نون) فاءالفعل. (صاد) عین الفعل 
و (راء) لامالفعل و (الف) ضمير فاعلى و علامت تثنيه و (نون مكسوره) عوض 
ضمه لازم می‌باشد. ‏ 00 > 

نَا بع بیش از دو نفر مرد غائب اکنون باندر آینده یاری می‌کنند. جمع 
مذکر غائب. "۰ 

یَنْضرُونَ بر وزن يَفْعُلُونَ (یا) حرف مضارعه و (نون) فاءالفعل و (صاد) 
عین الفعل و (راء) لامالفعل. (واو) ضمیر فاعلی و علامت جمم مذکر و (نون 


۳۰ ۳ الامثله 


مفتوحه) عو ضمه لازم می‌باشد. 

تَنْصْرٌ: يعن يك زن غائب اکنون يا در آینده يارى می‌کند. مفرد مؤنث غائبه. 

صر بر ون تل (تا ء) حرف مضارعه و (نون) فاءالفعل و (صاد) عین‌الفعل و 
را ء) لامالفخ ل و ضمه روی لامالفعل لازم و فاعل آن ضمير هي مستتر مى باشد. 

تَنصران: "بی دو نفر زن غائب اكنون يا در آينده فارع می كش مون 
ص۳ 0 
تَنْصْرانِ بر وزن تَلثلان (تا ء) حرف مضارعه و (نون) فاءالفعل و (صاد) 

عین‌الفعل و (زاء) لامالفعلء > (الف) ضمیر فاعلی و علامت تثنيه (نون مكسورة) 
روفن قي زرم نات 

يَنَصَرْنَ: يعنى بيش از دو نفر زن غائب اكنون يا در آیندہ يارى می‌کنند. جمع 
مؤنث غائب» . 

کرد بت رو اران اسنرف لس كدو درن فا شل رفا 
عین‌الفعل و (راء) لامالفعل (نون مفتوحه ماقبل ساکن) ضمیر فاعلی و علامت 
جمع مؤنث می باشد. و در این صيغه علامتی در مقابل ضمه نیست. 
خلاصه صیغه‌های غائب فعل مضارع 

۱-آن‌سه که برای مذکرند و جمع مؤنٹ غائبه حرف مضارعشان ياء است و آن 
ور ای موز مق وو تم توف ها تاو ناه نگ 

۲-(نون مكسوره) در تثنیه مذکر و مؤنٹ و (نون مفتوحه) در جمع مذکر 


عوض ضمه لاز می‌باشد. 
۳ -(نون) در یقن ضمير فاعلى و علامت جمع مونت است. 


۳١ » ١ « فعل مضارع‎ 


به این پرسشها پاسخ دهيد: 
۔ فعل مضارع داراى جند صيغه است. فقط صیفه‌های غائب آن را با ذكر مثال 
-حروف مضارعه در شش صيغه غائب ياء و تاء است درکدام صيغدها یاء و در جه 
صیغه‌هایی تاء به كار می رود؟ 

- نون در آخر برخى از صيغههاى غائب فعل مضارع آمده است. جه علامتى 
می‌باشد؟ 


تمرین (۱) 

مضارع فعلهای ماضی زیر را بنویسید: ۱ 

تمرین ( ۲) 

از فعلهای ماضی نَصَرَء کتَبٍ. دَرَسَء نَظَرَ صیغه‌های فعل مضارع زیر را بسازید: 


۱ - تثنيه مذکر غائب ۲ - تثنیه مونث غائب 


تمرین (۳) 


وزن صیغه‌های يَنْصَُرْنء يَنْصرُوْنَ را بنویسید و حروف مضارعه و حروف اصلی 
و ضمایر و نون عوض ضمه لازم را بگویید. 


فعل مضارع« ۲» . 
صیغه‌های مخاطب فعل مضارع 


نَنَضُرٌ: یعنی تو یک نفر-مرد حاضر اکنون يا در آیندہ یاری می‌کنی که آن را سفرد 
مک سخا طت ف اميل ۱ ۱ 

تَنْصرٌ بر وزن تَفْعُلُ (تاء) حرف مضارعه و ضمه روى لامالفعل لازم و فاعل آن 
ضمير (أَنْتَ) مستتر می‌باشد. 

تَنْصّرَانِ: يعنى شما دو نفر مرد حاضر يارى می‌کنید. تثنيه مذكر مخاطب. 

تَنُصْرانِ بر وزن تفځلان (تا) حرف مضارعه (الف) ضمير فاعلى و علامت تثنيه و 
(نون مکسوره) عوض ضمه لازم می‌باشد. ۱ 

تَنصرّونْ: يعنى شما سه نفر مرد حاضر يا بیشتریاری می‌کنید. جمع مذکر مخاطب. 


تَنْصْرُونَ بر وزن تَفْعُلُونَ (تاء) حرف مضارعه (واو) ضمير فاعلى و علامت جمع 
مذكر و (نون مفتوحه) عوض ضمه لازم می‌باشد. 

تَنْصرِينَ: يعنى تو یک نفر زن حاضر يارى می‌کنی. مفرد مؤنث مخاطب. 

تَنْصْرِينَ بر وزن تَفعْلِينَ (تاء) حرف مضارعه و (ياء ماقبل مكسور) ضمير فاعلى و 
علامت مفرد مؤنث مخاطبه و (نون مفتوح) عوض ضمه لازم می‌باشد. 

تَنْضرانِ: يعنى شما دو نفر زن حاضر يارى می‌کنید. تثنيه مؤنث مخاطب. 

تنضّران بر وزن تَفْعُلانِ (تاء) حرف مضارعه و (الف) علامت تثنيه و (نون 
مکسوره) عوض ضمه لازم می‌باشد. 

تَنْصُرْنَ: یعنی شما سه نفر زن حاضر یا بیشتریاری می‌کنید. جمع مؤنث مخاطب. 
تَنْصْرْنَ بر وزن تَفْعُلْنَ (تاء) حرف مضارعه و (نون مفتوح ماقبل ساکن) ضمیر 
فاعلی و علامت جمع مؤنث می‌باشد. و در اين صیغه نیز علامتی در مقابل ضمه 
لازم نیست. 


دو صیغه متکلم فعل مضارع 


کلم وخنه نکم معآلقیر 


که ۰ وه و 


َنْضرٌ: یعنی من يك نفر مرد یازن یاری می‌کنم. متکلم وحده. 

أَنْضُرٌ بر وزن أَفْمُلُ (همزه) حرف مضارعه و ضمه روی لامالفعل لازم و فاعل ان 
ضمير (أنا) مستتر می‌باشد. 

نَنَصُرٌ: یعنی ما دو مرد یا زن يا بیشتر یاری می‌کنيم. متکلم مع‌الغیر. 

نَنْصرٌ بر وزن نَفْعُلُ (نون) حرف مضارعه و ضمه روی لامالفعل لازم و فاعل آن 


ضمیر (نْحْنْ) مستتر می‌باشد. 


۳۴ الامثله 


صیفه‌های فعل مضارع و ضمایر فاعلی و حروف مضارعه و حرکت 


فعل مضارع « ۲ » ۳۵ 


۱ -فعل مضارع دارای چهارده صيغه می‌باشد. صیغه‌های مخاطب و متکلم را با ذكر 
مثال بنویسید. 

۲ -حروف مضارعه در هشت صیغه مخاطب و متکلم تاء همزه و نون است. در 
کدام صیغه‌ها تاء و در جه صیغه‌هایی همزه و نون به کار می رود؟ 

۳-نون در آخر بعضی از صیغه‌های مخاطب فعل مضارع عوض ضمه لازم است. 
آن صیغه‌ها را نام ببرید. 


تمرین ( ۱) 


ص 
مضارع فعلهاى زیر را بگویید: 
سے کو روگ تک گی کے سام ۰ مرگ ۶ 
نظوّت» عَلِمْتمْء قرخت کتشت. طيحتماء درست نقصناء عَیدتنْ. قَعَدت 


تمرین ( ۲) 

از فعلهای: نَصَرّء کتَبَ, دَرَسّء فرح صیغه‌های فعل مضارع زیر را بسازید: 

١‏ - تثنیه مذکر مخاطب ۲ - جمع مؤنث مخاطب 

۳ تغنیه مؤنث مخاطب ۴ جمع مذکر مخاطب 

۵- متکلم وحده ۶۔ متکلم مع‌الغیر 

تمرین (۳۱) 

وزن صیغه‌های: تنصّرِيْن» تَنْصُرُونَء تنصْژن را بگویید و حروف اصلی و ضمایر 


و نون عوض ضمه لازم انها را بنویسید. 


درس دهم 


فعل أمر حاضر 

فعل أمر حاضر از شش صيغه فعل مضارع مخاطب ساخته می‌شود. که حرف 
مضارعه را از اول آن برمی‌دارند و چون فاءالفعل ساكن است در اول آن همزه 
وصلی درم یآورند'ء و ضمه حرف آخر فعل را حذف می‌نماینده پس ساکن 
می‌گردد و در صیغه‌هایی كه نون عوض رفع" دارد نون را بجای ضمه حذف 
می‌کنند. مانند: 

تشن (منع می‌کنی) امت (منع كن). 

تَنْصِرُ (يارى مىكنى) نز (يارى كن). 

تمعن (منع مىكنى) 2 إمْتَعِي (منع کن). 

تنضران (يارى میکنید) أَنْصٌرا (یاری كنيد). 

تَجْلِسْنَ (مى نشينيد) إِجْلِسْن (بنشينيد). 

تَجِلِسُونَ (می نشینید) إجِلِسُوا (بنشينيد). 

توجه: هركاه عین‌الفعل مضارع مضموم باشد همزه فعل أمر مضموم است» و 
اگر فتحه يا كسره داشته باشد همزه فعل أمر مکسور می‌باشد. مانند: مت إِهْنَعْء 


١‏ - زيرا در زبان عرب ابتدابه ساكن ناممكن است. 


فعل أمر حاضر ۳۷ 


صيغه براى مؤنث می‌باشد. 
فعل أمر حاضر 
2 تی جج 
مھ لب ہن ود سور ايد 
نش أَنْسُرا أَنْصروا أنشري شرا نزن 


أَنْصُرٌ: یعنی تو يك نفر مرد حاضر يارى کن, مفرد مذكر. 

ار رورو ا (هتره ف هبزه وس (توق) 0 افع (ضتاه) 
عین‌الفعل و (راء) لاالفعل و فاعل آن ضمیر (انع) مستتر می‌باشد. 

انْضّرا: یعنی شما دو نفر مرد یازن حاضر یاری کنید. تثنيه مذکر و مؤنث. 

انضرا بر ورن أفكلا (همره مضنموعه) همزة وضل: (نون) قاءالفعل و (صیاه) 
عین‌الفعل و (راء) لامالفعل, (الف) ضمیر فاعلی و علامت تثنیه می‌باشد. 

آنضصَرّوا: يعنى شما سه نفر مرد يا بیشتر يارى کنید. جمع مذکر. 

انعد وا بر اون لقلا نوم مره علامت هم رضن (نون) قا التعل و 
(صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل, (واو) ضمیر فاعلی و علامت جمع مذکر 
من اف 

أنُصُرِىي: یعنی تو یک نفر زن یاری کن مفرد مونث. 

انضصّرٍی بر وزن أَفْعْلِي (همزة مضمومه) همزة وصلء (نون) فاءالفعل و (صاد) 
عین‌الفعل و (راء مکسور) لامالفعل, (ياء) ضمير فاعلی و علامت مفرد مؤنث 
من ناش 


ہر وو 00000 الاش 
نْصُرْنَ: يعنى شما سه نفر زن يا بيشتر يارى کنید جمع مؤنث. 
اضر بر وزن لطن لمیر مضمومه) هيرة وصل است» (نون) فاءالضعل و 
(صاد) عین‌الفعل و (راء) لامالفعل و (نون مفتوحه) ضمير فاعلی و علامت جمع 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
١‏ فعل امر حاضر دارای چند صیغه می‌باشد؟ با ذکر مثال آن را بنویسید. 
؟ ‏ طرز بنای فعل امر حاضر را شرح دهید. 

۳ - همزءً وصل فعل امر حاضر در جه صورتی ضمه یا کسره می‌گیرد؟ 


امر حاضر فعلهای مضارع زیر را بگویید: 


از فعلهای: تَنْضُنُ تب تَذْرُْس صيغههاى امر حاضر زیر را بسازید: 


وزن این فعلها را بگویید: 
2 
هين (جلسي. اڏرُش. 


a ۶ 5‏ 
إِسْمَعُواء اعبُدُواء إن 


بطوريكه در درس سوم گفته‌شد مصدر ريشه کلمات است» و از آن افعال و 
اسمهايى گرفته می شود که اسم فاعل یکی از آنها می‌باشد. 

اسم فاعل: اسمی است که بر کننده کار دلالت می‌کند. مانند: کاتت(نویسنده), 

اسم تالا( فعل) بر وزن (فاعلٌ) ) آید يعنى لي اراد ار 
مانند: كَتَبَ کاب (نويسنده) نَصَنّ -ناصرٌ (یاری کننده) 


مو نت 
اسم فاعل 
مفرد . مثنی جمع مفرد. مثنی جع 
نَاصِرٌ نَاصرانٍ ناصژون نَاصِرَةٌ نَاصِرَتانٍ ناصرات 


ناصرّ: يعنى يك نفر مرد يارى کننده مفرد مذكر. 


۴٣‏ الامثله 


نَاصِرٌ بر وزن فاعل (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل, (صاد) عين 
الكلمة و (راء) لامالكلمة و تنوین علامت اسم می‌باشد. 

اصران: يعنى دو نفر مرد يارى کننده تثنیه مذكر. 

تاصران بر وزن فاعلانِ (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل, (صاد) 
عين‌الكلمة و (راء) لامالکلمة (الف) علامت تثنیه. (نون مكسوره) عوض تنوین 
شاش 

ناصرّون: يعنى سه نفر مرد يا بيشتر يارى کنندہ جمع مذكر. 

نَاصِرُونَ بر وزن فَاعِلُونَ (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل, (صاد) 
عي نالكلمة و (راء) لامالکلمة (واو) علامت جمع مذكر (نون مفتوحه) عوض 
تنوين می‌باشد. 

نَاصِرَة: يعنى یک نفر زن يارى کننده مفرد مؤنث. 

نَاصِرَةٌ بر وزن فَاعِلَةَ (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل, (صاد) 
عين الكلمة و (راء) لامالکلمة (تاء) علامت تأنيث, (تنوین) علامت اسم می‌باشد. 

ناصر تان: یعنی دو نفر زن یاری کننده تثنيه مونت. 

ناصرتان بر وزن فاعلّتان (نون) فاءالکلم الف علامت اسم فاعل. (صاد) 
عين‌الكلمة و (راء) لام‌الکلم (تاء) علامت تأنیث. (الف) علامت تثنيه. و (نون 
مکسوره) عوض تنوین است. 

اصرات: یعنی سه نفر زن يا بیشتر یاری کنندہ جمع مؤنث. 

تَاصراتٌ بر وزن فاعلات (نون) فاءالکلمة الف علامت اسم فاعل. 
(صاد) عین الکلمة و (راء) لام‌الکلمة (الف و تاء) علامت جمع مژنت. و (تنوین) 
علامت اسم است. 

توحه: صیغه‌های اسم فاعل برای اشخاص (غائب و مخاطب و متکلم) یکسان 


به کار برده می شود يس می‌گوییم: 


- اسم فاعل داراى جند صيغه است؟ آنها را با ذكر مثال نام ببريد. 

- طرز بناى اسم فاعل را شرح دهيد. 

- تنوين یا نون مكسوره و نون مفتوحه در صيغههاى اسم فاعل» جه علامتهايى 
می‌باشند؟ 


تمرین ( ۱) 
2 فاعل فعلهای زیر : بگویید: : 
کب (نوشت), شنید), طب (پخت) درس (عواند) و عد (سست). د کر 
(ياد كرد). قَمَل (کۂ کشت) ة هر (از ياى درآورد). جُمَمٌ (جمع كرد). 
اوت رگ 
عدون طابخاتٌ» 57 كَاظِمَةٌ عا عارفتان: قَادِرُونَ عابدان. کانبتان. 


درس دوازدهم 


اسم مفعول 
اسم مفعول: اسمى است كه بر كسى يا جيزى كه فعل بر آن واقع شده دلالت 
می‌کند. و از فعل بر وزن (مَفْعُول) آید. ا وت 
(واو) به ماقبل لامالفعل در می آورند مانند: 


نَصَِنَ مَنْصُورٌ (يارى شدہ) | عَلِممَعْلُومٌ (دانسته شدہ) 
کت دَمَكْتوْت (نو تفه شده) حَسبٌ - مَحْسُوبٌ (شمرده شده) 


همانطوریکه برای اسم فاعل شش صیغه بود. اسم مفعول نیز شش صیغه دارد. 


سه برای مذکر سه برای مؤنث. 
مفرد من جمع مهرد 2 من جمع 
مضو مَنْصُورانِ مَنطِوَونٌ مَنْصورَڈ ۱ مَنْصُورَتان مَنْصْوراتٌ 


1 متصور: رٌ: يعنى یک نفر مرد يارى شده مفرد مذكر. 
مَنْصُورٌ بر وزن مَفْعُولْ. (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول: ء لتون) فا ءالکلمه 
رصاد) عین‌الکلمه (واو) علامت اسم مفعول, (راء) لام‌الکلمه و تنوین علامت ۱ 


منصورانِ: يعنى دو نفر مرد يارى شده. مثناى مذكر. 

مَنْصُورانٍ بر وزن مَفْعُولانِء (ميم مفتوحه) علامت اسم مفعولء (نون) فاءالكلمه. 
(صاد) عین‌الکلمه, (واو) علامت اسم مفعولء (راء) لامالكلمه و (الف) علامت 
تثنیه, (نون مکسوره) عوض تنوين می‌باشد. 

مَنْصُووُونَ: يعنى سه نفر مرد یابیشتر يارى شدہ جمع مذكر. ۱ 
مَنْصُورُونَ بر وزن مَفْعُولُونَء (ميم مفتوحه) علامت اسم مفعول, (نون) فاءالكلمه. 
(صاد) عین‌الکلمه, (واو) علامت اسم مفعول. (راء) لامالكلمه و (واو) علامت 
جمع مذکر (نون مفتوحه) عوض تنوین می‌باشد. ۱ 
مَنْصُورة: یعنی یک نفر زن یاری شده مفرد مونث. 

مَنْصُورةٌ بر وزن مَفْعُولَةُ (میم مفتوحه) علامت اسم مفعول, (نون) فاءالکلمه 
(صاد) عین‌الکلمه. (واو) علامت اسم مفعول. (راء) لامالکلمه و (تاء) علامت 
تأنيث و تنوین علامت اسم می‌باشد. > 

مَنْصُورَتانٍ: یعنی دو نفر زن يارى شده تثنيه مؤنث. 

مَنْصُورَتانٍ بر وزن مَففولتان, (میم مفتوحه) علامت اسم مفعولء (نون) فا ءالکلمه 
(صاد) عينالكلمه. (واو) علامت اسم مفعولء (راء) لامالكلمه و (تا ۶ علامت 
تاه (الف) علامت تثنیه (نون) عوض تنوین است. 

مَنصُوراثٌ: یعنی سه نفر زن يا بیشتر یاری شده جمع مؤنث. 

مَنْصُوراتٌ بر وزن مَفُْولاث (ميم مفتوحه) علامت: اسم مفعولء (نون) فاءالکلمه 
(صاد) عينالكلمه؛.(واو) علامت اسم مفعولء (راء) لامالكلمه و (الف و تاء) 
علامت جمع مؤنث و تنوین علامت اسم می‌باشد. ۱ 
توجه: اسم مفعول نیز مانند اسم فاعل برای اشخاص مختلف يكسان صرف ` 


مى شود. 


١‏ - اسم مفعول داراى چند صيغه است؟ آنها را با ذكر مثال نام ببريد. 
۲ - طرز بنای اسم مفعول را شرح دهيد. 
۳ ۳۳ (الف). (واو) (تاء گرد) (الف و تاء) در اخر صيغههاى أسم مفعول. جه 


از فعلهای: ظَلَّم (ستم كرد). سَمع (شنید)» صیغه‌های اسم مفعول زیر را بنویسید: 
۱ مفرد مذکر ۲ -مثنای مذکر ۳ - جمع مذکر 
۳ ۔ مفرد مؤنث ۵ مثناى مؤنث ۶-جمع مونث 


تمرين(؟) 

اسم مفعول فعلهاى زیر را بگویید: ۱ 
تمرين (۳) 

هموزن این كلمات را بگویید: 

مَنْصُورُونَ» مَطبُوخات, مَعْرُوفانء مَكْتُوبَتانِء مظومة. 


آقايانى كه دراين كتاب همكارى داشتند 


۱ ۔ آقای سيد فخرالدين موسوی. تحصيلات حوزه علمية سامراء. استاد زبان عربى در 
جامعة الامام الصادق لا ۱ 

؟ ‏ اقاى سيد حسين تهرانی. تحصيلات حوزه علمية قم. 

۳ آقای سيد حسين همدانى. تحصيلات حوزه علمية نجف. 

۴ استاد محمد شیروانی. فوق ليسانس حقوق و ادبیات فارسی, استاد ادبيات دانشگاه 
تهران. 

۵۔ آقای عطاء محمد سردارنياء ليسانس بازركانى. دبير رياضى دبيرستانهاى تهران. 

۶ -دکتر على اصغر نراقی. دكتراى ادبيات فارسی, استاد ادبیات دانشكاهتهران. 

۷۔ آقاى سید ضياءالدين عسكرى, ليسانس از دانشکدۂ اصولالدين بغداد. فوق 
لیسانس از دانشکدۂ الهيات. مدرس ادبيات عرب دانشكدة الهيات مشهد. 

۸ آقای عبد الرسول عبایی. لیسانس از دانشكدة اصولالدين بغداد. مدرس زبان عربى 
دز تلويزيون جمهورى اسلامی ايران. 

۹ آقاى سيد كاظم عسكرىء ليسانس از دانشکدۂ اصولالدين بغداد. فوق ليسانس و 
دكترى از دانشکدۂ الهيات. مدرس زبان عربى دانشگاه صنعتى شريف. 

آقای محمد مدرس عسكرىء ليسانس از دانشکدۂ ادبیات دانشكاهبغداد. 

۱ - آقاى حسين شريف عسكرى. ليسانس از دانشكد: أصولالدين بغداد. فوق 
ليسانس از دانشكده عين شمس قاهره. 


گروههای کار 
۱-گروه تنظیم و ترتیب: 


الف آقای سید فخرالدین موسوی. ب آقای سید ضیاءالدین عسکری. 
ج ‏ آقای عبد الرسول عبایی. د - دکتر سید کاظم عسکری 


۲ -گروه نقد و بررسی: 
الف آقای سيد فخرالدین موسوی. ب -دکتر على اصغر نراقی. 
ج ‏ آقای عبد الرسول عبایی. د دکتر سید کاظم عسکری. 
۳-گروه ترجمة الفاظ عربی: 
الف استاد محمد شيروانى. ب _ آقای عطاء محمد سردارنیا. 
ج ‏ آقای سيد ضياءالدين عسكرى. د ۔دکتر سيد كاظم عسكرى. 
۴۔گروہ اعراب گذاری: 
الف آقاى عبد الرسول عبایی۔ ‏ ب ۔دکتر سید کاظم عسكرى. 
ج ‏ آقای محمد مدرس عسکری. 
۵ ۔گروہ خط و مونتاژ: 


الف آقای محمد مدرس عسکری. ب - آقای حسین شريف عسکری 


درس کجپٹںیں,...سہہہب 00 
۲ - حرکت» سکون, تنوين» ضوابط کا کت رت ا تی سے نے تسا 
۳ المصدر وھ وک و tle‏ 
؟. فعل داعم ال امن اا كد حو ERA‏ 
۵ ۔ وزن كلمات ERR:‏ واد لا امام اس روم ا VA‏ 
ع فعل ماضی (۱) وھ اھ سس الا سکس کے کی سأ امھ سجی ۴ 
۷۔ فعل ماضى (؟) مستا وا اللا ل تاعماج ور تج گا 
۸ فعل مضارع (۱) Î‏ ول ارا مما لماو اس ا 
۹۔ فعل مضارع (۲) سکگرش کی 000001001 ی 0 
۰ - فعل امر حاضر 03133 سس رر 
١‏ -اسم فاعل او کات دا ا ۳6 


۰ 


الله 
ال 
مس 


لح العالين و الصَلْوة غلیخاثم یم زین محئ 
و آله الطّاهِرِينَ. 


اين کتاب بنا به انتساب به مؤلفش مير سيد شریف على جرجانی «صرف میر» 
نامیده شده است. مير سيد شریف نامش على فرزند محمدين على حسين حنفی 
استرآبادی که به سال (۷۴۰ ه) متولد شده و در گرگان يا استرآباد آموزش و پرورش 
يافته است. 

گویند او در بيست سالگی انواع علوم متداوله را تدریس می کرد که بعدها به علامه 
موصوف شد. 

شاه شجاع‌بن مظفر فرمانروای خطه شيراز چون به استرآباد آمد (سال ۷۷۹ھ) 
ششیت به مین علاعه‌ای بیدا کرد و آن را با خود به یراز بر ان نره ذا رالشتقاء که 
خود ساخته بود بدو سيرد و او در شیراز بزرگ استادان بود تا اينكه تیمور گورکانی 
شیراز را تسخیر کرد و مير را با خود به سمرقند برد و او تا تیمور زنده بود در آنجا يود 
و سپس به شیراز بازگشت و در همان مدرسة دارالشفاء به استادی و تدریس 
روزگاری چند بگذشت و همانجا درگذشت و در همان مدرسه به خاک سپرده شد (۸۱۶ 
ه). 

كتاب صرف مير كه در قواعد تصريف زبان عربى است دومين نشريه از سلسله 
كتابهاى درسى طلاب علوم دين اسلامى است كه بعد از امثله و شرح آن خوائده 


مى شود. 


٠ ۱ ۵۲٢۲‏ صرف مير 


اين كتاب همانند كتب درسى قديم حوزه‌های علميه داراى اصطلاحات منطقى و 
درس تقسیم و برای هر درس پرسشها و تمرينات خاصى تنظيم يافته تا تعليم عملى هم 
داشته باشد. 

ستيان اه از تالحم مات واکان کات اتقائئر يمشتهادى كدان عمل 
تدريس به نظر بيايد اين مجمع را آگاه سازند تا در جايهاى بعدى برای بهتر شدن مورد 
استفاده قرار گیرد. 


گروه تنظيم كتابهاى درسی حوزه‌های علميه 


بدان ایدک اللّه تعالی فى الدارین كه كلمات لغت عرب بر سه گونه است: 
اسم | ۲-فعل | ۳-حرف 

اسم: چون رَجُل (یک مرد) عم (دانستن). 

فعل: چون فرح (شاد شد) يَكْتُبُ (مىنويسد). 

حرف: چون من (از) هَل (آیا). 

تصريف در اصطلاح علماى علم صرف (صرفيون) عبارت است از گردانیدن 
یک لفظ به صیغه‌های گوناگون تا از آن معنىهاى مختلف حاصل شود. مانند: نَضْنٌ 
که به صیغه‌های تَصَر بصن أُنْصُرْ صرف می‌شود. 

تصریف در اسم کمتر می‌باشد چون: رَجُلُء رَجُلانِ, رجال. رُجَيْلٌ (مردک) و 
تصريف در فعل بیشتر باشد چون: 

ص يَُصرانء يَنْصُرُون, ٹلشز تلشران, تشون .. 

اتڪن انْصترا ان وان 
که تمام این صیغه‌ها از مصدر نَضْرٌ گرفته شده است. 


۴ن۵ صرف مير 


خلاصه: تصريف عبارت است از گردانیدن یک كلمه به صیغه‌های مختلف تا 
از آن معنی‌های گوناگونی حاصل گردد و كلمات بر سه نوع است: اسم فعلء 
حرف. 


به اين پرسشها پاسخ دهيد: 
١‏ کلمه در لغت عرب بر چند نوع است؟ 

۲ علم صرف جه تعريفى دارد؟ 

۴ آنا حزوف عرق م شريد؟ 

؟ ‏ آيا تصريف در أسم بيشتر است يا در فعل؟ 

تمرین ( ۱) 

از فعلهای: بق عَسَلَ قطع. تهض قن کتب.ذهب. ققة چھاردہ صيغه فعل 
ماضی" و مضارع" و شش صیغع أمر حاضر " ساخته و تلفظ نمایید. 

تمرین ( ۲) ۱ 

تفسيلين» سَمعتن»آنزٍل. طَبَحْنَا تکْدُبُء يضر را بگویید و صيغه آنها را مشخص 
كنيد و وزن" آنها را بنویسید. (راهنمایی: ذَهَبَا بر وزن فلا يعنى دو مرد رفتند. 
تثنیه مذکر غائب است از فعل ماضی). 


۱ -به کتاب أمثله مراجعه شود. ۲-به کتاب أمثله مراجعه شود. 


۴۳به کتاب أمثله مراجعه شود. ۴-به کتاب أمثله مراجعه شود. 


درس دوم 


بناء (ساختمان) اسم و فعل 


است: مجرّد و مزيدفيه. 
مُجَوّد: يعنى تمام حروف آن اصلى است. 
مزيدفيه: يعنى در آن یک حرف يا چند حرف زائد باشد. 


بنای اسم 


ثلائی رباعی 
مجرد مزيدفيه مجرد مزيدفيه 
مانند: رل مانند: حصان مانند: جَعْفَرٌ مانند: قَنْدِيْلٌ 
بر وزن: فعل بروزن:فعال بروزننفَعْللٌ بروزن:فِعَلِيّلٌ 


مانند: خَرغیل مانند: قتَختریٰ 
بر وزن: فعللل بر وزن: فعللّی 


۶ صرف مير 


و نیز فعل را دو بنا (ساختمان) است: ثلائی و رباعی. و هر یک از اين دو بنا بر 
دو نوع است: مجرد و مزیدفیه چنانکه در اسم گفته شد. 


بنای فعل 


ثلائی رباعی 


RE ا‎ 


مجرد مزيدفيه ۱ مجرد مزيدفيه 
مانند:كتّبَ مانند: كَاتَبَ مانند: دَحْرَيَ مانند: تَدَخرج 
بروزن:فعل بر وزن: فاعَل بر وزن: فطل بر وزن: تَفَعْلَلَ 
بنابراین اسم دارای سه بناست: ثلاثى. رباعی. خماسی و فعل دارای دو 
بناست: ثلاثى و رباعی. ۱ 


 :دیهد بداين پرسشها پاسخ‎ ١ 
-اسم چند بنا دارد؟ آنها را با ذكر مثال شرح دهيد.‎ ١ 
اسمهای ثلاثى مجرد. رباعى مجرد. خماسى مجرد را تعريف كنيد.‎ ۲ 
فعلهای ثلاثى مزيد فيه. رباعی مزيدفيه را تعريف نماييد.‎ ۳ 
۴۔ آیا حروف وزنى دارند؟‎ 
فعل چند بنا دارد؟‎ 6 


تمرین (۱) 

وزن کلمات زیر را بنویسید و بنای انها را بگویید: 

کوو مو ال ا ال ال ايا ہو ا مب لے 
فلسء فزس, کتف, عضد. حِبْرٌء عِنبٌء قفل» صرّد. عنق, إبل» جَعْفنٌء رهم زِبْرِجٌ 
هو سای کے مد ب وی ہے ہو وروگ مھت وف 

بُزْٹن, قِمَطرٌء سَفْرْجَلء قدعمل. جَحْمَرِش, قِرْطْعِبٌ. ۱ 


بناى فعلهای زیر را بگویید: 
جِّمَعَء زلزل, سَمِعَ» قَعَدَہ زاحم, تلزل, طمْانَ, تقاعد. تَرْحِمَ, تَرَحَّمَ هندس, خَرَح. 


درس سوم مس کے 


وزنهای اسم و فعل مجرد 


| اسم 
الف -اسم ثلاثى مجزد را ده وزن است که كليه اسمهاى ثلائی مجرد از این ده . 


وزن خارج نیست: 


ميزان موزون معنی ميزان موزون ۰ معنی 


١۔‏ فَعْلٌ لش يول سياه ع فعَلٌ عِنَتُ ‏ انكور 


۲ فعل فزش اسب ۷ 
۳ قعل کتف شانه ۸ 


8 


قفل 
مرن ابي 
00 كردن 


ابل . .. شتر 


32 
3 
۳۲ 
نت كت 
٭ 0 
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= 
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شاعر گوید: 
فلس و فرش و کتف. عَضُدْ حِبْرُ و عِنَبْ 
قسفل و رَد و دگر عق دان و اپل 
و مزيد فيه در اسم ثلاثى بسیار است. ۱ ۱ 
ب -براى اسمهاى رباعى مجرد ينج صيغه است و مزيدفيه آن اندک است: 
ميزان موزون معنی ميزان موزون . معنى 
-١‏ فظلل ‏ جر نهرکوچک ‏ © فَعلِلُ یبرع زینت زنان 


۵۸ سے 


۲ فطل دِرْهَمٌ پول نقره 
٣‏ فَعلل قِمَطْنٌ صندوقچه" 
ج -برای اسم خماسى مجرد جهار وزن است: 
ميزان موزون معنی ميزان موزون معنی 
وف ستول به دوہ مس يريد 
۳ فطیل قُدَعْمِلٌ شترتوانا 5 فِعْلَللٌ ِرْطْعْبٌ ناجيز 


۲-فعل 
الف -فعل ثلائی مجرد راسه وزن است: 
ميزان موزون معنی 
دفغل نَصَرَ یاری کرد 
٢۔قعل‏ لِم دانست 
٣قغل‏ شورف گرامی گردید 
و مزيدفيه ثلاثى بسیار است جنانكه می‌آید. 
ب -فعل رباعى مجرد را یک وزن است: فَعْلَلَ = دَحْرَّج مزيدفيه آن اندک است 


چنانکه می‌اید. 


وزنهاى اسم و فعل مجرد 0 


تمرین ( ۱) 
وزن این اسمها را بگویید: ٦‏ 
شخش, بَطل (قهرمان). كَبدٌ عِدْلٌ (ھمتا)ء جُنْبٌ (غريبه). جَنْدَلُ (پارسنگ). 
شَمَوْدَلٌ (شتر جوان تندرو) جِردَخل (درهه شتر درشت)ء جُحْدُبٌ (سوسک و ملخ 
بزرك). عَقْرَبٌء خمش (شب تاریک). 
نمرین ( ۲) 
اسمها و فعلهای جملات ذیل را با وزن آنها مشخص کنید: 

١‏ نزل لزان على تیا دا بَعْد أن بل آلازبعنن من غئرہ 
۲ -نَصَر الحاکم لْمَظلُوم. 


۴ مز يَعْيْدُ آللة. 
-بَعْدَ اَلشََیْطانُ عَنْك. 


۶-سمفث ألْحَدِيْتَ بو من أستاذي. 

۷ جعثث کب من ضيقاني و قزأئها 

۸ وَعَدَ آپي أَنْ يَأَحّدَ لي جذاء و جَوْرَباً 

۹ -وَصَلَ الْقطار ألْمَحَطَّةَ في اَلْسَاعَةِ أَلتَامِنِةِ صَبَاحاً 
۰ - فَعَد آَلْطّفْلُ عَلَی لْكُرْسِيٌ. 

١‏ -طْبَخَتْ مَرْيَمُ آلعشاء لضیوفها. 


درس جهارم 


بابهاى فعل ثلاثى مجزد 


بيشتر عین‌الفعلهای ماضى در ثلاثى مجرد مفتوح و برخى مکسور و تعدادی 
اندک مضموم است. 
بنابراين تمام افعال ثلاثى مجرد بر سه وزن ذيل آمده است: 
١‏ -فَعَل مانند: نَصر ۲-فعل مانند: عَلِمَ " فَعْلَ مانند: شرفت 
وزن اول (ِفَعَلَ) مضارع آن بر سه وزن آمده است: عين الفعل مضارع بيشتر آنها 
مضموم برخى مکسور و قسمتى مفتوح است. 
وزن دوم (فعلّ) مضارع آن بر دو وزن آمدہ:عین الفعل مضارع بيشتر آنها مفتوح 
و اندکی مکسور است. 
. وزن سوم (فعْلَ) عين الفعل مضارع آن فقط مضموم آمده است. 
بدین ترتیب هر فعل ثلائی مجرد با در نظر گرفتن حرکت عين الفعل ماضی و 
مضارع آن از این شش باب خارج نیست: ۱ 
ال2 دقفل یفطل مانند: تكو ونش 
۲-فعل يَفْعِل ‏ مانند: ضَرَبَ يَضْرِبُ. 


۳۔ فعل تفع مانند: مَنَّعَ يَمْنّعُ. 


بابهای فعل ثلاثى مجرّد ۶۱ 


۲-فعل: ۴ فَعِلَ يَفْعَلُ مانند: فرع یفرح 
۵-فْعل تفعلل مانند: حسب يَحْسِبٌ. 
© فَعُل : عي ناهد شرفت فقوف 
توحه: بايد دانست که بی بيشتر افعال ثلاثى مجرد در زبان عربى از باب اول آمدہ 
است که به ترتیب تا باب ششم استعمال آنها کمتر می‌باشد. 


بهد اين يرسشها پاسخ دهید: 

١‏ بابهای فعلهاى ثلاثى مجرد را نام ببريد و آنها را با ذكر مثالى بنويسيد 

۲ - اگر عین‌الفعل ماضى ثلائی مجرد. مضموم باشد. آيا عین‌الفعل مضارع آن نيز 
بايد مضموم باشد؟ مثالی بیاورید. 


تمرین ( ۱) 
در فعلهای زیر کدامیک مجردند: 
مَرِضٌء کب تيء عظم یشیژون, کقابل, فهم. أذْمَبَء تذژش, تَرلرّل. 


جمله‌های ذیل را بخوانید سپس صیغه فعلها و حروف اصلی و باب آنها را مشخص 
کی 

۲ و وک 

۳ -الاطفال يَْعَبُونَ في ساحة ال 

*-قَرَأْثُ لح أَلشّفْشِقِيّة في تهج آلبلاغة. 

۵-ماذا صَنَّعْتِ في آلسُّوقٍ؟ 

۷۔الششرطة يَفْبِضُونَ عَلیٰ اللصٌوص. 


۲ صرف مير 


-نَحْنُ تحمل راية الا - ذَهَيْنا للْمَسْحِدٍ لأداء آلضلاة. 
۰ الطَالِبات أَلْمُؤْمِنا ث يَحفظن لفزآن شوق و رغب. 

١‏ التَلْمِيْدَان اَلْمُج٘دان یکتبان دَرْسَهُما. 

۲ حراس لور شون أَلْوَطَنَ السلا 

۳ ۔یا فتیاتنا آنصن آلاشلام. 


۴ -طبُوا ألْعِلْمَ مِنْ أَلْمَوْدٍ إلى اللَحد. 


۱ ۔ صيغه جمع مذكر غائب مضارع سَمِع را بنويسيد. 
١‏ - صيغه جمع مذكر مخاطب مضارع رَفَعَ را بنويسيد. 


۲ - صيغه تثنيه مذكر مخاطب مضارع نَصَعّ را بنويسيد. 
۴ - صيغه جمع مؤنث مخاطب مضارع فَضّل را بنويسيد. 
6 صيغه جمع مؤنث غائب مضارع نَفَعَ را بنويسيد. 
۶ - صيغه تثنيه مذكر غائب مضارع بَعَتٌ را بنويسيد. 
1 صيغه تثنيه مؤنث مخاطب مضارع شرب را بنويسيد. 
۸۔ صيغه مفرد مؤنث مخاطب مضارع رَفَعٌ را بنويسيد. 
٩‏ - صيغه مفرد مذكر مخاطب مضارع تفم را بنويسيد. 
۶ - صيغه مفرد مؤنث غائب مضارع فصل را بنویسید. 
۱ - صیغه متکلم وحده مضارع بَعَثٌ را بنویسید. 
۲ - صيغه متکلم مع‌الغیر مضارع نَصَعّ را بنویسید. 


بابهاى فعل ثلاثى مزیدفیه' 


فعل ثلاثى مزيدفيه را ده باب مشهور است: 


١-باب‏ إفعال: أَفْعَلَ یل إفعالا چون ازم یرم إكراماً 
۲-باب تفعيل: فَمَلَ © يفل تَفْعِيْلاً چون ضرّفَیضرّف تَطریقاً 


۳باب شفاعَلة: فال یال شفاعلةٌ چون ضازّب یضار مُضاربة 
در ماضی هر يك از اين سه باب یک حرف زائد است. 


ماضی مضارع مصدر 
۴_باب إفتعال: إِفْتَعَلَ یفتول إفْتِعالاً جونإكتَسَب یشب اکتسابا. 


۵۔باب إِْفعال: لقع يَنْقَعِلُ إثفعالاً چون اِثْصَرق يَنْصَرِفُإنْصرافاً 
۷-باب تفاعل: تَفاعَلَ يَتَفاعَلُ تَفامُلاً چون تَضارَبَ يَتَضْارَبُتَضَارباً 


۸۔باب إفعلال :إفْعَلَ يَِفْعَلَ إفْعِلالاً جونإحْمَنٌ يَحْمَرٌ إخمراراً 


۱-برای شناخت فعل مزيد از مجرد (ثلاثى يا رباعى) صيغه اول ماضى در نظ ركرفته مىشود؛ اگر بر حروف 
اصلى آن یك حرف يا بيشتر اضافه شده باشد مزيد خواهد بود. 


TE ۶۴ 


و در ماضی هر یک از این پنج باب دو حرف زائد است. 
1 ماضى مضارع مصدر 
۹باب إِسْتَفْهال ِإسْتَفْعلَ يَسْتَفْعِلُ إشتفعالاً چون إِسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِحٌإسْتخْراجاً 
٠‏ باب إفعِيلال: إفْعالَ يفعالٌ إفعيلالاً چون اِخماز يَحْمانٌ إحمثراراً 


وزن مصدر افعال غير ثلاثى مجرد را نیز باب گویند. 


بابهاى فعل ثلاثى مزيدفيه 5 ۱ ۶۵ 


)١( تمرین‎ 

مصدرهاى افعال مزيدفيه ذيل رأ بنویسید» و مجرد آنها را بگویید. 

ِجْتمَع, تَضارَبَ إِشتَفرَا. مت تفم أكزة کل اِحْتَرَق, قاتل, تَجَمّعَ إِحْمَنٌ 
اخنسش آذفت: إِنْكّسَرَ تصافح. إِمْتَنّع إستفرّض. 


سو 

يُسْمِعٌ» ی ومر مه اق َعَم إنْعَدَمَ وام يُعَمُرٌء عاقب 
اشتَرحم. یر م تضفر تقو تخوس استخدم» يَنْتَظِرُ 5 ۲ 01 إِحْتَسَبَ 
تسائل. 

الف اين افعال ثلائی مجرد را باب افعال ببريد: ۱ 
5 7 هن سس زجع, صلع. ۰ حضن. > غقل. ذَهَبَء رم 

ب سے ا سا اما 

E 03‏ حَصَر: قَطَّمَ, صَلُمَ عَمِلَ. 

سدق کلب شڪ > رَغب» رجمء قفشل ترس عرض, حثن عم قصل 
سے سي 
EE‏ 

ہے میس ود کا تو تقل, قَرْبَء شگر. 

0 عَطف ؛ قَطَم, 70 مح حر طليطة قك رچ فزض, غا 

ز این افعال را به باب افتعال بیرید: 

عَدَلَء کشف, حَمَلَ سمع. نَفْعَ حرق» جَمَع. قدز» قَرَنَ نقل. 
ح ‏ (قَطعَ) را به هشت باب (غیر از باب إفعلالء (فعیلال) ببرید. 


معانى ابواب مزيدفيه 


افعال و مصدرهاى مجرد, وقتيكه به بابهاى مزيد برده شوند. معانى تازهاى 


این‌باب غالبا برای‌متعدی‌ساختن ثلائی مجرد لازم» به کار می رود' مانند: هب 
(برد) که‌مجردآن ذَهَبَ(ر فت» أجلّش(نشاند) که‌مجردآن جلّس(نشست) می‌باشد. 


س6 


دوم: باب د 


این باب نيز غالبا برای متعدی ساختن ثلائی مجرد به کار می رود' مانند: رل 


۱ -گاهی اين باب برای معانی دیگری استعمال می شود مانند: 

الف -برای دخول در وقت مانند: ضبع رید (زید صبح کرد). 

ب -برای فرارسیدن وقت چیزی مانند: خصَّذ الرَّرْعْ (وقت درو کردن زراعت رسيد). 

ج -برای کثرت مانند: أَثْمرَ الدَجُلُ (بخشش و یکی مرد زياد شد). 

د برای یافتن صفتی در مفعول مانند: أَحْمَدتُ رَيْداً (زید را پسندیده یافتم). 

ه-برای سلب معنی (یعنی از بين بردن معنی ريش فعل) مانند: أَشْنَئ المَريضٌ (معالجه بیماری مریض ناممکن شد). 
و -برای صیرورت (یعنی گردیدن) مانند: رت الأَرْض (زمین ہی آب و علف گردید). 

۲۔ گاهی باب تفعیل برای معانی دیگری می آید مانند: 


معانی ابواب مزیدفیه ۶۷ 


(فرود آورد) که مجرد آن درل (فرود آمد) و فَرّحَ (شاد کرد) که مجرد آن فرح 
(شاد شد) می‌باشد. 


سوم: باب مُفَاعَلَة 

این باب غالبا برای معنی مشارکت می‌آید" یعنی کارهایی که انجام آنها توسط 
دو طرف صورت می گیرد مانند: 

كَانَبَ زَيْدٌّ عَمْراً(زيد با عمرو نامه‌نگاری کرد) که مجرد آن كَتَبَ ید 
(زید نوشت) بود. ۱ 

ضَارَبَ رید عَمْراً (زید با عمرو زد و خورد کرد) كه مجرد آن ضَرَبَ زَيْدُ عراً 
(زيد عمرو را زد) بود. 


چهارم: باب افتعال 


آمدهاست مانند: حَمَعْتٌ ال فَاجْتَمَعُوا (سربازان را جمع کردم پس جمع شدند). 


2 الف ۔بسرای تكثير مسائند: قَسطَّتٌ ابل (طناب را تكهتكه کسردم) كه مسجرد آن قسطفث العسبل 
(طناب را بريدم) می‌باشد. 
ب -برای نسبت دادن مانند: قَسَفْمُهُ و کت (او را به فسق وكفر نسبت دادم) که مجرد آن فَسَق وک می باشد یعنی: 
فسق کرد وکافر شد. 
ج ۔اشتقاق فعل از اسم مانند: خیم (چادر زد)كه از خيمه (اسم جادر) مشتق گردیدہ است. قَمَّصَ (پیراهن پوشانید) 
كه از قميص (اسم پیراهن) گرفته شده است. 
١‏ -گاهی اين باب برای معانی دیگری می آید مانند: 
الف تعدية فعل لازم مانند: بَاعَدَ (دو رکرد) که مجرد آن بَعَدَ (دور شد) بوده‌است. 
ب به معنی ثلائی مجرد آمده مانند: سَافَرَ زَيْدُ (زید مسافرت کرد) که در اين مثال برای معنی مشارکت نیامده است. 
۲-وگاهی این باب برای معانی دیگری نيز آمده است مانند: 
الف -برای مشارکت در فعل مانند: إِخْتَصَمَ زَیْدٌ و غنژو (زید و عمرو با هم مخاصمه کردند). 
ب -برای مبالغه مانند: إِكَْسَبَ سَعِيْدٌ الال (سعید مال رزا با زحمت به دست آورد). 
ج -به معنای ثلائی مجرد آمده است مانند: جَذَّبَ حَمِيدٌ الحَبْلَ و أَجْتَدَبَهْ كه هر دو به معنی ( کشید) می‌باشد. 


درس هفتم 


۰ شه معان ابواب م بد 


پنجم: باب انفعال 

این باب برای مطاوعه وزن (ِقَعَلَ) آمده است مانند: كَسَرْتٌ الق قَانْكَسَرَ (قلم را 
کک بس شک قزر ۱ 

و گاه برای مطاوعه باب افعال آمده است مانند: أَزْعَجْتّةُ فَانْجَرّعَ (او را بیزار 


کردم. يس بيزار ى 


این باب غالبا برای مطاوعه باب تفعیل آمده است" مانند: عَلَّمْتهُ فتَعلّمَ (او را ياد 


دادې پس ياد گرفت). 


: گاهی این باب برای معانی دیگری آمدہ است مائند:‎ ١ 

الف -برای تک و تَشَيُه يعنى ظامرکردق به:انترى که دريفاعل باش ما : تَسَجَعَ 087 
نشان داد). 

ب ۔برای تَدْرِيْج (آرام آرام» رفته رفته) مانند: تَجَوّعٌ (جرعه جرعه نوشيد). 

ج ۔گرفتن فعل از اسم مانند: تَوَسَّدَ الأَرْضٌ يعنى (زمين را بالش قرار داد) که از وساده (بالش) فع لكرفته شده است. 

د ۔تَجَتّب, اجتناب كردن مانند: تنم رَيْدُ (زيد ازگناہ دوری کرد). ۱ 

ه-برای صيرورت (یعنی كرد يدن و به حالى درآمدن) مانند: تَأَيِّمَتِ أَلمَرْأَه (زن بی شوهر شد). 


بقیة معانى ابواب مزید ۶۹ 


اين باب غالباً برای شرکت دو نفر در کاری بطور متساوی آمده است' مانند: 


تَضَارَبَ رَيْدٌ و عَمْرو (زيد و عمرو یکدیگر را زدند) که ثلاثى مجرد أن ضَرَبّ رید 


(زید زد) بوده. 


هشتم: باب افعلال 
اين باب برای درآمدن به رنگ يا پیداکردن عیب و نقص آمده است " مانند: 


ِحْمَرٌ (سرخ شد) و أَعْوَجّ (کج شد). 
نهم: باب استفعال 


این باب غالبا برای معنی طلب و درخواست ۳ اسب مائند: اشتقفر (طلب 


آمرزش کرد) استَخْدم (به خدمت كرفت). 
دهم: باب افْعِيْلال 


ے‫ 


اين باب برای مبالغة باب [فعلال است مانند: اِحْمَارٌ (بسيار سرخ شد) كه معنى 
آن مبالغه اِحْمَرٌ (سرخ شد) می‌باشد. 


١‏ ۔گاھی اين باب برای معانی دیگری آمده است مانند: 

الف برای اظهار کردن امری بر خلاف واقع آمده است مانند: تَجَاهَلَ (خود را به نادانی زد)ء تَمَارَض الصَّبِيٌ 
( کودک خود رابه بيمارى زد). 

ب -به معنى تَدَرُج آمده است مانند: تَوَارََ القَومٌ یعنی قوم كرو هكروه وارد شدند. 

۲ كاهى برای مبالغه مىآيد مانند: او یل (تاریکی شب بسيار شد). 

۳۔گامی اين باب برای معانی دیگری آمده مانند: 

الف ۔انتقال از حالی به حالى مانند: اشتخجر الط (كل به حالت سنگ درآمد). 

ب -به معنى يافتن صفتى در مفعول مانند: إسْتَغْظَنْتٌ اف (آن کار را بزركك شمردم). 


تمرین (۱) 

از این مصدرها فعل متعدی بسازید: 

رن اوو ششود. مرش عط کی شزف. ذقاب. تارف 
تمرین ( ۲) 

از این مصدرها افعالی بسازید که برای مطاوعه بكار روند: 

تمرین (۳) 

از اين مصدرها افعالی بسازید که برای طلب و درخواست بكار روند: 
گنت ی تأخیر. کو خورے شلق, کتابة. گرا مند. قزار. 


تمرین (۴) 


فعل رباعى 


فعل رباعى: فعلى است که حروف اصلى آن چهار باشد و بر دو قسم است: 
۱ -فعل رباعی مجرد که یک وزن دارد: 
فخلل یفطل فطل و فغلالاً چون: دخرج ید حرج دحرجهة و يخراجاً 
۲ - فعل رباعی مزید راسه باب است: 
الف باب تََعلل تَفَعلَلَ يَتََعْلَلُ تفطللاً 
این باب یک حرف زايد دارد. 
ب -باب إفعثلال: افعتل قعل افعثلال 
ج -باب إفعلال: ان یل فعا 
قشع يَفْشَعِرٌ اقشفراراً 
و هر یک از این دو باب دو حرف زائد دارد.. 
بنابراین فعل رباعی مجرد یک باب بیشتر ندارد و هر فعلی که چهار حرفی و 
مجرد باشد. از این باب بیرون نخواهد بود. 
فَعْلَلَ يُفَعلِلُ فَعللَةَ و فغلالاً چون رَلْرَّلَ رز رَلَرَلةَ و لزال 


معانى ابواب رباعى مزيدفيه 
۱-باب تَفعلل: 
تَدَحْرَحَ (غلطيد) كه مجرد آن دَحْرَيَّ (غلطاند) می‌باشد. 


عر © ہے 


تَزْلْزّلَ (جنبيد) كه مجرد آن ژلوّل (جنباند) می‌باشد. 
٢‏ ۔باب افیثلال: 

اين باب نیز برای مطاوعه است مانند: 

حَرجَثُ الابل فاحزنجتث (شعران را جمع کردم پس جمم شدند) 
۳-باب افعلال: 

اوا نالف ا اند 


ِقشْعَرٌ (بسيار لرزيد) 
کو (بسیار متنفر شد). 


فعل رباعی ۱ ۲ ۷۳ 


به این پرسشها پاسخ دهيد: 0 
١‏ فعل رباعى جه تعريفى دارد؟ 

؟ ‏ فعل رباعى مزيدفيه چند باب دارد؟ ان را با ذكر مثال بنويسيد. 

۳ - فعل رباعى مجرد جند باب دارد؟ أنها را با ذكر مثالى شرح دهيد. 


تنمرین ( ۱) 

الف فعلهای زیر را به باب تَفَعْلّل ببرید: 

هدس جرف غطرّش, دَهْدَمَ رَلَزَلَه دحرج. حزجم. فزقع. 
ب ۔ فعلهای زیر را به باب افعثلال ببرید: حَرْجَم فَرْقَعَ. 

ج - فعلهای زیر را به باب لفعللال ببرید: طَمَأَنْء قَشْحَرَ 


تمرین ( ۲) 

وزن اين افعال ماضی را بیان كنيد و حروف زائد را بگویید. 

جاور ظ إِلْتَقَطَ (برچید. بركرفت). تناوّل (گرفت)» آشتع؛ اثْقطع. . 
سْتَمَعَ» فَهُم تق إِخْضَنٌ (سبرشد). اشتَششک (دست آویخت). تَرْجم تَفَهْكَر 

0 رفت). إِضْمَحَلٌَ (نابود شد). جَرّبَ (آزمود). تَجامَلَ (خود را به نادانی 

زد)» انکشف. ۱ 


تَفَهْقَىَ 


درس هم 


مصدر 


مصدر: کلمه‌ایست که دلالت می‌کند بر حالتی یا کاری بدون تعيين زمان آن 
کار و علامت آن در فارسی آن است که به (تاء و نون) یا (دال و نون) ختم 
می شود مانند: کل (خوردن) الْعِلُم (دانستن). 

مصدر بر دو نوع است: ثلائی و رباعی. و هر يك از اين دو بر دو قسمند: 


مجرد و مزید فیه. 


مصدر 
ثلاثى > رياعى 
مجرد مزيد فيه مجرد مزيدفيه 
مانند: خروم مانند: إحسانٌ مانند: دَحْرَجَة مانند: تَدَحْرُحٌ 
كتابة ِحْتِراقٌ > زازال اطننان 


مصدر ثلاثى مجرد سماعى است و دیگر مصدرها قیاسی اند. 
مصدر سماعى: آن است كه برای تعيين و تشخيص وزن آن ضابطه معين وجود 
ندارد و بايد به عرب زبان يا کتابهای لغت مراجعه كرد. 


مصدر . ۷۵ 


برای مصدر ثلاثى مجرد وزنهای بسیاری وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند 
از: 
۱ -فعل. فعل. فل مانند: تن عل صن 
١‏ فَعْلَةٌ فِعلَة, فُعْلَةٌ مانند: كَذْرَةٌ طتبَةٌ؛ در 
۳-فعلان. فغلان, فُعْلان مانند: غَلَيانء وجدانء قَوبان. 
۴-فَعل, فِعَل, فَعَلَةُ مانند: قر کی عَجَِلَةُ 
۵-فعال. فعال. فُعالٌ مانند: ذَهابٌ, اِیاث, سُؤالٌ. 
٠‏ 2 فَعالَةہ فعالّة مانند: فصاحَةً زراعة. 
۰ ۷-فخول. ففولة مانند: حروج, سهولة. 
۸ فَعَالِيَة مانند: صلاحية. 
4-فَعْلَى فعلیٰ, فغلی مانند: دَغوّیٰ,ء ذكرّئ؛ مُشریٰ۔ 


مه 


توجه: 

مصدر فعلهای ثلاثى مجرد سماعی‌اند. ولى غالبا 

۱-فعلی که بر پیشه یا حرفه‌ای دلالت کند. مصدر آن بر وزن (فعالة) است مانند: 
دَدَعَ زِراعَة تَجَرَ تِجارة. ۱ 

۲ فعلی که دلالت بر حركت و اضطراب کند. مصدر آن بر وزن (فعلان) است 
مانند: چری جرّیاناء هاج هَيَجاناً 

۲ فعلی که دلالت بر رنگ كند بر وزن (فظه) است مانند: خَضُرَخُُضْرَة 

۴ افعالی که بر وزن (فَعُلَّ) است. مصدرشان بر وزن فُعُولّة يا فعالّة است مانند: 
رَطّْبَ رُطُوبَة کم كرامة. 

۵ افعالی که بر وزن (فَعَلَ) و لازم باشند مصدرشان بر وزن فُعُولْ است مانند: 
دَخَلَ دُخُولاً 

۶ -افعالى كه بر وزن (فعل) و لازم باشد مصدرشان بر وزن فَعَلَ است مانند: 


۷۶ صرف مير 


۷۔ افعالی که بر وزن (ِفَعَلَ يا فعلّ) و متعدی باشند مصدرشان بر وزن (فغل) 
است مانند: كمع ٹا سمع سخا 

مصدر قیاسی: آن است که طبق ضابطه و میزان مشخص بدست می آید و آن 
شامل تمام مصادر فعلهای غير ثلائی مجرد می‌باشد مانند: 


جج یج 2 8 
دحرجچه مصدر دحرج تدحرح مصدر تدحرج. 


£ 


ففل» کتاية. نْصرٌ هن وضوء جدان. فأش» عدب نزول» فرح دزش» 
شروق؛ در ضرت 

از كلمات زیر هرچندتا که می توانید اشتقاق نمایید. 

لْعلم: الڈزس. آلجلوس, اْجنم. الكتابة. 

وزن این مصدرها را بكوييد و بیان كنيد كه چرا به اين وزن آمده‌اند؟ 


ع 


نھو 


o^ 2‏ مودي وروگ ن8 ماو رد كرب کے رم ارا اله کرٹ 
بص )» عسل جدادة, قوف کتابه. صفرّة. فصاحة, وله ضربان» فهم. ۱ 


درس دهم 


یادآوری صیغه‌های ماضی و مضارع 


ماضى: فعلى است که زمانش گذشته باشد. 

مضارع: فعلی است که زمانش حال يا آیندہ باشد. 

و برای هریک از اين دو فعل چهارده صیغه است: 

شش صیغه برای غائب و شش صیغه برای مخاطب و دو صیغه برای متکلم 
بت 

و از شش صيغه غائب سه صيغه برای غائب مذکر و سه صيغه برای غائب 
مؤنث است. 

و همجنين از شش صيغه مخاطب سه صيغه براى مذكر و سه صيغه براى مؤنث 
است۔ 

و از دو صيغه متكلم. یک صيغه برای متكلم وحدہ و دیگری برای متکلم 
۱ معالغير است. 
چھاردہ صيغه ماضى و مضارع رادر این جدول با دقت ملاحظه كنيد. 


تمرین ( ۱) 


فعلهای ماضی زیر را صرف كنيد و جرکت عین‌الفعل مضارع آنها را معين کنید: 


...و 1 
مگ م رر ۳۲ 
7 0 ۳ 
چ سس جا 
مو عه موی ۵ 
0 رو ۶ 

- 
0 و 0 < 
ہت ) كا ۶و. ۸ 
چس لہ 
4 ت0( 
۶ و ١‏ 
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درس بازدهم 


صيغه فعل مضارع . 


تعريف فعل مضارع: 

فعلى است که بر زمان حال يا آیندہ دلالت مىكند يعنى اگر گفتیم: 

يَنْصرٌ: (يارى می کند) يارى كردن را در هر دو زمان حال و آينده شامل می شود. 

و چنانچه بخواهيم مخصوص زمان (حال) باشد. بايد به اول فعل مضارع لام 
مفتوحه‌ای را در آوریم مانند: 

ينص (اکنون یاری می‌کند) 

و چون بخواهيم فعل بر زمان آیندہ دلالت کند. لازم است به ول آن حرف (س) 
یا (سوف) در آوریم مانند: 

ری (در آینده نزدیک یاری می‌کند). 

موف يَنْصر: (در آينده دور يارى مىكند). 


حروف چهارگانه را (أ ت -ي -ن) بر سر فعل ماضی در مي‌آورند و آخر آن را 
ضمه می دھند و اين حروف چهارگانه را حروف مضارعه گویند. 


۸۰ صرف مير 


اين حروف در تمام فعلهاى مضارع فتحه دارند به جز در چهار باب. که فعل 
ماضى آنها چهار حرفی باشد. مانند فعلهاى مضارع باب (إفعال و تَفْعِيل و مُفاعَلّة و 
فَعللّة) که حرف مضارعه در آنها ضمه دارد و ماقبل آخر آنها مكسور می‌باشد. 
ال یی جون: أحسن يحي 
ل ققل ‏ جون: عم بط 
فَخلل يُفَعْلِلُ چون: دخرح يُدَحْرِجٌ 


به این سؤالات ياسخ دهيد: 


۱ حرف مضارعه در فعل مضارع جه موقعى مضموم یا مفتوح است؟ 
۲ چگونه فعل مضارع زا مخصوص رمان حال میسازین؟ 

۳ چگونه فعل مضارع را مخصوص زمان آیندہ درمی آوریم؟ 
ےی رق نات کات ۱ 


:)١(نيرمت‎ 

مضارع این فعلها را بنویسید: 

تمرين(؟) 

ماضى این فعلها را بنويسيد: 

يَحْمِلُ يَدْهَبُء یخضران. يَدْخْلُونَ یَدْرْسن» تحضر نذزسان, تذهبین» 
تذخلن, مُدَحْرِمُ آخمل. تخیل, تَدْهَبُونَ تُسافران, يُعْظَّم تَسْتَخْرِجُوْنَ 


لقن لامر ناد حل وأ ساي 
یب يَتَحَرّكُ يَسْمَعٌ يطح يُرَنّبُ يَرْحِعْنَ: اك تل 


درس دوازدهم 


ضمير: اسمى است که بر متكلم يا مخاطب يا غائبى كه قبلا ذکر شده باشد 
دلالت مىكند مانند: 

آنا (من) أَدْتَ (تو)ء هُوَ (او) 

و ضمير بر دو نوع است: 

۱ - ضمير متصل: آن است که در اول كلمه در نيايد و به تنهائى هم معنى ندهد 
بلکه در پی کلمات دیگری بپیوندد. مانند: 

(ث) در نَصَرْتٌ و (نا) در تَصَوناء و(كَ) در دَرّسْتُكَ (تو را درس دادم) 

۲- ضمیر منفصل: آن است که خود. کلمه‌ای مستقل باشد و به تنهائی گفته 
شود. مانند: 

آناء أنْت هُوَء هي (او) أَيَاكَ (تو راک إيّاه (او را). 

ضمیرهای فاعلی در افعال بر دو نوع است: 

ضمير بارز» ضمیر مستتر 


۸۲ 


صرف مير 


دیع ج ‏ ست 


الف: ضمير بارز 


ضمير بارز: ضمیری است که به آخر افعال می پیوندد. مانند: 


0 


) 
(ثما 


(ثُم) 


(جِ 
55 
) 
) 


در مثناى مذکر و مؤنث غایب ماضى: نصراء نصرتا 
و در مثناى مذکر و مؤنث غائب و مخاطب مضارع: 
يَنْصْرَانِء تَنْصرانِ 

وو تقاض مکی وو نك ام افر اکا 

در جمع مذكر غائب ماضی: نَصَرُوا 

ودر جمع مذكر غائب و مخاطب مضارع: 
یَنْسُرُؤنْ تَنُصْرُوْنَ 


نْصًرؤا 


و در جمع مذكر امر حاضر: نس 


ا 
مضارع: نون و تَلْصُژنٗ, و در جمع مؤنث امر حاضر اَنْصُنْ مرن 

در مفرد مؤنث مخاطب مضارع: تَنْصْرِيْنَ 

و در مفرد مونث امر حاضر: أُنْصْرِي 

در مفرد مذکر مخاطب ماضی: نَصَرْتَ 

در مثنای مذکر و مؤنث مخاطب ماضی: تَصَرْتْمَا 

در جمع مذکر مخاطب ماضی: نَسَرْتُمْ 

در مفرد مؤنث مخاطب ماضی: نُصَرْتٍ 

در جمع مؤنث مخاطب ماضی: نت 

در متکلم وحده ماضی: نَصَرْتُ 


نا)در متکلم مع‌الغیر ماضى: تَر 


ضمیر ۸۳ 
سب اس ی افیف و دح بش ۱ 


ضمایر فاعلی بارز در آفعال 


لل و تأ ن نت تاه 
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نم بت تن ت. نا) 


نم نشم رون 


0 ن تَنْصوْنَ 


درس سيز دهم 


ب : ضماير مُستتر (پنهان) 


اكنون بقيه صيغههائى كه داراى ضمير فاعلى و در خود فعل پنهانند. بیان 
وكشي 

ضمائر فاعلى در هشت صيغه ذيل مستتر می باشند: 

در فعل ماضى ۔نْصَرَ نَصَرَتٌ. 

ودر قعل فا - بطق تَخْصْرُ (مفرد مؤنث غائب». تَنْصْرٌ (مفرد مذكر 
RE‏ اوت کی 

و در فعل أمر حاضر أَنْصرْ 

در صيغههاى غائب از ماضى و مضارع؛ فاعل فعل را بعد از آن می توان نام بر 
مانند: تَضَر عَلِئّ المَظلُومَ - يَنْصُرٌ عَلِىٌ المَظُلُوم. 

كه می‌توان گفت: نَصَز العَظلُومَ -و يَنْصُرُ المَظلُوم. 

اين نوع ضمیر مستتر را-جایزالاستتار -گویند. 

ضمایر جایزالاستتار در صیغه‌های گذشته عبارتند از: 

(ھُوَ) در نصر. (هِي) در تَصَرَتْ از ماضی. و (هُوَ) در يَنْصُرُ و (هي) در تَنْصُرُ از 
مضارع. 


اما در بقیه صیغه‌ها ضمیر واجب است که در آنها مستتر باشد و نمی توان فاعل 


ب : ضمایر مُسْتتِر (پنهان) ۱ ۸۵ 


را بعد از فعل نام برد. مانند: 

لصو موم که فاعل لعلو مر اینجا عو کوینده است: پس اگر گنوینده 
مثلاً (عَلِيَّ) باشد جائز نیست گفته شود: أَنْصُرٌ علي الوم ۱ 

این نوع ضمیر مستتر را -واجب‌الاستتار -گویند. 

ضمایر واجت الاشتتار در صیغه‌های گذشته هم چهارند و عبار تند از: 

تَنْصُرُ «مفرد مذکر مخاطب» أَنْسز نو أُنْسز 


۸۶ ۱ ۱ صرف مير 


به اين سؤالها پاسخ دهید: 

١‏ ضمير جه تعریفی دارد؟ أن را با ذکر مثال بگوئید. 
۲ - ضمير فاعلی بر چند نوع است؟ 

۳ ضمیر بارز یعنی چه؟ 


۴ ضمير مستتر را تعریف کنید. 
۵۔ در جه مواردی ضمير فاعلی و جوبا يا جوازاً مستتر می‌شود؟ 
۶ در جه صیغه‌هائی» ضمير فاعلی مستتر استء و در کدام بارز؟ 


تمرین (۱) 

او صمي وس ا ود وت ذیل مشخص کنید. و بنویسید 

راء ینْْضَوَن (برمی‌خیزند) جَلَسَ, اِسْتَقَبلناء ذَهَبْتُ 7 > تَدْرُسِيْنَ» ریت 
َعْلَمَتْ (آگاه ساخت). أُسْجْدُؤاء يَحْمِلُ إِجْتَهَدَ نُافِرُ تعفد تو م 


06 1 22 ۲ هم 2 
دن اح فان اتشهرين. 


تمرين(؟) 


اين ضماير فاعلى را به آخر فعل مناسبى متصل كنيد: 


9 ہہ گے 200 
تن ناء تماء نْ» و 7 بت ات نم ت٠‏ 


درس جهاردهم 


«حالات فعل مضارع» 


كاه بر سر فعل مضارع كلمهاى در می‌آید که موجب تغيير آخر آن می‌گردد و آن 
را(عامل) گویند. ۱ 

و این عوامل بر دو قسم است: عامل نصب. عامل جزم 

بنابراين: فعل مضارع داراى سه حالت می‌شود. 


حالت اول: 


هر كاه فعل مضارع بدون هيجكونه عامل نصب يا جزم ذكر شود. حرکت آخر 
أن در صيغههاى مفرد (صیغه‌های بدون ضمير بارز) ضمه است. مانند: 

و در صیغه‌های ينجكانه ' به جاى ضمه لام الفعل نون است که آن را نون عوض 
رفع می نامند. مانند: 

يَنْصْرانء تَتضران ینضوون. تصرف تَنْصْرِيْنَ. 


۱- صیغه‌هائی هستندكه به آخر آنها ضماير (أء ژ, ) متصل است؟ 


۸۸ رف بر 


مائند: ‏ يَنْصٌرْنَء تَنْصْرْنَ 
حالت دوم: 
فعل مضارع با عامل نصب 
هر كاه بر سر فعل مضارع یکی از ادوات نصب در آيد: أَنْ (که) لَنْ (هرگز نه)» 
كي (تا اينكه). إِذنْ (بنابراین)» حركت آخر فعل در مفرد فتحه می‌باشد. مانند: 
و در صیغه‌های ينجكانه. نون عوض رفع. حذف می‌گر دد. مانند: 
و در دو صیغۂ جمع مؤنث هیچ تغییری در حرکت آخر فعل نمی‌باشد مانند: 


فعل مضارع با عامل جزم 

هر كاه بر سر فعل مضارع یکی از اداوات جزم که لم به معنی (نه» لما به معنی 
(هنوز نه)؛ لام آمر (ل) به معنى (باید) لاء نهی (لا) به معنی (نه) در آید. حرکت آخر 
فعل در مفرد سکون می‌باشد مانند: 

لیکن لان نتاآکش. تانکش. 
ینب لكب لاب لنکنب. 
لابکشت. لاتکشت. لاکن لانکشن. 


£ 


3 


0 


و در صيغههاى پنجگانه» نون عوض رفع حذف می‌گردد مانند: 


و در جمع مؤنث مانند دو حالت قبل همجنان بی تغيير می‌ماند مانند: 


«حالات فعل مضارع» ۸۹ 


توجه: 


١۔فعل‏ مضارع هر كاه با عامل (لَْلََا )مجزوم شودزمان فع مضأوع به ماضی 
39 می‌شود مانن: ظ 

لَمْ يَنْضْرْ (يارى نکردەاست) لََايَنْصْرٌ (هنوز يارى نكردهاسبت». 

۲-شش سا غائب و دو صیغة متکلم مضارع با لام مر (ل) جازمه. مفهوم أمر 
می‌دهد. يس لِيَنْصْنْ سیت زاس بای کت 020 

پس در هشت صیغۂ امر غایب و متکلم از (النَّضْر) گویند 


لت لِيَنْصُرْء لِيَنْضُرًاء لِيَنْصُرٌواء لد لِتَنْصُنْء لِتَنْصُرَاء لِیَلْسُزن, لانصن. 0-0 


«خلاص»ه» 


دن لن کی إذَنْ» «لَم, لمّا. لے لاء 


به أين پرسشها پاسخ دهيد: 
؟ - در جه مواردى فعل مضارع حركت آخرش ضمه است؟ 
1 ۳ نون عوض ن رفع يعنى چه؟ 

۴ - در جه مواردى فعل مضارع حرف آخر آن ساكن می‌باشد؟ 

۵ در صيغههاى ينجكانه. اگر عامل نصب يا جزم پیش أن آيد جه تغييرى بيدا 
مد 

۶ -ادوات جوم كدامند؟ 


" این فعلهاى مضارع را با یکی از ادوات نصب بنويسيد و تغييرات آخر آنها را بیان 
گی 
تکتبان, یَجْمَعُوْنَ يَضْرِيْنَ» تَأَكَلِیْنَ لحب تدش تق يَسمَم > تَنْصّرانء 
یَلْطُرنَ » تسافژون, يُعاهِدُونَ (پیمان می‌بندند). 


تمرین ( ۲) 


افعال تمرين قبل را با یکی از ادوات جزم بنویسید. و تغییرات اواخر آنها را 
بگوئید. 


درس پانزدهم 


همزه وصل و قطع 
همزه‌هائی كه دراول كلمهها هستند بر دو قسم می باشند: 


١‏ ۔ھمزۂ قطع: 
و آن همزهاى است که چون به ماقبل خود متصّل گردد. ساقط نشده و تلفظ 
می شود. مانند: 
الف -۔ھمزۂ اسمھائی كه بر وزن (أفْعل) چون: أك أخمر. 
ب -همزة متکلم در مضارع. چون: أَنْصُرُ. 
ج -همزه جمع تكسير. چون أغمالء أثقال. 
د-همزة باب إفعال (تعديه) چون: أَكْرَمَ رخ إكرام. 
ه همزههائى كه جزو حروف اصلى يك كلمه باشند جون: أ آب. 
و -همزه استفهام چون: أَكْتَيْتَ دَرْسَك. 
۲-همزة وصل: 
آن همزه‌ای است که چون به ماقبل خود متصل گردد ساقط شده و تلفظ 


. نمی‌شود. مانند: 


الف - همزههاى أمر حاضر. چون: وَأَضْرِبْ وَأَنْحَر فَأَنْفُدُوا. 


صرف مير 


۳ 5 


فأستمغ. وَأَسْتَغْفِرُ 
ب -همزه‌های فعل ماضى و مصادر ثلاثى مزيد فيه ١‏ 
جون: وَأَسْتَكْبَرُوا اشتکبارا إذا أَنْبَعَتَ إن أسْتَطْتُم 


ج د همزه (ال) تعريفف. 


جونن: ليله ألقذرء و روم وآلشفم. وآلیٹر 


د -همزه‌های برخی از کلمات نظیر ان اش ای اسم آشتان, اتان و 


امُری... 


به این پرسشها پاسخ دهید: 


۲ -همزء قطع یعنی چه؟ 


بگوتید؟ 


تمرین ( ۱) 

کدام يك از همزءهاى عبارات زیر همزة وصل. و کدام همز: قطع مىباشد: 
تا رون الاس بار ى تشون اتك ۴ / البقرة. 

- نا أَذْمَبُ إلى آلششچد فى ألصّباح آلباكر. 

”مل لْحبیة من الازض في تل الات 
e‏ 

-أخوفت الْحَشَبة فحت در قر 


یت 227 ںا 


١‏ ۔به جز باب افعال چناتکه كفته شد. 


۳ در جه مواردى ھمزۂ در اول كلمه همز؛ قطع است؟ برای آنها مثال بزنيد. 
۴ - در جند مورد همز در اول كلمات همز وصل است؟ آنها را با ذكر مثال 


درس شسانزدهم 


فعل أمر حاضر 


فعل أمر حاضر داراى شش صيغه می‌باشد. سه برای مذكر و سه برای مؤنث.كه 
آنها را از شش صيغه مخاطب فعل مضارع می‌سازند و بدين ترتیب است: 

۱ حرف مضارعه را از اول آنها برمی‌دارند و آخر صیغه اول را ساکن و از 
صیغه‌هائی که نون رفع دارند آن را حذف می‌نمایند. 

مانند: عم تعلّمان عون 


سے و 
ہے 


عَلَما عَلَمُوَا عَلَمِيْ علما عَلَمْنَ ‏ می‌شود. 
؟"-جنانجه فاءالفعل ساكن باشد به جاى تاء مضارعه همز وصل در می ‌آورند. 


٩‏ واه 


مانند: ‏ صر أنْصَنٌ 

در صورتی که عينالفعل مضموم باشد همزه وصل مضموم است. 

و اگر عین‌الفعل مکسور يا مفتوح باشد. همزه وصل مکسور است. 

مانند: 
فعل مضارع امر حاضر 

تع لم اما لوا إِغلِي الما تن 


صرف مير 


کٹ شب -أکتبا تزا كت أكثبا - کین 
تَضْرِبُ ارب - اضربا - اضریوّا - اضربي -اضربا ‏ إِضْرِيْنَ 
یس ں برای أمر حاضر سه شكل صورت مىكيرد: 
۱ احتیاج به همزه نباشد: 
الف ۔أمر حاضر از فعلهای باب (إفعال و تفیل و مُفاعَلَة) مانند خن حَسَنْ - 
نکر د اکر کات 2 كاك 
ب -أمر حاضر از فعلهای باب تفاعُل و تفعْل. مانند: تَتَكاتَتُ ‏ تَكاتَت و تَتَصَدَفُ - 
تصرّف 
ج -امر حاضر از فعلهای باب فَعْلَلّة و تفغلل مانند: ندرج - دحر و تَتَرَلْوَلُ - 
ترلزل 
- احتیاج به همزه مضموم باشد: 
أمر حاضر از باب فَعَلَ ‏ يَفْعَلَ و فَعْل - يَفْمُلُ مانند: قتلصه انظ سر فا 


احتیاج به همزه مکسور باشد: ۱ 
آمر حاضر از ساير بایهای دیگر ثلائی مجرد و مزید فيه و رباعی مزید فيه مانند: 


تضربٌ اضرب تَمْتَمُ مْنْمْ 


تحرج | إخزئجم تك إتكيز 
امر به لام ((): أمر غايب و متكلم در درس جهاردهم آمده است. 


ص 
کرم در اصل تٛأَكْرمٌ بوده و به علتى همزه را در صيغه متكلم وحده آن حذف نمودند و به اين مناسبت همزه از 
تمام سيزده صيغه دیگر حذف شد. 


فعل آمر حاضر ۹۵ 


١۔‏ فعل آمر جاضر را چگونه می‌سازیم؟ 
۲ -همزء وصل فعل آمر. در جه صورتی مضموم و در جه مواردی مکسور است؟ 
۳ آیا در تمام فعلهای أمر حاضر بايد در أول فعل, همز؛ وصل درآوریم؟ آن را 


۴ فعل آمر حاضر جه تعریفی دارد؟ 


تمرین ( ۱) 

افعال ماضی را به مضارع و تمام فعلهای مضارع ذیل را به امر حاضر تبدیل کنید: 
تُجْمغ تکتبان, تلم تخترقین. قصازعا (کشتی گرفتند). تَتواضغون. 
تصافخشما (به یکدیگر دست داديد). تُسافِرُوْنٌء عَظثتِ. 


فعلهای أمر ذیل را به مضارع برگردانید: ۲ 
َفْضَلْ (بفرما). اجلش, کب (سوار شو). اشتفلن. نبا إذهبا شک أذجغ 
(برگردان). ِخیلا (غعلي. خافي, إفتّح اشتقبل. 


ماضی و مضارع فعلهای أمر ذیل را ذكر کنید. به طوری که صیغه‌های آنها با صیغه 
آمر مطابقت داشته باشد: ۱ 


۳ استَخر أَكْتْيْنَ أْرعاء دَبّرِي (فراهم ساز). اِفْتَحُواء ارُسا. ی 


درس هفدهم 


٠ ۰.‏ فعل لازم و متعدی 


فعل لازم: فغلی است که معنای آن به «فاعل» اکتفا نماید. و به «مفعول به» 
احتیاج نذاشته باشد؛ 
مانند: لش عَلیٌ (علی نشست» قام شُحمَدُ (محمّد برخاست) دهي 
(رفتم» طا اشامت 
فعل متعدی: فعلی است که به فاعل اکتفا نکند. و نیازمند به «سفعول به» 
باشد. مانند: .. : أَكَلَ عَلِئّ لمیر (علی نان را خورد). 

یا خم لش (حمید درس را می خواند), 

ا آلعالم (دَايَشیَند را دیدم)۔ 

شناختن لازم از متعدى 
برای تشخيص فعل لازم از متعدى. قبل از فعل در ترجمه فارسى آن, كلم 
(آن را) يا (او را) در آورده اگر معنى جمله درست باشد فعل» متعدی و 
چنانچه درست نباشد فعل, لازم است. 
مانند: هب (رفت) که صيغة متکلم وحدۂ آن ذَهَبْتُ (رفتم) می‌باشد. (آن را 
با او را رفتم) اين جمله نادرست است» يس فعل (ذَمَبَ) لازم است. اما قرا 
(خواند) که صيْغة متکلم وحدۂ آن قرات (خواندم) می‌باشد (آن را یا او را 


٩۷ ۵ NT OS 
خواندم) اين جمله صحيح است. يس فعل (قَراً) متعدی است.‎ 
جكونه فعل لازم متعدى می شود؟‎ 
فعل لازم رابه یکی از اين سه روش ذيل متعدى می‌سازند:‎ 
-فعل لازم ثلاثى مجرد را به باب «افعال» می‌برند.‎ ١ 
تا ۰ كوي کاس شن د كوه ركه ا با و کاس‎ 
۱ داشت).‎ 
پدرش را نشاند).‎ 1)۶ 
شبع (سير شد) أَشْبَعَ عَليٌ زد (علی زید را سير کرد).‎ 
يس به اين وسیله معنی فعل لازم (كَرّمَّ  جِلْسَ -شبع) عوض شده و متعدی‎ 
گردیده.‎ 
۲-بردن فعل لازم ثلائی مجرد به باب «تفعیل».‎ 
مانند: عَظع (بزرگوار شد» عَم عَلِيٌ ابا (زید پدرش را تعظیم کرد)‎ 
حَشن (نیکو گردید) حَسَّنَ عَلِيٌ نَفْسَهُ (علی خود را نیکو ساخت».‎ 

۳-فعل لازم را به وسیله برخی از حروف جر متعدی می‌سازند. و آن 
حروف عبار تند از: (باء ل مِنْ» فِي, عَنْ عَلَى) مثلاً مىكوئيم: 

ذَهَبَ علي بوَلَدِهِإِلَى المَدْرِسَةٍ (على فرزندش را به مدرسه برد). 

- رَغِبْتُ في الْكِتابٍ (به کتاب راغب شدم). 

- سَلَّمْتُ عَلَىْ والدي (به يدرم سلام كردم). 

- تَمَسَّكْ بِالْقَضِيلَة (به كردار نیک متمسک شو). 


-آغرض عَنْ أَلْرَّذِيْلَةِ (از يليدى روى گردان). 


BEE ۹۸ 


به این يرسشها پاسخ دهيد: 
١‏ فعل متعدى جه تعريفى دارد؟ 
۲ - فعل لازم را تعريف كنيد؟ 

٠‏ - چگونه فعل لازم را متعدى می‌کنیم؟ 

؟ ‏ به جه وسيلهاى فعل متعدى را از فعل لازم تشخيص مىدهيم؟ 


تمرین ( ۱) 

فعلهای لازم و متعدی ذیل را تعيين کنید: 

بَعَثَّ (فرستاد). ذَكَرَ فرح (شاد شد) عمل أَخْبَرُوا (خبر دادند). سمعُڑاء ها 
(تبريك كفتهاند). عَلِمَ حدم دَخَلَ إِجْنَمَمَ جھل, قرب طَلَعَتْ. الم 
(اصلاح كرد). دَرّس, إِسْتَخْرَحَ» عم (باد گرفت)» جِلّسَء عَظُمَ (بزركوار شد). 
زَرَعٌ» استَمع. قطعٌ (بريد). 

تمرین (۲) 

افعال لازم ذيل را متعدى كنيد: 

بَرَدَ نج (روثيد). وقف. ظَهّنَ ضَحِكَء خَرََ قرض (بيمار كرديد). ذَهَيْتُ 
بعد (دور كرديد). رَهَدَ (پرهیزگار شد). دَزْلَ (پائین آمد)» صَعَدَ (بالارفت). فَرِعَ 


(و حشت زدہ شد) فَعَدَ: 


درس شیجدشم 


فعل معلوم و مَجْمُؤْل 


فعل معلوم: 

فعلی كه فاعل آن ذكر شده باشد. آن را «مبنى للفاعل) و نيز (مہنی للمعلوم» 
گویند. مانند: شرب عَلِئّ ألماءَ کب عَلِيٌّ الْوّسَالَة. 
فعل مجهول: 

فعلى است كه فاعل آن ذكر نشده و مفعول به به جاى فاعل آورده شود و آن 
فعل را نيز «مبنى للمفعول» گویند و مفعولى كه جانشين فاعل شده «نائب فاعل» 
می نامند. مانند: شرب الْشَايُء كُتِبَتِ أَلْرسالَة. 

طرز ساختن فعل مجهول 

۱-در ماضی: 

یک حرف مانده به آخر' آن (فعل ماضی معلوم) را مکسور کرده و تمام 


۱ ۔ در ماضی ثلائی: عین‌الفعل» و رباعی: لام الفعل اول است. 


٤ 1۰‏ صرف مير 


۶ 


و 
5 َ 7 ۶۶ و 
مانند: نصر. نصر اِحْتَرَمَء احترم 
مر جوا مر a‏ ع مه 


عط طم بل بی 
٢۔در‏ مضارع 


یک حرف مانده به آخر' آن (فعل مضارع معلوم) را فتحه داده و حرف 
مضارعه را مضموم می نمائیم: 
مانند: ‏ يَضُرُبٌُكه مىشود يُضْرَبُ. 2 يُعَظُّمُكه می شود میظع 
يَنْضْرُ كه می شود يُنْصَرُ. يَسْتَخْرِيُ که می شود يت 
عم که می شود يُعْلَمُ يُدَحْرِجٌ كه می شود يُدَحْرَج. 


يُحْسن که می شود دح ۳ 
٣۔در‏ فعل أمر حاضر 
برای مجهول ساختن امر حاضر لام امْر (ل) بر سر صیغه‌های مضارع مخاطب 
مجهول در آورده و صرف مىكنيم مثلاً در مجهول أَنْصُرٌء مىكوئيم: 
3 9 تدم ا 2 روأ نم 7 نم ۲ لن د 


١‏ -فعل لازم به هيج وجه مجهول نمی گردد مگر آن را متعدى سازيم. 
؟-در ماضی باب مفاعله و تفاعل قلب به (واو) می‌گردد. 
مانند: حَارَبَ, تَعَاهَدَ كه مجهول آنھا حُوْرِبَء تُمُومِدَ می‌شود. 


۱-در مضارع ٹلائی: عين الفعل» و در رباعی: لام الفعل اول است. 


قعل لوم و مَجْهُؤْل )۴ 


به این پرسشها پاسخ دھید: 

١‏ فعل متعدى جه تعریفی دارد؟ 

۲ - فعل مجهول را مبنىللمفعول كويند. اين عبارت را با ذكر أمثله شرح دهيد: 
۳ قاعده بناء فعل مجهول در ماضی و مضارع و امر حاضر جيست؟ ان را با ذكر 
أمثله شرح دهيد. 


تمرین (۱) 

اين فعل‌های معلوم را به صورت مجهول در آورید: 

َخْبَرَ دا (گرفتند» حَرَقُوَا (شخم زدند). رَرَعَ (كشت کرد). يَحْصّدُ 
يَجْمَعُوْنَء استحن (آزمايش كرد). يَرْكَبُ عَرَفَه ذَبَحَ (سر برید)ء بش (بشارت 
داد)ء حَمِدَ (ستايش کرد). شَكَرَ (سپاسگزاری کرد). يُعَاشِرُ (معاشرت مىكند). 
كَرة (نفرت كرد). صالح سر إذْهَبْ تلم قَاتِل. 


تمرين(؟) 
فعلهاى ضر سَمِع را مجهول و سپس ماضى و مضارع و أمر حاضر آنها را کاملاً 
صرف کنید: 


تمرین (۲) 


این فعلهاى مجهول را به صورت معلوم در اورید: 
بح يُؤْخَدَ أگرم, أُمْتّحِنَ یعاقت. مُساعَدُ مُقْطَّفُ (چیدہ مىشود). هُدْبَتْ 


(باتربیت)» یْضَرب, أُسمّخْرِي: آستیع. يُفْطَعُ یمن لِننْصَرْء لِتُعلّمْ 


درس نوزدهم 


نون تأكيد 


نون تأکید: نونی است که به آخر فعل‌هائی که معنی زمان آینده از أن فهمیده 
می شود متصل می‌گردد و فعل را معنی حتمیت می‌دهد. مانند فعل‌های آمر و 
مضارع (آینده) مانند: اكت كنب لاتكْتُب, مَلْتَكْتْبُ. 

نون تأكيد بر دو نوع است: 

١‏ -نون تأكيد ثقیلة تشدید دارد و از همین جهت آن را ثقيلة كويند. 

۲-نون تأكيد خفیفة يك نون است. و به همین جهت آن را خفيفة گویند. 

فرق بين نون تأ کید ثقيلة و خفيفة 

۱-نون تأكيد ثقيلة به همه صیغه‌های أفعال مذکور متصل می‌شود ولی نون 
تأكيد خفيفة به صیغه‌های تثنیه و جمع‌های مؤنث ملحق نمی‌شود. 

۲ -نون تأكيد ثقيلة فتحه دارد مگر در تثنیه و جمع مؤنث که در آنها مکسور 
است. ولی نون خفيفة هميشه ساکن است. ۱ 

۳-نون تأكيد خفيفة بر يك مرتبه تأكيد. به معنی (البته) دلالت دارد ولی نون 
تأكيد ثقيلة بر دو مرتبه تأکید. به معنی (البته. البته) دلالت می‌کند. 

نون تأكيد چون به صیغه مفرد أمر ملحق شود آخر فعل مفتوح می‌گردد 


مانند: إِضْرِبْ که می‌شود: إِضْرِيَنَ يا إضرين. 


نون تا کي ۳۳ 


و چون به جمع مذكر امر در آيد (واو) جمع ساقط می‌شود. 

مانند: اضَریوا که می‌شود: اضَرِبُنْ يا إضْرِبْنْ. 

خفن در و اظ و بت 27ا جائظ بی د 

مانند: اضَربي كه می شود: إضْرِينَ يا (ضربن. 

و چون هنكام الحاق نون تأكيد ثقيلة به جمع مؤنث أَمْر سه نون جمع می شود 
بين نون جمع و نون تأكيد ثقيلةالفى در می آورند كه آن را (الف فارقه) گویند. 
مانند: إِضْرِيْنَ كه می‌شود: اِضَرِبْنانٌ 

فعل «اعْلَمْ» به معنای «بدان» با نون تأکید ثقيلة و خفيفة جنين مى شود: 


ثقرلة: اعم اعمان اِعْلحنُ 
لی لان عنام 


و فعل «لَاتَكْذِبْ» به معنی (دروغ مگو) با نون تأكيد ثقيلة و خفيفة جنين 
می شود: 

ثقيلة: لذبن لاتكْذِبَانٌ لأنَكْذِبُنَ لَاتَكْذِبنَ لاتکذبان لَاتَكْذِبْنَانٌ 

خفیفه: لاتَكْذِبن؛ ۔ سے لَاتكْذِبُن, لاتكذين» ا سے 

و فعل «مَلْ تَعْلَمُ) به معنى (آيا مىدانى) با نون تأكيد ثقيله و خفيفه جنين 
مى شود: 

ثقيلة: هل تَعْلَمَنَ هَل تَعْلَمَانَ هل تَعْلَمُنَ هل تَْلَمِنَء هَل تَعلَمَانٌ, هل تطلشتان. 

توجه: نون تأكيد به هیچ وجه در آخر صیغه‌های فعل ماضی در نمی آید. 


۴ صرف مير 


به این سؤالھا پاسخ دهيد: 

١‏ -نون تأكيد ثقيلة و خفیفة را تعريف كنيد. 

۲ - فرق بين نون تأكيد ثقيلة و خفيفة جيست؟ آن را از تمام وجوه بنويسيد؟ 

۳ الف فارقه چیست؟ 

۴ اگر نون تأکید خفيفة به صيغه مفرد فعل ملحق شود حرکت آخر فعل چگونه 
می‌شود؟ 
۵ اگر به صيغه جمع مذکر فعل ملحق شود حرکت آخر فعل.چگونه می‌شود؟ 

3 ۶-اگر به صيغه مفرد مؤنث مخاطب فعل ملحق شود حرکت آخر فعل چگونه 
می‌شود؟ 

۷-نون تأكيد به آخر جه افعالی ملحق می‌شود؟ 


تمرین (۱) 


افعال زیر را با نون تأکید ثقيلة صرف کنید: 


وه تیه م و" دم مره 01 
إلعَبٌ. لاتضرب. هل يكنب لايَدَهَبٌ» اِجْمَعُواء أدْرسِي. 


تمرین ( ۲) 


افعال زیر را با نون تأکید خفيفة صرف کنید: 
لذْمب. أَكْتَبْنَ إِسْمَغ. لاتضریوهء هل کذهبین. هل تَعْلَمُوْنَ أَكْسَْء (جمغء 
ِجْمَعِي. لاتشافر» هَلُ تکتبان 


۰ 


اسم از نظر جنس به مذکر و مونث تقسیم می‌گردد: 

مذكر: اسمی است که بر جنس نر دلالت می‌کند. مانند: رَجُل (مرد) ديك 
(خروس). ۱ 

O ۷۷۰۰ 6 7٣ 
ا‎ 

اسمهاى مؤنث غالبا به یکی از سه علامت ذيل ختم می شود به شرط اينكه هيج 
يك از آن علامتها جزو حروف اصلى كلمه نباشد: 
١‏ تاء مربوطه (ة) که به صورت گرد در آخر اسم نوشته می‌شود. مانند: عاتكة. 


7 فی 


بَقَرَة. 
۲-الف ممدوده يعنى الفى كه يس از آن همزه باشد (اء) مانند: رها صطراء 
الف ممدوده در صورتى كه همزه‌اش جزو حروف اصلی كلمه باشد. از 

علامات تأنيث به شمار نمی آید مانند: شا بناءً. 

٣۔‏ الف مقصوره مانند: لَيْلَّى: عُلیا. 
الف مقصوره در صورتى كه جزو حروف اصلى كلمه باشد از علامات تأنيث 
نیز به شمار نمی آید. مانند: مُصٌطفیٰ, فتیٰ. 


مذکر حفیقی؛ اسمن اننت که مخ وهن مردان با حر الات توه اکت ماه 
ول (پسر) موز (گاو نر). 

مذکر مجازی: اسمی است که حکم مذکر را دارد و مذکر حقیقی نباشد مانند:. 
بَابٌ (درب) یل (شب). 

مؤنث حفیقی: اسمی است که بر جنس ماده از انسان و حیوان دلالت کند. مانند: 
RE‏ رس ماوه) 

مؤنث مجازی: اسمی است که حكم مؤنث را دارد. و خود مؤنث حقیقی نباشد, 
000 ںہ" 

موّنث لفظی: اسمی است که یکی از علامات تأنیث به آخر آن ملحق شده نمه 
ESAS EGS EE‏ ۱ 

و چه بر مذكر مانند: طُلْحَةٌء حَشرَة رَكَرِياءُ 

مؤنث معنوى: اسم مؤنٹی است كه در آخر آن هيج یک از علامتهای تأت 


نَائْك مايل رشت؛ آوضی 


اسم مذکر 


حقیقی مجازى لفظى معدوى 


عاتكة. بَكَرَةِ ذار. شمس تمَرة. خضر اء مُغاو َة زَيْنَبءنار 


المد کر و اقلت ۱ 7 
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۰ 


تمرین (۱) 

اسم‌های مذکر و خودت ذیل و نوع آنها را مشخص کنید: 

دَفّ, والِدَةء مکتبة. 

تمرین ( ۲) 

کدام يك از اسم‌های ذیل مؤنث به شمار می‌آیند. و کدام مؤنث به شمار نمی آیند: 
إتداء. حشناء. دنیاه فتی, ُوسی. نَقاحة. ذِكْرَى, عطشی, خَرْسَاء عشاء. 


یکء09( ۱ 


درس بيست و يكم 


معرد. مثنی» حمع 


مقرد: اسمی است که بر یک فرد يا یک شیء دلالت کند مانند: 

کل اتقو CATES‏ 

مثنئ: اسمی است كه بر دو فرد يا دو شىء دلالت كند مانند: 

طِفْلانٍ (دو کودکی) الْكِتابَانٍ (دو كتاب). 

بناى اسم مثتی: به آخر اسم مفرد. الف و نون مکسور (انِ)ء یا ياء نون مکسور 
(يْنِ) اضافه می‌کنند و حرف پیش از ياء هميشه بايد مفتوح باشد مانند: 


مفرد ١‏ مثنی 


جمع: اسمى است که بر بيش 
رجال و مَدارِس. ۱ 
جمع بر دو قسم است: جمع معنوى و جمع لفظى 

'جمع معنوى: آن جمعی است که از لفظ خودش مفرد نداشته (و در عين حال که 


از دو شخص يا دو شىء دلالت کنل مانند: 


به صورت مفرد است در معنی جمع) تاو ان «اسم جمع) نامند. مانند: 


مفرد» مثنی» جمع ۹ 


جمع لفظى: جمعى است که از لفظ خودش مفرد داشته باشد. 

مانند: رجال که مفردش رَجُل» صادِقؤْنَ كه مفردش صادق می‌باشد. 

جمع لفظى بر دو نوع است: سالم» مكسر. 

١۔جمع‏ سالم: جمعى است که بناى مفرد آن به هم نخورده و سالم است. مانند: 
ناصرون. مُسْلِمُوْنَء ناصرات. مُسْلمات. 

جمع سالم بر دو قسم است: جمع مذکر سالم. جمع مؤنث سالم 

الف جمع مذکر سالم: و آن جمعی است که (ؤن) يا (يْنَ) به آخر مفرد آن اضافه 
من کف 

مانند: مُعلّم كه جمع آن می‌شود: مُعلَمُونَ يا مُعلّمِيْنَ (بیش از دو معلم مرد). 

و این جمع مخصوص اسمهای خاص مردان يا صفت ایشان است. 

ب - جمع مؤنث سالم: و آن جمعی است که به وسیله اضافه (ات) به آخر مفرد 
بنا شود. 

و این جمع مخصوص اسمهای مؤنث و صفت آنان و هر مصدری که تعداد 
حروف آن بیش از سه حرف است می‌باشد. 

مانند: مُعَلّمَات (بیش از دو معلم زن) مَریّنات (بیش از دو مریم) اشتحانات 
(بیش از دو امتحان). 

۲ - جمع مکسر: جمعی است که شکل و بنای مفرد آن به هم.خورده و ترتیب 
حروف و هیئت آن شکسته شده باشد. 

مانند: رَجُل ۔ رِجال. فَرّس - آفراس, بَيْت ‏ بُيُؤت. 

جمع مكسّر دارای وزنهای مختلف زیادی است و قاعدۂ خاصّی ندارد. بعضی 
از آنها به وزن یکی از کلمات مندرج در جدول ذیل در می‌آید: 


مفرد 
شخص فر جُْء. شج آش آئر, دزس, علم. 
عَقْل, صق حِكْمَة, فِْنّة, وِزقّة, مِلّة عِلّة, حاكم, 
عامل, حاضبر, ناظر, تاجر. شاعر, أَمِیْن, فقیّه. 
رَقیّب. ریب مَزْرَعَة, مَدْرَسَة مَقصّد مَعْبَد 
مَجْلِس, نابغة. حادثة. فائِدۃ ضابطة. رابطة, 


بناء غذاء لسان, دَواء زمان, حَقنقة» فضيلة, 


دَخِيْرَة, جزیرة. عَلامَة, أزض, أَھْل, ضخراء. 


دَعوّی فتوی و قرب غَنِىَ صَدِيْق, نی 
سی طط رر 
سُسلطان, قانون, ریوان, كَبِيْرء مفهوم. 


فیلسُوّف. وارث. قاضی. 


به این پرسشها پاسخ دهید. 


صرف مير 


جي 
أشخاص, أفكار, أخزاء. أشجارء آشار, أُمُوْر. 
رس عُلُوْم عُفُوْل, ضفوف. جکم. فتن, 
فرق ملل عِلل, خکام. عُمَال خضار. نظار. 
تجّار. شعراء أمناء, فقهاء, ژقباء أذباء, 
مَزارع. مدارس. مقاصد. مسعاید. مجالس. 
توابغ. خوابت. قواشد. ضوابط. وابط, 
آننته آغذنه آنسیته نویه زسنه. خهایق, 
فضائل, ذخایر. جزایر. عَلائِم آراضي, آهايي 
صحاري. دعاوي, فتاوي. أولِياء, آقرباء. 
أغنياء, اَصدقاء آثبياء هدایاء رَواياء قضایا. 


مَزاياء بَلایا, تلامیذ, تَعَالِيمْ تَوارِيْحٌ» تَفاسِيْر 


تَدابِيْر رَیاجِیّن, عَناویْن, سَلاطِيْن قوانین, 


دَواويّْنء آکابر. مَفامِیٔم, فلاسقة. وَرَهَة. قضاة. 


١‏ آيا همه اسم‌های مفرد را می توان جمع مذكر سالم ساخت؟ 


؟ ‏ جمع مذكر سالم» جه تعريفى دارد؟ 


۲ آیا جمع مکسر قاعده به خصوصی دارد؟ 
۴ ۔ قاعده بنای جمع مؤنث سالم را بنویسید؟ 


مفرد. مثنی» جمع ۱۱۱ 


از کلمات مفرد ذیل مثنی بسازید: 
عالم. صادق. مُجُٹھد. مُکتؤژب. عَلِىٌء صائم. طاهر. جامع. مُشتَحْرج. قائم. 
فائز. کانب. مُعْتَدل. محکوّم. عادل. غافر. 


تمرین ( ۲) 
از کلمات تمرین قبل جمع مذکر سالم بسازید: 


تمرین ( ۳) 

اسم‌های ذیل را به صورت جمع مکسر درآورید: 

شاعر. دَزس, فاضيلء وجل, أُسْتانء وَرَقة. ستد. کتاب دَفتره ضوت. رأي 
وج أبء سفیرء زره طبّب, بُشتان, خدیقةہ مدْرَسَة ضابطة. 

تمرین ( ۴) 

الف مفرد جمع‌های ذيل را بگوئید: 


صُؤلء طالبات. رجالء یت آضوات. قواعد. مُعلمُؤنء عالمین. زارغون. 
عالمات معادن. قصص. فوائد. معاید. كَسَمَة فُصّلاء موارد. نکات. 


ب ماود ردام ذیل را بنویسید: 
مُلَعَانِ نس ون 9 ذفتران. سو مشطرتان. شومان. 


قضاة سَلاطِيْن. اضول, طالبات» رجال. بُیْوّت. آضوات. مَسَاکِین, قوانئن: 
عالِمِیْنَ زارِعُؤْنَ, عالِمات مَعَادِن,ء كَسَمَة فُضّلاء مّوارد. ریاحین. عناوین. 
نکّات. فوائدہ مَعَابدء یات 


درس بيست و دوم 


اسم فاعل تر 9 


قق لی وھ ماما فان 

أفعال: عبارتند از فعل ماضی, مضارع. أمر. و خصوصیات آنها را در درسهاى 

كَاتِبٌ: (شخصى كه عمل نوشتن از او صادر می‌گردد و یا صفت موقت او 
كد اسيت): 

اسم فاعل از فعلهای ثلاثى مجرد بر وزن (فاعل) آيد يعنى الفى بعد از فاءالفعل 
آوردہ و عین‌الفعل راكسره می‌دهند. 


اسم فاعل ۱ ۱ ۱۳ 


فاعل شش صیغه می‌باشد. سه صیغه برای مفرد و تثنيه و جمع مذکر و سه صيغه 
برای مفرد و تثنیه و جمع مؤنث. 
نمونه‌ای برای تصریف اسم فاعل 
از فعل (نْسَرَ) 


تحت یسح 


مذکر مونث 
مفرد تثنیه جمع مفرد تثنیه جمع 
ناصر ناصيزانٍ ناصِرّؤن ناصِرّة ناصرَتانِ ناصرات. 


اما بناى اسم فاعل از فعلهای غير ثلاثى مجرد (ثلاثى مزيد فیهء رباعی مجرد. 
رباعى مزيد فيه) آن است كه فعل مضارع آن را ساخته و به جاى حرف مضارعه 
میم مضموم كذاشته و حرف ماقبل آخر راكسره می‌دهند. 

. مانند: ۱ 

يُكْرِمُ که اسمفاعلش مُكْرِم ويِتَعَمَكٌ که اسمفاعلش متمد می‌شود. 
يُصَرّفُْ كهاسمفاعلش مُصَرّف ويُدَحْرِجٌ که اسم‌فاعلش مُدَخرځ می‌شود. 
يَتَرَلْوَلُ كه اسمفاعلش مُتَرَأْزِل ويَحْتَرِقُ كه اسمفاعلش مُخْتَرِق می‌شود. 


نمونه‌ای از تصريف اسم فاعل غير ثلاث 
نصريف اسم فاعل غير ثلاثى مجرد 


اسم فاعل ۵ 


به این يرسشها پاسخ دهيد: 
۱ اسم فاعل را تعريف كنيد. 

؟ ‏ اسمهاى مشتق كدامند؟ 
۳-اسم فاعل را از فعلهای ثلاثى مجرد. چگونه می سازیم؟ 

۴ اسم فاعل از فعلهاى غيرثلاثى مجرد راء چگونه به دست می‌آوریم؟ 
۵ اسم فاعل بر چند صيغه صرف می‌شود؟ 


تمرین )١١(‏ 
از افعال ذیل اسم فاعل بسازید: 
هت عَمِلء زَرَعَ إِسْتَمَعَ ا خسن اجْتَمَع اشد سْتَحدم عَلِمَ > جَھل, 2991 


وھ 


اشتَخْرَج) را بگوئید. 


تمرین (۲) 
همة اسمهاى فاعل أفعال تمرین قبل را كاملاً صرف كنيد. 


درس بيست و سوم 


اسم مفعول 


اسم مفعول: 

اسمى است مشتق كه بر کسی يا چیزی دلالت کند که فعل بر او واقع شده باشد. 
مانند: مَكْتُوْبٌ (نوشته) کشو ر (شكسنة) 

اسم مفعول از فعل ثلائی مجرد بر وزن (مفعُوّل) مىآيد. 

مانند: ۇغ تلع مأكؤل. 

وازغير ثلاثى مجرد (ثلاثى مزید فيه. و رباعى مجرد و مزيد فيه) بر وزن فعل 
مضارع مجهول آن باب آید بدين صورت که به جاى حرف مضارعه حرف ميم 
مضمومه گذاشته می‌شود. 

مانند: مُکُرَم, مُعَلّم مُكْتَسَبٌء متَصوّف. مُتَضْارَبٌ» مُسْتَحْرَح مد حرع. 

اسم مفعول از فعلهای متعدی ساخته می شود و اگر بخواهیم از فعل لازم اسم 
مفعول بسازیم بايد آن را با حرف جر مناسبی متعدی سازیم. 

مانند: رَغب که اسم مفعولش مَرْعْوْبٌ فیه 

ذَهَبَكه اسم مفعولش مَذْهُوبٌ بو 
و برای تصریف (مَرْعُوْبٌ فِيْه) می‌گونيم: 
مَرْعُوْبٌ فثه مَرَعُوْبٌ فیهما مرْغوّب فِثِهِمْ 
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سو کے ۰6 ه 54 کر 0ئ 
مَرْغوْبٌ فِيْھا مَرْغوّب فِیْھما ‏ مَرْغوْٰبّ فِيّھن 


اسم مفعول ۷ 


به این پرسشها پاسخ دهيد: 

١‏ اسم مفعول» جه تعريفى دارد؟ 

۲ اسم مفعول, از فعل ثلائى مجرد. چگونه به دست مىآيد؟ 

۳ اسم مفعول فعلهاى غير ثلاثى مجرد را به جه كيفيت می‌سازند؟ 

۴ آیا اسم مفعول از فعلهاى لازم ساخته مىشود؟ آن را كاملاً شرح دهيد. 
۵ - اسم مفعول» چند صيغه دارد؟ : 


تمرین ( ۱) 


ات مفعول هر یک از این اسم فاعلها چیست؟ 
فاتحان نَاصرَة. خَالِقٌّ ظالمان. عَالِم غاصِبُن. کاشف. حادم شارخون. 


موي 2-901 راے O e CA‏ 7 )اس ء 1-22 
زازق» طالبات. رَاغبٍ. شاغلون. فاقد. قادزتان. شاهد: حاکمان» حافظات. 


اسم فاعل و اسم مفعول فعلهای ذیل را بنویسید و صرف كنيد: 
جرّب» ضرب. أَعْدَمْ خالف. سَأل, وَعَدَ عَلِمَ اِحْتَكْرَ افتتج» استخمل» جمَع 


تمرین ( ۳) 
اسم فاعل و اسم مفعول را از کلمات ذیل مشخص کنید: 


گی ہم ءل ۔ ومه 5 2 جع و وی رب * 
مَحْنَوْمُ مَظلوم سائل, مَخَرُوم مُنعِمٌ مُفترسء ناطقةء مُحخْتحَنَء مُخترِل٠‏ 
o£‏ #4 


5 م6 م م ور 0 
ر ہے عم ع ههه ٠‏ ”> ھ ۔ 4۵ ی سس 2 
مجردء منزل» مسحدمء مَعْلوْمٌ مديون. 


درس بيست و چھارم 


۰ 


۰ 
: 535 33 
× میب بک 


صفت مشبهة: اسم مشتقى است که دلالت کند بر ثبوت صفتی و آن را از 
فعلهاى ثلاثى مجرد لازم می‌سازند. 2 ' 

مانند: «شجاغٌ» که صفت شجاعت در مرد دلیر ثابت است. 

«شَرِيْفٌ» كه صفت شرافت در مرد شريف ثابت است. 

صفت مشبهه از جهت معنى با اسم فاعل يك فرق دارد. اسم فاعل بر صفتهاى 
موقت دلالت می‌کند. ولى صفت مشبهه بر معانى و صفتهاى ثابت و غالباً ذاتى. 

مانند: صَغِيْرٌ ( کوچک». قَصِيْرٌ (کوتاہ) سَهْلٌ (آسان) ص لت (سخت) حُلَقٌ 
(شیرین) 

صیغه (فاعل) اكز بر صفت ثابت دلالت کن صفت مشبهه است: 

مانند: مَاءٌ طاهر. رَجُلُ فاضل. ۱ 

آوزان صفتهای مشبهه از ثلائی مجرد بدین قرار است: 

۱ -فعیل. مانند: شریّق (بزرگوار) 

فقو مانند: ذَلُوْلٌ (رام) 

۳-فُعلان, مانند: عطشان (تشنه) 


مہ ۱ ۹ 

۵ فَغَل, مانند: حَسَنٌ (نيكو) 

© -_فَعْلٌء مانند: صَعْبٌ (دشوار) 

فُعالٌء مانند: شجاع (دلاور) 

۸-فعالٌ» مانند: جَبانٌ (ترسو) 

4-أَفْعَلُ » مانند: سود (سياه) 

صفت مشبّهه از فعلهاى غير ثلاثى مجرد لازم بر وزن اسم فاعل آن ساخته 
می‌شود مانند: ‏ لعتدل -مُعتول مان = مُطْمَيْنٌ 


۱ -اين وزن ساخته می شود از فعلهائی که دلالت بر رنگ يا عيب و نقص می‌کنند. 


به این پرسشها پاسخ دهيد: 
۱-صفت مشبهه. يعنى چه؟ 

۲ - صفت مشبهه از جهت معنى با اسم فاعل» جه فرقى دارد؟ 
۳ صفت مشبهه را از جه افعالی می‌سازند؟ 


۴ - وزنهاى صفت مشبهه را بنويسيد. 


صفتهاى مشبهه را در اين عبارتها تعيين نمائيد: 

إن الله باس لَرَؤُوْفُ رَحِيْم. ‏ هوالع اي 

لا إلة إلا هُوَ العَريْرٌ ألْحَكُيِمُ. لْمُؤْمِنُ خشن المعؤئة. 

حَفِيِفٌ أَلْمَؤُوْنَةِ قانِعٌ ہما رَرْقَه له 

قال ألْصادِ ق : لا لنْجبٌ مَنْ كان عاقلا فَهِيْما فقنهاء حَلِیْماً, مُدارياً 
نت را صادقاً وَفِيّاً. 


از این افعال صفت مشبهه بسازید: 


4 ^ ر‎ ۷۷۹۹ ٦ 
مرض, خشن, عَذب. حلم فقة لوم شر ورع عطش, ذَلَّه جَیْن, شَجُع,‎ 


ok‏ مج اه همه 


شرف حَشَنْء صعب سَود. 


تمرین (۳) 

از این افعال بر دو وزن ذیل صفت مشبهه بسازید: 

الف بر وزن فَعِيْل: رَفَعء قم جَمُل» فصو غَلْظ: غني» عَثُق صمح 
ب - بر وزن أفْعل: سود عَرِحَ» کحلَ» خُرس» عَوِنَ حَیق, عَمِيَ» حَمْرَ. 


درس بیست و پنجم 


صیغه‌های مبالغه 


صیغه مبالغه: اسمی است مشتق كه بر وجود صفتی در چیزی به منقدار زياد 1 
دلالت كند. 

هر كاه بخواهند نشان دهند كه صفتى بيش از حد معمول در موصوف وجود 
دارد برای آن, وزنهاى خاصى به كار می برند که آنها را صیغه‌های مبالغه می نامند. 
مثلاً شخصی که به اندازه معمول حسد ورزد حاميد است و کسی كه گاھی درو 
گوید. كاذب است. اما چون شخص در این دو صفت از حد عادى بگذرد. حشود و 
كَذّاب نامیدہ می شود. 

اوزان صیغه مبالغه سماعى است. و فقط از فعل ین جرد یرای 
ورور ین أوزان آن بدين قرار است: 

فثیل مانند: صبَیق (خيلى راستگو) 

فَعِيْلٌ مانند: عَلِيْمٌ (بسیار دانا) 

فقال مانند: عَلَامٌ(بسيار دانشمند) 

فَعَالَةَ مانند: ‏ عَلَامَةٌ (بسیار دانا) 

مفعال ۷۹پ ھ۶ 
فقال مانند: كُبَارٌ بسيار بزرگ) 


فیِفول مائند: ‏ قَيُوْمٌ (يايدار) 
فول مانند: فدوش (بسيار منرّه) 
عل مانند: حر (بسیار ترسندہ) 
عرفت (وافر اف کلماق از تل عازه رسا سار ا یرای اتی 
مبالغه می آید و علامت تأنيث نیست و در مذکر و مؤنث يكسان به کار برده 
می شود می‌گوئيم: رَخلُ عَلَامة. إمرَأَةٌ عَلّامَة و گاهی همین حرف (ة) به اسم فاعل 
5۵56ھ ھ' ۱ 
مانند: اوي ۔زَاوِیَّة (بسيار روايت كننده). 
وزن مبالغه (فَّال) گاهی بر صاحب حرفه و ييشه دلالت م ىكند, مانند: 
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ختاط. تجار. عَطّارء طبّاخ, حداد. 


صیغه‌های مبالغه ۱ ۱ ۱۳۳ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
۱ - صیغه مبالغه. جه تعریفی دارد؟ 


۲ - وزنهای صیغه مبالغه را بنویسید. 
۳ آیا اوزان صیغه مبالغه سماعی‌اند؟ از جه افعالی به دست می‌آیند؟ 
؟ ‏ اگر بخواهيم مبالغه را دو برابر سازیم. جه می‌کنیم؟ 


ثمرین ( ۱) 

صیغه‌های مبالغه این عبارتها را تعيين نمائید: 

د دبك مو الخ الب نه ھُو لاب آلْرَحِيْمُ لو أل مُو الاق 
َآلقوَةٍ لَْیّن) (إنّ أنه یش بظلام لب يا سار یوب ب و يا غقاز 
الوت و یا علا الوت 

تمرین ( ۲) 


از افعال زیر صیغه مبالغه بسازید: 
ذب عل ضح كل كف قشل, طول فس صب فلح ختل, حف مل 
تمرین (۳) 

وا 00+ 

چبار. وَهَاجِء طَرُوْب رَؤُؤْفء راويّة, أكُؤل, مِفضال, گرار, سِكَّيْر جع 
علامة مه مجزاع. وَدُؤدہ شکور. حَدُوْمء نهّام. ۱ 


درس بيست و سشم 


o 
أ وو * ۰ با‎ 
حسم هه‎ ۳ 


أسم تمضیّل: اسمى است مشتق از فعلى كه دلالت بر وجود برتری صفتی در 
شخصی يا چیزی بر شخصى يا جيز ديكر در همان صفت دارد. و اين صيغه تنها 
از فعلهای ٹلاٹی مجرد بر وزن «افعّل» ساخته می شود 

مانند: أخطم آقتل: أخلم: أفضل: أحمل 


آفعل وضْفی: ۱ 
اسمی است مشتق از فعلی که دلالت بر وجود صفتی چون رنگ يا عیب» 
كه و انع یکی از وان عند مشلبه اسه 
70 احتف کول 2ھ" 
مؤنث صيغه (أَفْعل تَفُضِيل) بر وزن (فُكلّى) می‌باشد. مانند: أَفُْضَل قُضْلَى. 
و مؤنث صيغه (أَفْكل وضفی) بر وزن (ففلاء) است. مانند: أَحْمّر ‏ حنراء. 
هر كاه كلمههاى (خَيْرٌ و شَرٌ) به معنى بهتر و بدتر آیندہ این دو اسم تفضيل 
می‌باشند کهدر اصل (آخیز و اشن بوده‌است: مانند: 
خر الموامب الَقْلُ و شرٌ المَصَائْبٍ الجَهْلٌ 
بهترین موهبتها عقل و بدترین مصیبتها نادانی است. 


اسم تفضیل ۱۳۵ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
- آفعل تفضیل را تعریف کنید. 
۲ آفعل وصفی» جه تعریفی دارد؟ 

افونت أفعل تفضيل بر چه وزنی است؟ 
۴ منت آفعل وصفی, چگونه ساخته می‌شود؟ 


تمرین (۱) 
ی تفیل در این جملهها تین كنيد 

لل کب ان E‏ تبارك الله لله أَحْسَنْ الحَالِيِیْنَ یا آزحم الراجبین. اقل أَحْسَنُ 
حِلیةہ لاخُلْقَ أَقْبَحُ من لكي > لاله أَعْظمٌ مِنَ أَلْحَسَدِء > لاوَرَغ نع من تجني 
محارم الله ؛ لامال أنْقع من القَناعَةِ و لاجؤْلَ اضر من آلْحْمْبِء ف 


الشّكين: أ آلاکتمالات. اسن الُوجوّه. ان أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله آنقاکد. 


تمرین ( ۲) 
در این کلمات (أفْعل التَفُضِيل) را از 0 وَضْفِى) تشخیص دهید: 

أل امصل: خر ألكن. أظهر. أكثر. أَهْرَبء أعد. آغلب. ابر أأححق, 
آضفر. 
تمرین (۳) 
ازاين كلمات أفعل التفضیل بسازید: 

شاه عم لویل تم جيل تشون قیل. کی گایل. اضبل۔ قامیدہ 
سَعِيْد شرف سَرِيْع زفیع. مچید. ظاهِرء وَاضيع. 


درس بيست و هفتم 


52 
ت 
۰ 


اسم مضغر 


اسمی است که بر ثنیرینی نام و ياكوجكى و ناجيز بودن شخص یاشیء دلالت 
دارد. مانند: 

حُسَيْنٌء رُجَيْلٌ (مرد کو چک يا مردك) دَُرَيْهِمٌ (درهم کوچک). 

تصغير در اسم ثلاثى بر وزن (ِفُعَيْل) است. برای ساختن آن حرف اول را ضمه 
و دوم را فتحه داده و حرف (ياء) را بعد از حرف دوم اضافه می کنند. 

02 ,یئ‎ ٤ 
رباعی (يا چهار حرفی) حرف بعد از ياء تصغير راكسره می‌دهند.‎ 

مانند: جَعْقَرٌ ‏ جُعَيْفِرٌ مُحْسِنٌ ‏ مُحَيْسِنٌ» دهم دُرَيْهِمٌ مىكردد. 

و چنانچه حرف چهارم اسمی (تاء) يا (الف مقصوره) يا (ممدوده) باشد. حرف 
بعد از ياء تصغير را فتحه می دھند. مانند: 

و در اسم خماسى (يا ينج حرفى) حرف پتجم را حذف كرده. و مانند چهار 
حرفی مصغر می‌کنند. مانند: سَفْوْجَل كه سُفَيْرِجٍ می‌شود. 


١‏ اسم مصغرہ جه تعريفى دارد؟ 
۳-طرز به دست آوردن اسم مصغر از اسمهاى ثلاثى جكونه است؟ 


)١١( تمرین‎ 

مصغر اسمهاى ذیل را بسازيد: 

دزهمء چبل» سَبُع؛ رَجُل, عَيْدء سَكْرَانء سلمان» أزضء شئس, تهر: فرزس. 

مَسشجدہ مَذرسّةء نِعْمّة: کیب ضَفراءء سَقَزجِل., قنفد 

تمرين(؟) 

اين اسم‌های مصغر را مكبر كنيد: 

2۔6 a‏ م۶ 0 ےہ کور کوک کے6 کی و سے 5 مه 7 ہرود 

جُمَیْل, سُمَیٔع, كؤيكبء خير عُوَيْلِم فرَيُسء قَفَيْل, نُوَيْرَۃہ مُحَيْسِنء جُعَيْفِ 

دُرَيْهِم, طُلَيْحَة: جبیلی. خمیراء. سُفَیرجء أُسَيدء وُلَيْد رُجَيل. 
8 ۰ : 


درس دب 9 RE.‏ 4.6 


بے ت 


سالم و مَھُمُوز و مُضاعف و معتل 
۱ از اسم و فعل 


هر اسم و فعلی که در حروف اصلی آن همزه و حرف عله و تضعیف نباشد. آن 
را «سالم» خوانند. مانند: کل تین 

و هر اسم و فعلى كه یکی از حروف اصلى آن همزه باشد. آن را«مهموز» 
2ص ++- مهدر اکر ۱ ۱ 

و هر اسم و فعلی که دو حرف اصلى آن از یک جنس باشد آن را «ممضاعف» 
و دشا هداز من هدر لول از عصدن زلزلة 

(حروف «واو الف" و یاء» را حروف عله می‌نامند. و دیگر حروف را صحیح 
كويند). 
۱ و هر اسم و فعلى كه یکی از حروف اصلى آن حرف عله باشد. آن را معتل 

خوانند. اگر حرف علّه به جای فاءالفعل کلمه باشد آن را معتل الفاء یا «مثال» 
گویند. مانند: وَعَدَ از مصدر وَعَدٌ 


یره ا ای اکر ر اند 
عین بو ر ين یا (اجو جو 


١‏ -اين الف از (واو) با (یاء) قلب شده. لذا به آن الف منقلبه گویند. 


نم و تؤٹوزو تضاقک ومل ۳۹ 

مانند: قال از مصدر قَوْلٌ 

واگر به جای لام‌الفعل کلمه بود. آن را : نامند. 

مانند: رَمَیٰ, از مصدر رمي 

و هر كاه دو حرف اصلی کلمه حرف عله باشد آن را «لفیف» خوانند در این 
صورت اگر فاء و لام‌الفعل کلمه حرف عله باشد آن را «لفیف مفروق» گویند. مانند: 
وقی. از مصدر وَفْیٌ 

و اگر عین و لامالفعل کلمه حرف عله باشد. آن را «لفیف مقرون» خوانند. 

مانند: طوّیٰ, از مصدر طْىٌّ 

يس مجموع اسماء و افعال بر هفت نوع است: 
صحیح است و مثال است و مضاعف 

لفيف و ناقص و مهموز و أجوف 


انواع اسم و فعل 


مثال آجوف ناقص لفيف 
وعد قال رهی 


(وعذ) (قَوْلُ) (زضی) 


۱۳۰ صرف مير 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۱ -کلماتی را که سومین حرف اصلی آنها حرف علّه باشد. جه می‌نامند؟ 
۲ فعل اجوف کدام است؟ برای آن مثالی بیاورید. 

۳ فرق بين فعل سالم و مضاعف چیست؟ أن را با ذکر مثال شرح دهید. 
تمرین ( ۱) 


مار صو سے 


اله ان الاعات اٹ الو تر الات أ انا خر 
َلْعالِمُ. 

تمرين(؟) 

نوع افعال زیر را با توجه به درس بيان كنيد: 


ودء واد نَفَعَ جَدَّ ساز» سماء وَطأء وَفَىء وثب. أَحْدذَء مل, قراء آزی. حَث, جار 
عم 
ال 


درس بيست و نهم 


إدغام, اعلال. إبْدَال 


تغییراتی كه بر حروف بعضى از كلمات عارض مى شود سه قسم است: 
١-ادغام‏ ۲-اعلال ”#-ابدال 
ادغام: عبارت است از آمیختن دو حرف همجنس و مجاور در يكديكر كه به 
یک حرف مشدد تبديل می‌گردد. 
انيه يد و کاک در اضل دی اكت يود ا 
شرط ادغام: 
ادغام دو شرط دارد: 
۱ -آنکه حرف اول ساكن و حرف دوم متحرك باشدء مانئد: مَدْد. 
۲ -آنكه ميان دو حرف مجانس, حرف ديكرى فاصله نشود. 
مانند: زَلْرَّلَه وسوس, مَعْدُوْد جَدِيد. 
بنابراين در مضاعف رباعى به هيج وجه أدغام صورت نمىكيرد. 
اقسام ادغام: 
ادغام بر سه قسم است: واجب. ممتنع» جایز 
الف واجب: و آن در صورتی است که هر دو حرف متحرک. يا حرف اول 


۱۳۲ سرت 


ساکن و دومی متحرک باشد. 

مانند: مه يعد ٹاک در اصل: مھ د مدا بوده‌است. 

هر كاه حرف اول متحرک باشد حرکت أن حذف می‌گردد. مگر اينکه حرف 
ماقبل آن صحیح و ساکن باشد که حرکت حرف اول به ماقبل داده می‌شود. مانند: 
مَدَّ یمد که در اصل مَدَدَء یمد بوده‌است. 

ب - ممتنع: و آن در جایی که حرف دوم مجانس به سبب اتصال به ضمير رفع 
متحرک" ساکن شده باشد. بنابراین» ادغام در صیغه‌های ششم تا چهاردهم فعل 
ماضی ثلائی مضاعف. و در جمع‌های مؤنث مضارع و امر حاضر آن ممتنع 
9 9 0 00 

ج -جايز: و آن در صورتى است که حرف دوم مجانس» به سبب حالت جزم يا 
دا تاکن شود مانتد: کوھت اتاھک ا اسرد انی لد 

توجه: بدان که مضاعف ثلاثى مجرد از این سه باب آمده‌است. 

١‏ فَعَل, تفعل. مانند: سی مر 

و قواعد ادغام سابق‌الذکر در بابهاى ثلاثى مزيد (إِفْعال, إِنْفِعَال, إفْتِعَال 
إسْتَفْعَال) مضاعف نیز جارى است. مانند: أَعَدَّ ده اِشْتَڈ, لِشتَعد. و نیز باب 
إفعِلّال مانند: إِحْمَرٌ يَحْمَنُ. 


١-ضمير‏ رفع متحركك عبارتند از: ن تَء تما تم تٍ, ّت نا. ' 

۲ در صورت ادغام هركاه عین‌الفعل مضموم باشد سه حركت در لامالفعل جائز است و حركت فتحه فصيحتر 
است. مانند: ل یت لغش لم يمد ده مد مُدٌ. 

و در صورتی که عین‌الفعل مضموم نباشدہ فقط دو حرکت فتحه و کسره جائژ است و نيز حرکت فتحه فصیحتر 
است. مانند: لم یف میهف تو ۳-همان. 


ادا اعلال» ال ۱۳۳ 


١‏ ادغام» یعنی چه؟ 

۲ - ادغام بر چند نوع است؟ 

۳ آيا در فعلهای رباعی مضاعف ادغام صورت می‌گیرد؟ به جه دلیل؟ 
۴ ادغام در چه فعلهایی صورت می‌گیره؟ 


تمرین ( ۱) 
ماضی و مضارع فعلهای: صب أَحَتّ. اسْتََذٌء را صرف کنید. 


اصل هر يك از کلمات ذیل و کیفیت ادغام آن را بیان كنيد: 


وم پر ت روه شام 


ممند. ء مجد» مستمر» » مُحِبٌء مُسْتعِدَء مَصب. 


تمرین (۳۱) 
اوس ای ا ن ا و فل آمر شاشر ما سين انار 
0 


تمرین (۴) 
(مَد) را به باب إِفعال و افتعال و تفعل و (سَد) را به باب تَقْعِیل و انفعال و (حَبٌ) 
را به باب تَفعّل و إفعال و تَفَاعُل و مُفَاعَلَةَ و تفعیل و اشتفال و (صَبّ) را به 
باب إِفعَال و تَفَعُل و تَفَاعَل و اِنْفِعَال ببریدہ سپ سپس ماضى و مضارع و اسم ال هر 
یک را بنویسید. 


درس سىام 


اعلال (اعلال در مثال) 


اعلال: عبارت است از تغييرى که بر حرف عله يا همزه در كلمه عارض 


من سود 
اقسام اعلال: 


الف: اعلال به سكون: و آن در صورتى است که حرف عله متحرک. ساكن 


۳1 
ہمان و 


يَقَؤْمٌ و يَدْعُؤْكه در اصل یَقُوُمْ ويَدْعُوُ بوده‌است. 
ب ‏ اعلال به قلب: و آن عبارت است از تبدیل حرف عله‌ای به حروف عله 
ديكر مانند؛ 
او کار هه واگ 

ج ‏ اعلال به حذف: و آن عبارت است از حذف حرف عله از کلمه مانند: 
لَوْيَخَفَ که در اصل لم يَحَأَفٌ بوده‌است. 


اعلال (اعلال در مثال) ۱۳۵ 


اعلال در مثال 
فعل مثال بر دو نوع است: مثال واوی. مثال يائى. 
الف مثال وت 
مل ماضى مث ازهر جھت ماند نعل الم صرف می شود و يجكون 


وعد» وعداء 9 وَعَدَتٌ 7 وعدن و 
يعر اء موا بت تعتتاء صن ۱ ٦‏ 


۱-در مضارع مثال واوی هر كاه بر وزن یفعلْ يا با داشتن یکی از خروف حلق' 
بر وزن يَفْعَلُ باشد: (واو) حذف می‌گردد. مانند: يَوْقِفَء يَؤْهَبٌ.كه یقف. يَهَبُْ 
می‌شود. 

و در صورت مجهول كردن آن. (واو) که حذف شده برمی‌گردد. مانند: یُوْعَد. 
يھب 

۲-در امر حاضر (واو) حذف می‌گردد. مانند: قف هب. 

۳-از مصدر ثلائی مجرد مثال واوی که بر وزن (فغل)باشد نیز خرف عله 
حذف می‌گردد و به جای آن در آخر مصدر تاء مربوطه در می‌آید مانند: 

وغد ول که عِدّةء صِلّة می‌شوند. 

۴-در مثال واوی. (واو) ساکن ماقبل مکسور به (یاء) تبدیل می‌گردد. مانند:. 

اژجل. اژجاد. استصال,. موزان که (إِيْجَلُ, ایجاد. استیصال. میزان) می‌شود. 

۵۔ در مثال یائی (یاء) ساکن ماقبل مضموم به.(واو) تبدیل می‌گردد. مانند: 
مُمْسِرء يُيْقِنُ كه مُؤْسِرء يوقن می شود. 

ع هر كاه فعل مثال به باب افتعال برده شود حرف عله در تمام صيغههاى آن 

١‏ حروف حلق عبارتند از: همزه (ء)» هاء (ه)؛ عين (ع)ء حاء (ح)» غین (غ)ء خاء (خ)»كه همة اين حروف از 
حلق حارج می‌شوند. 


باب به (تاء) تبديل و در (تاء) افتعال ادغام م ىكردد. ' مانند: 
ای او که در اصل ازتصل. مسر بوده‌است. 


نمونه‌هایی از صرف فعل مثال واوی و یائی: 


۱ الوعْد (فَعَلَ يَفْعِلُ): 


ماضى: وَعَدَء وَعَذَاء وَعَدُوا 


مضارع مجزوم: 
آذ 


١-اين‏ مطلب را برخى از نحويون در بحث ابدال آورده‌اند. 


اعلال (اعلال در مثال) 


۱۳۷ 


مضارع منصوب: 
ن ڈیتہ ن تج آن تعدا 
ن اعد 

اسم فاعل: 
واعذء واعذان, واعدژن 


ن وك مذ یڈہ مرو ۶و هه 4 
موعود. موعودان» موعودون 


ماضی مجهول: 
وعد» وُعِدَاء وُعِدُوا 


ةي و لر و ا 
ژعدت. وُعِدْتمَاء وعدنم 


3 
دم) 


مضارع مجھول: 
ون عق يى ہے م ں4 
يوعد بوعدان. بُوعدژن 
کی ع کر یا اف خی 
شُوعَدُء تُوعَدَانِ, تُوعَدُوْنَ 


کی رظ 
اوعد 


۲-الوجل فيل یل 
ماضی: وجل, وجلاء وَجلُڑا 
جلت وشن زجلثم 


م2 


و 
توعد توعدان, توعدن 


توعَدِيْنَ» توعدان, توغدن 
4 ر و 
نوعد 


۱۳۸ 


مضارع: يَوْجَلُء یژجلان, يَؤْجَلُوْنَ 
أوجل 
امر حاضر: 
انجل. لِيْجَلَا, ایلوا 
با نون تأکید. ثقیله: 
با نون تأكيد خفیفه: ‏ 
يجن . إِيْجِلُنْ 
مضارع منصوب: 
َنْ تَوْجَلَ لَنْ توجلا لَنْ تَوْجِلُوَا 
َنْ أَؤْجَلَ 
مضارع مجزوم: 
لَمْ وجل 
اسم فاعل: 
واجل. واچلان, وَاجِلُوْنَ 
اسم مفعول: 


ایْجلِنْ؛ اْجلانْ؛ إِيُجِلْنَانُ 
كك اح ہے 
آَنْ تَؤْجَل 


پر او 25 5 
واجلّة». واجلتان» وَاجِلاتٌ 


اعلال (اعلال در مثال) 


الیشر: (فقل يَفْعِلُ) 


ےم ھ ٠.‏ کو هو مہ 
تيْبِز تَیْسران,ء تَيْسِرُوْنَ 


.امین إيِرُنٌ 
با نون تأكيد خفيفة: 


وا نے اش 


مضارع منصوب: 


لَنْ يَمْسِرَ لَنْ يَيْسِرَأ لَنْ يروا 


نیشب ن تسیا ن توا 


لن بر 


مضارع مجزوم: 


لَمْ يَيْسِر لَمْ يَتْسِرَأء لَمْ يَيْسِرُوا 


یز لَمْ تسیر لم تسیژوا 


َم یز 


۱۳۹ 


سرن 


سرت ثء يسَرَنَاء سر 


2 العام 


شش لش مسو تما تن 
يَسَرّنا 


تب تیْسرآن, يَيْسِرْنَ 
تَيْسِرِيْنَ» ن» تیّسبرآن» تسین 


ايُسِري» يرا يِن 
میرن لِيْبِرَأنٌ, إيسِرْنَانٌ 
شبن .ا 


لن تَيْسِرَء لَنْ تَمْسِرَاء لَنْ بسن 


ن تَيْسِرِيء لَنْ تَتْسِرًاء لَنْ َيْسِرْنَ 
ن ن 7 

َم تلم تیمبرا لغ یبن 
َم نَْسِرِيء لَمْ تَيْسِرًاء لَمْ قَيْسِرْنَ 


لَمْ نیس 


صرف مير 


ماضى مجهول: 


. شر پو شير بهتاء ضير بهم 


مضارع مجهول: 


یہ م ور 7 ۳ عم اع 
يُؤْسَرٌ به. يُؤْسَرٌ بهمَاء بوسر بهم 


اعلال (اعلال در مثال) ۱۴۱ 


تمرین ( ۱) 
صیغه و أصل اين کلمات را بگوئید و تغییراتی را که در آنها بيدا شده‌است بنویسید: 
صل ف لن انزآن: رتخاب انح زت اتقو اڑختال: اصل: انحا 


1 


$ 


و و مه وی مره مه وه RS‏ ارک تو کات 3 
مُتصغفیْن تضعتن. هبه» اسشتیضاح. دجد. دج قفاء ضعی. متحد. 


تمرين(؟) 


مضارع (معلوم و مجهول) و أمر حاضر افعال ماضى ذيل را بنويسيد: 


م ے٥٥8 LO‏ ےہ هر Gon, oles‏ ےر ۶۹ ملكت هم مه ۹ء ره 
وَجَدتَنء وَعَدْتَء وَضَعْتمَاء وَهَيْتَمْ وقاتن» ورتتث؛ وَرنتمَاء [صفت. وَلذتِء 


فعل ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم فاعل باب افتعال فعلهاى مجرّد ذيل را 
بنویسید: 
يبء وَصَلَ, وَصَفَء يسَرَء وقد وَهب وَكَل» يَئْسَ. 

فعل (وَضّع) و (ِيَسَنَ) را به باب إِفْعَال و اشتفقال ببريد. ماضى و مضارع و امر 
حاضر و اسم فاعل آنها را كاملاً صرف كنيد. 


درس سی و يكم 


اعلال در َجوف 


و آن بر دو نوع است: اجوف واوی. اجوف يائى 

الف - اجوف واوی مانند: قال يَكَوْلُ 

ب ‏ اجوف یائی مانند: بَاعَ يَبِتمُ 

۱-در ماضی معلوم (ثلاثى مجرد) اجوف (واو) و (یء) متحرک ماقبل مفتوح 
به الف قلب می‌گردد. مانند: 

قا صَادَ که در اصل قوم صَيَدَ بوده‌است. 

و از صیغه ششم ماضی تا آخر به علت التقاء ساكلثين. عین‌الفعل را حذف 
می‌کنند. و فاءالفعل را مکسور می‌کنند. مگر اينكه مضارع آن بر وزن يَفْعُلُ باشد. 
که در این صورت فاءالفعل مضموم می‌گردد مانند: 

خِفْنَ صِدُنْ و فش که در اصل خفن ضادن و قَامْنَ بودد سكو 

۲ -در مضارع هر كاه عین‌الفعل (واو) مضموم يا (يا کنکست e‏ 
حرف صحيح و ساكن باشد. حركت عين الفعل ' به ماقبل داده می شود مانند: يَقُوُّمُ 
ید که یم يَصِيْدُ می شود. 

و چنانچه حركت عین الفعل فتحه باشد (واو) و (ياء) به (الف) قلب می‌شوند. 


١‏ چون ضمه وكسره بر (واو) و (ياء) ثقیل است. 


اعلال در َجُوف ۱۴۳۳ 


مانند: ينوم يَهِيَبُ که ینم يَهَأَبُ می‌شود. 

و در تمام صیغه‌های جمع مؤنث از فعل اجوف به علّت التقاء ساکنین حرف 
علّه. حذف می‌گردد مانند: يَقُوْمْنَء يَصِيْدْنَ که یقن یَصِدّن می‌شود. 

۳-در امر حاضر و مارم مجزوم. هر جا التقاء ساکنین پیش ای حرف عله 
حذف میگردد مانند: 

ون سن شاف رع ات تان 

قل حبذ خف لثم | لاتصذ لم تَخَفْ می شود و در صيغههايى که 
التفامساكلين پیش تباید خرف عله بار می گر ده بازیت ۱ 

لّوا یداه خأفي, لَمْ تولو لاتصیدا لم تَحَأفِي. 

پس در صورتی که نون تأكيد به آن ملحق شود عین‌الفعل نیز بازم ىكردد مانند: 
خف. خافن قل فون صذ. صِيْدَن. 

قواعد گذشته در بابهای مزید (إِفْعَالء اْفغال. افتعال و (شتفعال) از اجوف فيز 
جاری است مانند: ۱ 

آضاع يُحِيْعُ ‏ صاع يلصا -ابتاغ. تا ۔لِشتمال, یشتییل. 

* -در صیعة اسم فاعل عین‌الفعل (واو. یاء) به همزه تبدیل می شود مانند: 

قاول. صَايدٌ كه قَايْلُ صَائْدٌ می‌شود. ۱ 

۵۔در صيغة اسم مفعول اجوف واوی که دو (واو) با هم جمع می‌شوند. (واو) 
اسم مفعول حذف. و حرف پیش از (واو) اول مضموم می‌گردد. مانند: 

مَْوُّوْلٌ كه مَقْؤْلٌ می‌شود. 

و در اسم مفعول اجوف يائى (واو) اسم مفعول حذف: و حرف پیش از (ياء) 
مکسور می‌گر دد مانند: مَضِيُوْدٌ كه مَصِيْدٌ می‌شود. ۱ 

۶-در ماضى مجھول, حرف علّه. ساكن و فاءالفعل» مکسور و (واو) به (یا 8 
تبدیل می‌گردد مانند: فول بیع که قیل. بیع می‌شود. 

از صيغة ششم تا آخر مانند ماضی معلوم صرف می‌شود. با این تفاوت که 


۱۴۴ ۱ صرف مير 
فاءالفعل مضموم. مکسور و فاءالفعل مکسور. مضموم می‌گردد. ! مانند: 

بعن» خِفْنَء أن که مجهول آنها بُعْنَء حُفْنَ» قِأنْ می شود. 

ودر مضارع مجهول: (واو) و (یاء) به الف تبدیل می شود مانند: 

يُقوَلء ن يُضِيَدٌُ که ال يُضَادٌ می‌شود. 

۷-در مصدر باب فْعَال و إِسْتَفْعَال از اجوف. حرف علّه حذف و به آخر آن تاء 
مربوطه ملحق می شود مانند: 

اقوام نیال استقوام استنیّال که: 

إقامة إِنَالَّة استقامة إِسْتِنَالّة می‌شود. 

ودر وت واوی آن دو باب. عین‌الفعل به ياء تبدیل می‌گردد مانند: 

مه تقوم که يم يَسْتَقِيُمُ می‌گردد. 

۸-در مصدرهای مجرد که بر وزن فعال و مصدرهای باب إِنُفِعَال و إِفْتِعَال از 
اجوف واوی (واو) به ياء قلب می‌گردد. مانند: 

قوام إنْقِوا, (شتواق که قِيامُ اِنْقيادہ اشتیاق می‌گردد. 


۔القول: (فعل, يَفْعْلُ) 
ماضی: ‏ قأل قال قالرا قال فَألتا, فلح 
فلت فلشتاء تل لب تاش 


of اب‎ 


قُلْتُ لت 
مضارع: بقول یِقّلان يقۇلۇن تفول, تفزلان. يقلن 
تقل تقولان. تقزلزن × تفولین» تقولان, تقلن 


اقوّل نقول 


.۴۹ -جامعٌ اَدُرُوسِ الْعرَبيّة مصطنی الغلاييني ج ١ء ص‎ ١ 


اعلال در جوف 


۱۴۵ 


مضارع منصوب: 
لن يَقْوْلَء آن يول ن يلوا 
ن تقول, لن تفولاء آن تَقُولُوا 
لَنْ قول 

مضارع مجزوم: 
لغ يقل لم يؤل لم یز 
لم تفل لم تقولاه لم تقول 
م قن 

اسم فاعل: 

اسم مفعول: 


ماضى مجهول: 
قیل. قيا یلزا 


ن قول لن تقول لَنْ یفن 
أن تفزيي لن تقُولاه آن تكن 
تقول 


5 
۹ 


لغ تقل لم تفولء لم ین 
لم تفلي لم تفؤلا. لم تفن 
َم تقل 


قَامِلَة قایلتان نء فَائِلاتٌ 


5 


فقوله: مَقُوْلَتَانِ مَقُوْلَاثٌ 


قلت قظلّناء لن 
بس سح 
LD 8‏ و 
5 قلت 5 قلتماء 5 قلت 
جو ہر 2 ۳7 
٥‏ 


فلا 


۳ 


2 الصَّيْد: (فعل يَفْعِل) 
ماضی: صأد» صادء صَاُدُزا 


۶ 12 
صدت» صدذتماء صدتم 


م ع 

صدت 
0 وھ ے و 7 o 2o‏ 

مضارع: يَصِيْدء يَصِيْدَانٍ» يَصِيْدؤ 
٤‏ چھ ا 1-0 3 
فمصئد٠ء‏ تصندان» تصند و 
٤‏ 7 
۱ 


کے کک وی 6 

> تقالان, يقلن 
کم کار > 
تقالد و لان؛ تَقلن 
پ 2 


صادت صادتاء صدن 
o‏ و گی وق 2 
صدت» صدتماء صدس 


صدنا 


3 م ےا 41 5 54 
نتصید تصئدان» بصدن 
ایس 7 نک 8 2 5 ۳4 
تَصِیِیْنَ, تصیّدان. تصدن 


20 0 


۳ 


1 2 ی 


لنْ نصید 


اعلال در خرف 


۱۳۷ 


مضارع مجزوم: 
یمیلع یمن 


کو و السو" د اور حي 
تصاد» تضادان» تصادؤنَ 
و ۹ فو 
اصاد 


۳-الحَوّف: (قعل. يَفْمَلُ) 


م اوه ع ee‏ ل وگ 
5 وه ۵ م 12 7 ےہ ےھ 
مصيد ۵ مصيد با ن» مصندات 


ماه پت وم 
صیدت. صِیْدتاء صدن 


ع 36 


.8 2 
صضذت صدتماء صدتن 


تناد تصادآن, يَُدَنٌ 
تصادتن تصادآن, صد 


مر 
نصاد 


مر 9م مه 


خافث. حافت خفن 


1 و ۶ و و 
دای ههام ام 
حفت» »> حفس 
مو ی 7 

50 


۱۳۸ 


صرف مير 


کشا تخَافان, تاکز 


نے و و 


اخاف 
امر حاضر: 
حف خَأفَا خأفوا 
با نون تأكيد ثقيلة: 
خائی: شافات. خا 
با نون تأكيد خفيفة: 
مضارع منصوب: 
أن بخاف. ننبخاقً نیزا 
تن خف لخ اقا أن افوا 
لَنْ اف 
مضارع مجزوم: 
لَه تَخْف, لع تَخَأقَ لع تَحَأفُوا 
اسم فاعل: 


ے اق جنگ ہنم کی پت 
مَخوّف. مَخؤفانِء مَخۇفۇن 


تخافتن کخافان ۲ حفن 


مر مقعم 


حَأفِئْء حاف خفن 
خفن خانان. خفتان 


002ە/ 


لَنْ تَخْاف, لَنْ تَخْأَفَاء لَنْ خفن 
َنْ تَحَأْفِيء لَنْ تَخَأفَا لَنْ تفن 
لَنْ تحاف 


لم تَحَفْ لَمْ تَحَأَقَاُ لم َحَمْنَ 
لَمْ تخافی, لَمْ تخافاً لَمْ تخفن 


لَمْ پک 
ماس کو مہا کے 2 


2 


NEB EER Ro 
مَخَوفهء مَخَوْفتانِ, مَخوّفات‎ 


اعلال در ألجوف ۴۹ 


ماضی مجھول: 


مضارع مجھول: 
یاف یخافان. يُحَأفُوْنَ تخَاف. تُخْأفَانِ, يُخَهنَ 


۶ 


تخأف. تُخْأفَانِ, تخافزن تُخْاَفِيْنَ, تُخْأَفَانِ, تُحَفْنَ 


لاش تفا 


تمرین ( ۱) 
ماضی و مضارع و امرحاضر فعلهای ذیل را کاملاً صرف کنید: 

شا قاف تال: عَانَء کات 

تمرین ( ۲) 

نوع کلمات ذیل را تعيين كنيد و تغييرات آنها را بنویسید: 

خِفْنَء (ستقامة. اغادة. لَمْيَبِعْ فعتنْ. مَصِيْدٌء قائم. اقاضة. أشتفادة» شعین. 
تَنَامِيْنَ مُجَابء قم غذن, لآَتَخَفْنَ. 

تمرین (۳) 

ماضی و مضارع و أمر حاضر و اسم فاعل و اسم مفعول و مصدر باب لفْعَال و 
اشتفغال فعلهاى ذيل را بنویسید: 

قاج عَادَء ان تال. 

تمرین ( ۴) 

فعلهاى مضارع ذيل را کاملاً صرف كنيد و 11 دیگر حرف جازمی بر آنھادرآوردہ و 
مجدداً صرف تمائید: 


تال يَخِيْطُء بقل یاب 


خالء غاب عَادَ بَا جَابَء به باب إِفْتِعَال برده سپس .ماضی و مضارع و 


امرحاضر و مصدر و اسم فاعل آنها را بنويسيد. 


تمرين (۶) 


قا. صاغ. زاح» ساق» ساب را به باب لنفعال برده سپس ماضى و مضارع و | 
ا 


امرحاضر و مصدر و أسم فاعل آنها رأ بنويسيد.. 


درس سی و دوم 


اعلال در ناقص 


و آن بر دو نوع است: ناقص واوی. ناقص يائى 
الف - ناقص واوى مانند: دعا دعو 
ب - ناقص يائى مانند: حکی يَحْكِي 
١۔الف‏ ۔فعل ماضى ناقص هر گاه بر وزن فَعَلَ باشد به فتح عین, (واو) و (ياء) 
" متحرک ماقبل مفتوح قلب به (الف) می شود'. 
و در صورت پیوستن ضمير (الف) به آن» الف منقلبه به اصلش باز می‌گردد. 
مانند: دَعَوَا حَكَيَأ 
و وقتى كه ضمير (واو) يا تاء تانيث (ت) به آخر آن متصل شود به علت التقاء 
ساکنین لام الفعل الف م ىكردد. مانند: 
(دَعَؤاء حکُؤا - دَعَتْ ء حَكَتْ) كه در اصل (دَعَأؤاء حَكَأوا ‏ دَعَأْتْء حکَأٹ) بوده 
است. 
و این حذف در صيغة تثنیه مؤشث یز جاری است» می‌گوئی: دعقا حکتا 
7 و در صیغه‌های دیگر الف منقلبه به اصلش برمی‌گردد. مانند: 


١۔ا‏ گر این الف از (واو) منقلب باشدكشيده است. مانند: دَعَاء غَرَاسَمَاء و اگر از (ياء) باشد کو تاه است مانند: ری 


۵۲ ۱ صرف مير 


ب ۔اگر فعل ماضى بر وزن (فَعِلَ) و واوى باشد. (واو) به (ياء) قلب می‌گردد و 
این قاعده بر ماضى مجهول وزن (فعلّ) نیز جارى است. مانئد: . 

زضی و دُعِىَ که در اصل رَضیو و دُعِقَ بوده‌است. ۱ 

و در جمع مذکر غائب آنها(یاء) حذف می‌گردد و رَضوا و دُعُوامی شوند بدین 
تفصیل که: َضوّا در اصل رَضِيُوَا بوده. ضمه بر (یاء) ثقیل می افتد يس رَضِيُْوا 
می‌شود و به علت التقاء ساکنین لام الفعل حذف و رَضِوا می‌گردد. چون ما قبل 
ضمير (و) هميشه بايد مضموم باشد پس کسره را به ضمه تبدیل و رَضُڑا می‌گردد 
و در دُعُوااین قاعده نیز جاری است. 

و در صورتی که ماضی بر وزن فَعْلَ باشد فقط در - جمع مذکر غایب لام‌الفعل 
حذف می‌گردد. مانند: سَرُؤْاكه در اصل سَرژوا بر وزن شَرفوا بوده‌است. 

۲-فعل مضارع ناقص هر كاه بر وزن يَفْعُلُ يا يَفْعِلُ باشد. ضمه لام الفعل حذف 
می گردد مانند: يَرْجُو يَقْضِئْ. که در اصل يَرْجُرُ يَقْضِئُ بوده و هرجا التقاء 
ساکنین پیش آید. حرف علّه حذف می‌گردد. مانند: َرْجُؤْنَ, يَفُْضُوْنَ که در اصل 
يَرْجُوُوْنَ» يَقُضِيُوْنَ بوده‌است. 

هر كاه مضارع بر وزن يَفْعَلُ باشد» (واو) و (یاء) در صیغه‌های مفرد به (الف) و 
در صیغه‌های دیگر واوى. (واو) به (ياء) تبديل می‌گردد. چون هر كاه حرف (واو) 
در مرتبه چهارم به بالا باشد و ماقبل از آن مضموم نباشد. (واو) قلب به (ياء) 
۷۳۳" 
مانند: 

یَرْضَونْ, تضون كه در اصل یَرْضَأؤنَ, تَرْضَأؤنَ بوده‌است. _ 

ےچ شر جا دہ سو ور سو 

دی يُدْعَيَانِء يُدْعَوْنَ. 

۳-در مفرد مذکر امر حاضنز و صیغه‌های چهارگانه (مفرد) مضارع مجزوم لام 


اعلال در ناقص ۵۳ 


الفعل. مانند: 

أذ إفْضٍ. اإژض بیع اتفض, لم تزض, لَمْ آشع 

۴-در صيغدهاى مفرد مضارع مجزوم و مفرد مذكر امر حاضر در صورت 
تأكيد با نون لام الفعل باز می‌گردد. مائند: عون لاتَرْمِيَنٌ. 

۵۔در تأكيد صیغه‌های - جمع مذکر غائب و مخاطب و مفرد مؤنث مخاطب 

مضارع و جمع مذکر و مفرد مؤنث از امر حاضر با نون اگر عين الفعل ناقص 
2+ 40+ ابا مرننانه و خی وار شوه و مير 
ريا ء) مکسور می‌گردد. مانند: 

هل‌تزضون, لايَزَْضَؤن, هلتَرْضَيْنَ (ازمضارع) و إرْضًواءإرْضَئ (ازامر حاضر) 
كه با نون تأکید هل تَرْضَوُنٌ لايَرْضُوُنَ هل تَرْضَينَ و ازضون. این م ىكردد. 

و این قاعده در صرف افعال مزید ناقص مفتوح العین با نون تأكيد نيز جاری 
است. مانند: يَتَعَدّوْنَ و تَعَدّؤْاكه با نون تأكيد يَتَعَدَوْنُ و تَعَدّوُنْ می‌گردد. 

و همچنین در فعلهای ثلائی مجردی که به علت مجهول شدن عين الفعل آن‌ها 
مفتوح می‌گر دد. مانند: 

يُدْعَوْنَ» تُرْمَيْنَ كه با نون تأكيد يُدْعَوُنَ تَرْمَينْ می‌شود. 

۶ ۔در اسم فاعل (واو) به (یاء) قلب می شود مانند: _ 

الداعي كه در اصل الدّاعو بودهاست. 

و اگر اسم فاعل دارای تنوین رفع با جر باشد. لام الکلمه به علت التقاء ساکنین 
حذف می‌شود مانند: 

رام داع که در اصل رام داعي بوده‌است. 

۷-در اسم مفعول از واوی که دو (واو) با هم جمع شوند در یکدیگر ادضام 
می‌گر دند. مانند: ا شوه عفر و 

777570 نات اه خن راگن 
چون اول آن دو ساکن می‌باشد. (واو) به (یاء) قلب و در هم ادغام می‌گردند. و 


۱۴ صرف مير 


ماقبل آن مکسور می‌گردد. مانند: 
مَرْضِئٌ؛ مَقْضِئٌ كه در اصل مَرْضُوْيٌ مَقْضُوِْيٌُ بوده‌است. 
9 واوی نیز (واو) قلب به (یاء) و در (یاء) لام الفعل 
ادغام می‌گر دد مانند: 
عَلِیٌء صَفِیٌ كه در اصل عَلِيٌْ صَفِيْوٌ بو ده‌است. 
تذكر: قواعد اعلال درناقص مجرد د بر افعال مزيد آن نيز جارى است. 
۸-در مصدر باب تَفَعُل و تاغل از ناقص. ضمه تبديل به کسره و (واو) به (ياء) 
تبدیل می شود مانند: الشَداعِيء التَّرَامِيء سر اي كه در اصل التّداعوء التّرامُيء 
تج اي بوده‌است. 
و با تنوين رفع و جر لام الکلمه به علت التقاء ساکنین حذف می‌گردد مانند: 


۱ تداع ترا م که در اصل تداعِيٌ تَرَامِي بوده‌است. 

۹ هر كاه لام الفعل ناقص واوی و يائى در آخر کلمه و بعد از الف زائدہ واقع 
شود (واو) و (یاء) قلب به همزه می‌گر دد مانند: دُعَاء اجزاء سَمَاء اإِشترسْفاء که 
در اصل دعاق إِجْرَايْء سَمَاؤ, اشتشقای بوده‌است. 


: نمونه‌هایی از تصر یف ناقص 


۔الغزُو: (فْعَل يَفْعْلّ) 
ماضی معلوم: 


غزاء غرواء غزؤا غزت. غرتاء غزژن 
مب موش eet‏ 00ب 
غروت. غرؤنماء غرژتم غَرَوْتِء غرَزتماء عَزَوَتنٌ 
کو و ١‏ 0ھ 
غرؤت عَرَوْنَا 
ن علوم: 

کے 1 aA‏ ا أي a‏ 

يَغْرُو یزان یرون تغرؤء تعروان» يَعْرْوْنَ 


2 0 4 ۱ می ره هه وو وہر 
تَفْرُو تَغْزُوَان, تَفْزْوْنَ تعرِیْنء تغروان. تعزژن 


اعلال در ناقص 


3 م مه هم a24‏ 


#۹ ر 
اعزون. اغزوان. اغزن 
با نون تأكيد خفيفة: 


42۸ 


٩۹ ۰۶‏ 
اغزون» س. آغزن 
45> رهگ 5و ره شرا q1‏ .2 
لن يَعْرْوَء لن يَعْرْوَاء لن يَغزؤا 
480ر کو ۰۹2 ے5۹ 
لنْ تغروء لن تَعْرَواء لن تغزؤا 
لن أغزو 

مضارع مجزوم: 
که مگ et e‏ 
لم يَعغن لم يَعْرْوَاء لم يَعْرْوا 


5 


E کر وو‎ A 
' تعرزء تعرواء لم تغزؤا‎ 


42 


ےو ےم ےر كيه یر 
تعزو لن تغزواء لن يَعْرْوْنَ 
مني 


٩‏ مق مر 1 12۹۵ ۹1 شس تب ہو وہ 
لن تغزِيء لن تغزواء لن تعرژن 


ور و 07 کو ہے 
تعر لم تعزواء لم یرون 


ہے تس ہی ہے ہما مہ 


لژم, إرْمِيَاُ إزْمُؤا 


با نون تأكيد ثقیلة: 


E 


امین ا ھتان أن 


با نون تأکید خفیفة: 


ه و © 
رفت تحت ازم 


مضارع منصوب: 


ن ريي أن يمنا لَنْ يَرْمُوا 
لن تزمی, أَنْ تزمیاء لَنْ تَرْمُؤا 


لن أَرْمِيَ 


صرف مير 


ERIS 6‏ ہوم 
تعری» تعریّان. بْعَرَیْن 
eA -‏ 
نبعریں؛ نتعریاں؛ تعرس 

۶و 


لْمِنء ازمیَان» ازمتتان 
لِزْمِنء سسسسسسست o ٤‏ 
لن تَرْمِيَ» تن رما لن يَرْمِيْنَ 


ن تزم, أَنْ تَژمِیَا آن تزمین 


اعلال در ناقص 


مضارع 2 
یرم رم لَمْ متا لم ی 0 مو 
تم تیا توت 


- الرضوان: (فعل. يَفْعَلَ) 
ماضی معلوم: 
رَضبي. رَضِيَا زضوا 


و ۶ 
رضت رضتتما. رصییم 


۱۵۷ 


م زم لم تیا لم يمين 


3 


تَرْمِيْ» لَه نويا له ومن 


لم نم 


دھ۔ 


تزمی. تمین. سَرْمَيْنَ 


تزمین. تزمیآن. تزمین 


1 
7 


درمئ 


رضيّتء رَضيتاء ررض 
Le 8‏ ہے مده 
رصیت. ر > رصیس 


۱۵۸ شرف سر 


امر حاضر: 
رض اضیا؛ إرضُوا إزضَئء اِرْضَیَا إِرَصَيْنَ 
با نون تأكيد ثقيلة: 
این إِرْضَيَأنٌ رْضَوُنَ إِرْضَين ازضیان. ازضیتان 
با نون تأكيد خفيفة: 
إرْضْيَنْ. ‏ ازضوّن ازضَین. كندب رجت 
مضارع منصوب: 
َنْ يَرْضَّئء أَنْ يَرْضَيَأ لن یرضوا أَنْ تزضی لَنْ تضیا؛ أن يَرْضَيْنَ 
آن تزضی لَنْ تزضیاء لن تزضوا_ لن تَرْضَئء أَنْ تَرْضَيَ آن تَرْضَيْنَ 
آن أزضی ۱ لَنْ تضی 
مضارع سی 
نز تزض. ألم توص نز توضوا لَمْ تَرْضَیٰ, 0 ا سین 
لَه أدص لَمْ تض 
اسم فاعل: 
رَاضٍء رَاضبِيَانِ, رَاضُوْنَ رَاضِيَة؛ رَاضِيَتَانِ رَاضِيًا 


0 


اسم مفعول: 

مَرْضِيٌ» مَرْضبیّان, مَرْضِيُوْنَ <١‏ مَرفبیّ مَرْضِيِنَانِ, مَرْضِيّاتٌ 
ماضى مجهول: 

رخبي عنهاء رُضبي عَنْهُمَا رُخبي عَنْهُنَه 

زع فلك زع وت کے 

دُضِيّ عَنْكِه رُحِيَ عَنْكُمَا رُضِي عَنكنٌَ 


وه وه ے ے6 
بصن عثلی, يُوْضَئ َنُا يُوْضَئ عن 


سنہ 


برض ۳ قرو ہے 


افعال ذيل را به تام صيغدهاى ماضى و مضارع و امرحاضر و اسم فاعل صرف 
كنيد: رَحوّء سَرَى» قفا دَرَى» فبی» کا 


تمرین ( ۲) 


ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم فاعل باب إِفْعَال و تَفْعِيْل و اشتفقال اين 


افعال رابنویسید: ‏ قَفَاءهَدَىء رَخُوَ حَّبَا. 


تمرین (۳) 

مضارع فعلهاى ذيل را صرف كرده سيس عامل جزمى پر سر آنها در آورده مجدداً 
صرف كنيد: قَضَیٰ, سَھاء هدّی. صبا۔ 

نوع کلمات ذیل را تعريف کرده. سپس تغییراتی را که در آنها رخ دادەاست, بیان 
كك 


72 2 اك ںا وٹ ہو خن ه AY‏ و وچ رھ ھا رر ميق 
يكيؤن» هاب بقصس» مُسترخون. تصیوّن. سسْفوّن. لاتقف» مَهدِي؛ سَرّواء 


ره ولا رگن م 
مَرْجَوٌ مقضيّة. 


۳ 


درس سى و سوم 


اعلال در لفيف 


١‏ لفيف مقرون: در لفيف مقرون, فقط قواعد اعلال ناقص جارى است. يعنى 
عین‌الفعل كه حرف علّه است هیچ اعلالى صورت نمىكيرد. مانند: طوَی, يَطُوِي, 
اطي طاو مَطْوِي 

۲- لفيف مفروق: در لفیف. هم اعلال مثال و هم اعلال ناقص به عمل مىآيد. 
میگوئیم: 

در ماضی مفروق: وقی در مضارع مفروق: يقي درامر مفروق:ق 

اسم فاعل: واق اسم مفعول: مَوْقِيٌ 

نمونه‌هائی از صرف لفیف مفروق 
١-الوّلى:‏ (فعل يَفْعِلٌ) 
ماضى معلوم: 
وَلِىَ» ولیء وَلُزا وَلِیَث, ولیتاء وشن 


صرف مير 


خان طون 
o‏ سا 
3 


مضارع منصوب: 
ن ِِي, لَنْ یله نیلوا 
لن الي 
مضارع مجزوم: 
نز ,نز میا تم ؤا 
نه كي كم کیا لم قرا 
له أل 
اسم فاعل: 
وال والیأن. دَالّْنَ 
اسم مفعول: 


م مه مه 5 o for‏ ^ 
مَوْلِىٌ مَوْلِيََانِء مَوْلِيؤنَ 


لن تيء أنْ تیاه آن لین 
أن يي ن کیا لن تين 
لن ي 


َم مَل لم کیا لم يلين 
مس 
واه وَالِيَتَنِء والیأت 


۳ 2 7 


ژلی. وَلِيَأء وُلَوَا 
وَلِيْتَ وُلِيْتمَاه یت 


يولي يليان يوون 
ده 0 1 5 
تؤلیٰ, تولیّان. تؤلؤنَ 
£ 


۶۶ ہ۔ 


اؤلى 


لج ایْجیاء اِیٔجَڑا 
با نون تأكيد ثقيلة: 


0 5 
Gain” 0‏ ۵ 1 ۵ مهاه 
ایْجیّن. ایْجیّان ایْجَوّن 


۰ کر مث 
وَلِيْتِء وْلِيْتَمَاء ولیْتن 


ا taa‏ 91 
تولی, تولیان. يولي 
و وب مک مهم 
تؤليْنَ» تولیّان تول 


4۶ 
9۰ 


نولی 


0 


۶۴ 
با نون تأكيد خفیفة: 
اذ 9 ه مي ۹ 


اِیْجَيَنْ سه اجون 


مضارع منصوب: 


لوت ا وكيا آن تا 
آن یس آن توجیاء آن مض 


نْ اژجی 
مضارع 0 
ۆج لخ وجا لم بو جوا 
لَمْ تج لَمْ تزجیاء لع توجوا 
ماج 
اسم فاعل: 
واج اجان وَاجُؤْنَ 
اسم مفعول: 
ماضى مجهول: 


وُجيء وجیاء جرا 


مضارع مجهول: 
روہ ہہ کہ ہیں 
تؤجّئء تزجیان. نَؤْجَؤْنَ 


۳ 
31 


أؤجئ 


صرف مير 


اوت یت 


آن تَؤْجَئْ ي لَنْ تَوجیاء لن تو 


لم نوج 


£ 5 
واجية. وَاحِيَتانِء وَاحِيَاتٌ 


8 17 2 

كو عا کو عط يد کو ی 

تؤجئء تؤْجَيَانٍء يُؤْجَيْنَ 

2 ا اه 
توجین. » توجیآن. تجین 
:7 


6. 


نوجی 


اعلال در لفيف 


نمونه‌هائی از تصر یف لفیف مقرون 


اوه 907 يَفْعَلّ) 
ماضی معلوم: 
قوي قوب زا 


قوت قویْتماء یم 
قَوِيْتُ 


يَقوَى» یفویان. يَقَوَؤْنَ 
تقّیٰ, تَقوَيَانِء تقوزن 


٥ 


وين وین ون 
با نون تأكيد خفيفة: 

وَين » إِقْوَونْ 
مضارع منصوب: 

ن قوئ آن ریا َنْ توق 


ی و لو 


لع آقق 


تفوی, تین يَقْوَيْنَ 


و 


تفوین تَقوَيَآْنِء تین 


نقّی 
افوي. اقویاء این 
ِفوَینء اقوَيَانء افویتان 


إقوَين» سس( لمم 


لَنْ تَقَُئء لَنْ تیا لَنْ يَقْوَيْنَ 
خ تفوئ» لغ کٹویا لن ثرین 


َم تقو لم تویا لم وَين 
َم قوي لم توي لغنقوین 


لع تقو 


يَشويٌ, يَشويَانِ» يَشْوُوْنَ 
تشوي» نشویان نٹ ون 


إشوء (شویا؛ إشوُؤا 
با نون تأكيد ثقيلة: 

م4 اه ما وو 

(شوِین. اشویّان» اشوّن 
با نون تأكيد خفيفة: 

اٹ 9 اھ ۹ 

(سوین» ہس إسون 


مضارع منصوب: 
قضوي» ن شري لن تشق 
أن آشوي 

مضارع مجزوم: 
لم قشو تشون 


لم أشي 


a2 
آه حم‎ 


مَشڑزا 


تشووا 


ششنووا 


تشوّوا 


اشوي, إشوياء اشوین 
[شون. اشویان» (شوینان 
٩ 2 |‏ 

اسون > هك 


لَنْ د تشوي لَنْ تشویاء أن يَشْوِيْنَ 


7 


ل¿ تَشْوِيْء لَنْ تشویاء لَنْ تشون 


1 ہے" 


يَشوِیْںَ 


تشویا لع تشویْنَ 


لت شونا 


مر مه 
ao‏ 
2 


۶۸ ات شم 


تمرینات درسهاى اعلال 
تمرین ( ۱) 

نوع کلمات معتل ذيل و اعلال آنها را بگوئید: 

وقی, باغ. يَرْجُو يَهَابُ يَرْكُو دَعَاء بستذعی, عُڑاء يم مَهْدِيّء اشتاق. اناد 
صائم. یقف. يَقْقُق بغت زاضں, إخك. یعون يَسَعُؤْنء مَرْضِيٌ إاِمَائة 


ایجاد. إِتَعِظلُوا 


از مصدرهای زیر فعل ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم فاعل و اسم مفعول 
بسازید و آنها را كاملاً صرف کنید: 
الوقايةء الّعَاء, الط الجّزيء الهوانة. الوغی. الایْضال. العودة. الاستفادة. 


تمرین (۳) 

این افعال معتله را به باب افعال ببرید. سپس ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
مفعول آنها را صرف نمائید: وَعَدَء قا طا. زضی, وَجَئء هَوّی. 

تمرین (۴) 

این افعال معتله را به باب تفعیل ببرید. سپس ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل و مفعول آنها را صرف کنید: ‏ ثتّی, وی قَوي سوي. 


اين افعال معتله را به باب افتعال ببرید. سپس ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل آنها را صرف كنيد: 


وَهَبّء يسن جاب. خاز. جبی, هدی. 


اغلال در لفيف 7 ۱۶۹ 


اين افعال را معتله را به باب انفعال ببرید. سپس میتی عاضى :و مکار و افر حا صر و 
اسم فاعل آنها را صرف اید گان کن زوف خنی, ۱ 


این افعال معتله را به باب استفعال بیرید. سپس ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 


لعل ا ا ع ٠‏ وعَد» قال. 


)٩ ( تمرین‎ 

این افعال معتله را به باب تفاعل ببرید. سپ ہس و ی ا 
فاعل آنها را صرف کنید: 

صباء رَمَئْء بَأَعَ, وَعَدہ قأم سَمَاء دَعَا. 


تمرين(١٠)‏ 
سورة «الشمس» را بخوانيد و افعال معتل آن را صرف كنيد: 


درس سى و جهارم 


اعلال در مهموز 


مراد ازآن, تغييراتى است که بر حرف همزه وارد می‌شود. 

و مهمترین موارد اعلال همزه بدين ترتيب است: 

١١‏ -همزه ساكن هر كاه بعد از همزه مفتوح واقع شود. همزه ساكن به (الف) 
قلب می‌شود. مانند: آمَنَ كه در اصل: أَِْمَنَ بوده‌است. 

و چنانچه بعد از همزه مضموم واقع شود همزه ساکن به (واو) قلب می‌گردد 
مانند: وج که در اصل: وین بوده‌است. 

و چنانکه بعد از همزه مکسور واقع شود همزه ساکن به (یاء) تبدیل می‌شود. 
مانند: ایّمان که در اصل: امان بوده‌است. 

۲-فعل امر حاضر (أكن و اخ کل :و يكذ است. همزه فاءالفعل وجوباً نحذف 
می‌گردد. 

همزه فاءالفعل از امر حاضر (أُمَرَّ) جوازا حذف می‌شود. گوییم (مُ) و (أذِشُژ) 
که در اصل: َو بوده‌است. 

۳-در امر حاضر از قعل شال نیز حذف همزه جایز است. 

می‌گوییم: اشال. سَل. 

۴-در مضارع فعل, رای همزه وجوباً حذف می‌شود. 


اعلال در مھموز ۱ ۱۷ 


می گوییم: يی (به جاى) يَرْأى. 
و همجنين در باب افعال, همزه آن حذف م ىكردد. 
میگوییم: أرَئى» يري كه در اصل: ری يَرْئي بوده‌است. 


۷۲ صرف هیر 


این فعلها را در ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم فاعل و مفعول صرف کنید: 
جاء هَنَاء »> اَمِنّ أَحَذَء اَمَل, وَصَلّء > وعَظء ورت. نش تام اک واد أوّیٰ, رَأیٰ, 
سَأَلَ. 
تمرین (۲) 

این فعلها را به باب افعال و افتعال نقل كرده. ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل و اسم مفعول آنها را صرف کنید: 


آمن وعدء يسر وَصَل, أخذ يَقظ. 


تمرین (۳) 

فعلهای ذیل را به بابهای مزید ذیل نقل كرده. ماضی و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل و اسم مفعول آنها را صرف کنید: 

أَثْرَ به باب فعال و إِفْتِعَال و تغل و تَفْعِيل و استفعال (راٍی) به باب افقال و 
مُفَاعَلَّة و تغل و افتخال و تقاغُل و استفغال (أوئ) به باب إِفْعَال و تم و 
تفعیل و إِفْتِعَال و تَفَاعُل و اشتفعال. 


سورة «الشّمْس» را بخوانید و افعال مهموز آن را صرف کنید: 


تمرین ( ۵) 
(أَمَرَّ) را به باب (فعال و تفعیل و إِفْتِعَال و تفاعّل و اشتفعال (رَأَرَ) را به باب 
إفعال و تَفْعل (هَ ها را به باب اِفعال و تَفْعِيل و تفل و إفْتِعَال و إسْتَفْعَال 
(وَأَدَ) را به باب تفع و إِفْتِعَال (وأئ) را به باب إفْتِعَال و تَفَاعُل و اشتفال 
(آنَ) را به باب تغل و إفْتِعَال (أََدَ) را به باب مُقَاعِلّة و تقل و إِفتِعَال و تَفْعِيل 
(أوَب) را به باب تَفعِيل و مُفَاعَلّة و تَفَعّلَ و تَقَاعُل نقل کرده. ماضى و مضارع و 
امر حاضر و اسم فاعل أنها را صرف كنيد. 


درس سى و ينجم 


ابدال 


ابدال: بدل كردن حرفی به حرف دیگر است و بيشتر در حروف صحيحه 
یناف 

مهمترين اقسام ابدال در حروف صحيحه بدين قرار است: 

١‏ -در باب تَفْعل و تقاغل هر كاه دو تادر اول مضارع يشت سرهم آيند در 
اینصورت جائز است یکی از آن دو حذف گردد. مانند: 

درل = تَتَوّلُ لاتَتَعَاوَنُوَا = لَانَعَاوَنُوا 

۲هر گاہ فاءالفعل باب افتعال (ص. ض» طہ ظ) باشد (ت) باب افتعال به (ط) 
تبديل می‌شود: مانند: اطع اضَطرّب. إطَلَعَ إظْتلّمَ که در اصل: تلع إضْدَرَب. 
إطْتَلََ إِظْتَلَمَ بوده‌است. 

۳-هر گاه فاءالفعل باب افتعال (د. ذء ز) باشد. (ت) باب افتعال به (د) تبدیل 
می‌شو د. مانند: 

را إدْدَكَرَ إرْدَحَمْ که در اصل: إِدْتَرَأَإذْتَكَر وحم بوده‌است. 

۴-در باب تفل و تفاعْل. هر كاه فاءالفعل یکی از حروف (ت. ث. د. ذء ز س. 
ش. ص. ض. ط. ظ) باشد. جایز است كه (تاء) زايد باب تَفَكُل و تَفَاعُل به حرف 
همجنس فاءالفعل تبدیل شود و در هم ادغام گردند. و در اول ماضی آن (هسمزه 
وصل) افزوده می‌شود. مانند: تاقل, اقل - یتتاقل. يَثَاقَلُ ‏ شتثاقل» مثافل. 


۱۷۴ صرف مير 


همچنین هر كاه عین‌الفعل باب افتعال یکی از حروف مذکور فوق باشد گاهی 
ابدال و ادغام در آن انجام می‌گردد. 


مانند؛ يَخِصَّمُّؤْنَ که در اصل: يَخْتَصِمُوْنَ بوده‌است. 


۔ابدال جه تعریفی دارد؟ 
۲ -ابدال. در چه حروفی واقع می شود؟ 
۳-ابدال در جه صورتى واجب است و در جه صورتى جایز است؟ 


تمرين(١)‏ 
و س کچ" 
ا طرد راد وان سان شرت ولف و 0+0 


تمرين(؟) 

این افعال را به باب تفعيل ببريد و در آن باب ماضى و مضارع و امر حاضر و اسم 
فاعل آنها را صرف كنيد: 

دَثْرَ طَهُرَ ذَكَرَ » سَرَع» شَجُّعَ صَعَدَء طرَقء زحَلء تَرْبٌ. 


تمرین (۳) 

ابن افعال رام نات قاع ل ببرية ودر أن باب ماضى و مضارع وار حاضر و اسم 
عل ص ,+۸" 

3 دَرَكَء تَبِعَ؛ ذبح» زان سرع شعر. صَعَدَء ضرع طبق. 


درس سی و شم 


اسم زمان و مكان 


اسم زمان: اسمی وج تک فعل دلالت می‌کند. مانند: 

مَغْرب (زمان غروب) مَوعِد (زمان وعدہ) 

اسم مكان: اسمی است مشتق که ر بر مکان وقوع فعل دلالت میکند۔ مان 

مَطْبَحْ (آشپزخانه» مَعبّد (عبادتگاه) 
بناى اسم زمان و مكان: 

اسم زمان و مكان از فعل ثلاثى مجرد ساخته می شود و دو وزن دارد: 

سیل مفعل. ۱ 

هر فعلی که مضارعش بر وزن (يَفْعُلُ) یا (يَفْعَلُ) باشد. اسم زمان و مکان آن بر 
وزن (مفكل) است. مانند: 

و هر فعلی که مضارع آن بر وزن (يَفْعِلُ) باشد. ات زمان و مکان آن بر وزن 
(مَفْعل) است. مانند: 

و هر فعل ثلائی مجرد که (مثال) باشد هميشه بر وزن (مَفعل) می ‌آید. مانند: 


EEE ۱۷۶ 


و هر گاه معتل‌اللام (ناقص) باشد هميشه بر وزن (مفغل) می‌آید. که حرف عله 

تیا لق میرن ھا کر وال 
مَرْمَىء مَجْرَىء مَرْعَئ که در اصل مَرْمَىٌ» مَجْرَيٌ» مَرْعَىٌ بوده‌است. 

توجه: بايد دانست که اسم زمان و مكان از فعلهاى لفيف مانند معتل الام و 
ہیں ا ل 

هی‌گوییم: توف :قاو مقت ال 

-اسمهاى TT‏ بز خلاف قاعده آمده‌اند و آنها عبار تند از: 

مفرق. مسجد مَغْرِبء مشرق, مطلع. مَجْزِر مَزفق, مشکن, مشیك. منت 

که البته در اين يازده کلمه نیز تلفظ كردن به فتح عين را جايز دانسته‌اند. _ 

و اما بنای اسم زمان و مکان از غير ثلاثى مجرد. به وزن صیغۂ اسم مفعول آن 
ےہ مانند: ودع مضل خر قام. ۱ 

كه تش جو ی رت سس ا 
ظاهر مى شود. 


اسم زمان و مکان ۱۷۷ 


به این پرسشها پاسخ دهید: 
۱ اسم زمان را تعریف کنید؟ 


۲ اسم مکان. چه تعریفی دارو؟ 
چه وزنی است؟ 


۴ - وزن اسم زمان و مکان فعلهای ناقص را بنویسید؟ 


۵ اسم زمان و مکان از فعلهای غیرثلائی مجرد بر جه وزنی است؟ 


تمرین ( ۱) 

اسم زمان و مکان رت در اين جملهها تعیین كنيد: 
۵ او خر 

قيب الام نز لمحبة و یع الَأ صرح ات 
دنا هشچد أوْلِيَاء اللہ و مهبط وَحْيهِ و َتْجَز أولیانه. 

تالایا مره الأقدام. 


از اين افعال اسم زمان و مکان بسازید: 
جرب ہس وی جس یں حَفْلْ. ء عَيَنَ . اشتشفی, 


مم اسمس 


درس سى و هفتم 


اسم آلت: اسمی است مشتق كه نام اہزار يا وسيله كارى باشد و آن رااز فعل 
ثلاثى مجرد متعدى می سازند.' 

مانند: مِفتاح (کلید)ک مختط (سوزن) 
بناى اسم آلت: 

برای اسم آلت سه وزن می‌باشد: 

مفعال: مانند: مِخْرَات (كاوآهن). منشار (ارّه) 

مفغل:مانند: مفزه(سوهانه مثحت (تیشه) 

مِفْعلّة: مانند: مكْنّسَة (جاروب) مِمْسّحة (پاک‌کن) 

مصدر میمی: برای تمام فعلها مصدر دیگری است که در اول أن (م) وجود 
دارد و ان را مصدر میمی گویند. و قیاسی است. 

اين مصدر در فعلهای ثلائی مجرد بر وزن (مفعل) ری سنا کل ری 
مگر جایی که عين الفعل مضارع مکسور باشد يا حرف اول اصلی فعل (واو) باشد. 


كه در این صورت بر وزن (مَفعل) خواهد بود. 


١‏ فاس (تیشه)» سكين ( کارد) و نظائر آن اسم آلت جامد می‌باشد. 


اسم آلت و مصدر میمی ۱۷۹ 


مانند: موعدء مرجع مَوّرد. 
و در تمام فعلهای ناقص بر وزن (مَفْعَل) می‌باشد. 
و در فعلهای غیرثلائی مجرد بر وزن اسم مفعول است. 


مانند: مُحْسَن به معنی احسان. مُدحرّح به معنی دحرجة. 


به این پرسشها پاسخ دهید: 

۲ ایا قاعده‌ای برای شناخت مصدر فعلهای ثلاثی محرد وحود دارد؟ 

۳ مصدر ميمى فعلهاى ثلاثى محرد. چگونه به دست می آید؟ 

؟ ‏ طرز به دست آوردن مصدر میمی فعلهاى غیرثلائی مجرد. چگونه است؟ 
۵ - وزنهاى اسم الت را بگویید. 


اناو فكلها شر سی مات 


عَبَرَ مَنّ إِسْتّشفیٰ, تَقَدَّمَ قصد. وصَلّ. نَظَنَ سَمِغ, رل دَخْلَء حَلّ» درس 
ی و ال a‏ ا ال گول 8 
کتب. إحتبّنن صب» حفظ. إقتطف, انتظم, رکب انضرف؛ بدا انتهی. بَعّث» 
هب اجِتَمَع» وغد» طلع» احرح. 


تمرین ( ۲) 

از این فعال اسم آلت بسازید: 

نش د تھ نسج. کو کین زضده ف فلج ئن فزن یط فش, کی 
ضرّب. بَرَدَ. 


ره و فرع کل سا عربی. 


حتاب صرف مير 


GD 
آثار : نشانه‌ها‎ 
آمَنَّ :ايمان آورد (مذكر)‎ 


ء 
أب : يدر 


أبنيّة : جمع بناء 
گے 3 
اب : سهيك 


2 


اتسر : آسان گردید (مذكر) 

إتَقَقّ :هم سو شد اتفا ق کرد (مذکر) 
اف : سنگینی کرد (مذکر) 

کہ : بى» نشانه 

انان : دو (مذكر) 

نان :دو (مؤنث) 

ِجْتَمَعَ : جمع شد. گرد هم آمد (مذکر) 
اجْتَّهَدَ + کوش ش كرد (مذكر) 

أَجْرَاء : جمع جبزی تکه‌هاء پاره‌ها 


اجلس : بنشين (مذکر) 

أَجْلْس : نشاند (مذكر) 

اجْمَّعٌْ : جم ع كن (مذكر) 

إجْمَعُوا: جمع كنيد (جمع مذكر) 
اجمعی : جم عكن (مؤنث) 

حمل :زیباتر (مذکر) 

أَحَبّ : دوست داشت (مذكر) 

اختراق : سوختن» آت شگرفتن 

اخْتَرَقَ : آت شگرفت (مذكر) 

اِخْتَسَبَ: بشمار آورد (مذكر) 

اختکرَ: احتکارکرد (مذكر) 

اخرنجام: جمع شدن» دورهم انباشته 
شدن (شتران) 

اخرنجم: جمع شد دورهم انباشته شد 
(شتران) (مذکر) 

إِحْسَان : نیکی کردن: نیکوئی 


ٌه 


اخسن 


خسن :نیکی کرده‌شد (مذکر) 
احْمَارٌ : بسیار بسیار سرخ شد (مذکر) 
اخمرار : بسیار سرخ شدن 

مر : سرخ قرمز (مذکر) 

احْمَّرٌ: بسیار سرخ شد (مذکر) 
احملا: بردارید (تثنیه مذکر و مؤنث) 
احمل : برمى دارم (مذکر) 

اول : لوجءكاز 

احمیرار : بسیار بسيار سرخ شدن 
خر آزمایش کرد (مذكر) 

إِخْمَر : بركزين (مذکر) 

أَخَدَّ كرفت (مذكر) 


خن :گرفتند (جمع مؤنث) 


أَخْرَجٌ: بيرو ن کرد (مذكر) 

خرس : لال شد (مذكر) 

اخش : بترس (مذكر) 

احير خیرمندتره بهتر (مذکی) 

أدباء : جمع اديب (مذکر) 

در : روکشی بر خود كشيد (مذكر) 
اد (خود را) حمایت کردہ (خود را) 


نگهداشت (مذکر) 


درا : درس بخوانید (تثنيه مذكر و . 


۵ 


مؤنٹ) 


اِسْتَحْدمَ 


اس بخوان (مونث) 

دع دعوت رہ (مذکر) 

آدوية : جمع دواء» داروها 

أَدِيْب : بافرهنگ (مذكر) 

ذد کر :ذ ک رکرد؛ یاد کرد (مذكر) 
إذْهَبْ : برو (مذكر) 

إِذْهَبا: برويد (تثنيه مذكر و مؤنث) 

ور 

أراضى : زمينها 

أَرْجِعْ : بركردان (مذكر) 

أَرْض : زمين 

اک سوارهر ا 

ری : پرتاب کن بیانداز (مذكر) 

ی : مىبينم ۱ 

إِزْدَحَمَ :انبوهى فراهم آمد (مذكر) 
رة : جمع زمان 

سل : ييرس (مذكر) 

تاذ : استاد (مذكر) 

استثناء : استشناکردن ۱ 
إسْتَجابٌ : اجابت کرد قبول کرد (مذكر) 
ا 

إسْتِخُدام : به حدم ت گرفتن »گماشتن 
ِسَتَحْدَمَ: بەخدمت گرفت» به کا رگرفت 


(مذکر) 


إشتخراج 


استخراج: بيرون آوردن 
پت آورده‌شد (مذكر) 

اسْتَرْحَمْ : طلب رحمت کرد طلب ترحم 
کرد (مذکر) 
آستتفی شفا خواست (مذکر) 
اد مهیا شد آماده شد (مذکی) 
إِسْتَعْمَلَ : بكار برد (مذکر) 
إسْتِغُفار : طلب آمرزش كردن 
إسْتَغْفَرَ: طلب آمرزش کرد (مذكر) 
استقامة : استوار شدن 
سل : استقبال کرد (مذکر) 
إِسْتَفرَاً: پسی‌جو شد کنجکاوی کرد 
جستج وكرد (مذکر) 
إِسسَقَرَّض : قر ض كرفت (مذکر) 
امستکبار : تكبر ورزیدن» خودبزرگ 
خواستن 
اسْتَكْبَرُوا: تکبر ورزیدند (جمع مذکز) 
استمسك : تمسكك جست» جنكك زد 
( 

سْتَمَعَ گوش داد (مذكر) 
7 :كوش بده (مذكر) : 
ان :كوش داده‌شد (مذکر) 
سرا : بشتابيد (تثنيه مذكر و مؤنث) 


اسمع : بشنو (مذکر) 


اضربا 


سر مد 


ود : سياه (مذکر) 
أَسَيْد : شي ركو جكك؛ مصغر شیر 
أَشْبَعٌ : سیرگردانید (مذكر) 


اذ .0 


آشتر بت : خریدم : 


اذ 13 :كا ركنيد (جمع مونت) 
اشتیاق : مشتاق بودن» شوق داشتن 


ار : جمع شجرہ درختان 

شخَاص : :جمع شخص. کسان 

َمْرْفُ :بزرگوار می شوم 

ضكر :او را سپاس بگزار: تشک رکن ازاو 
9 

أَشْيَاء : : جمع شیی چیزها. 

أَصْدِقَاء : جمع صديق» دوستان (مذكر) 


اِصطلح : آشتی کرد اتفاق گروهی بر 


امری (مذکر) 

أَضلْم : درست کرد؛ اصلاح کرد تعمیر 
کرد (مذکر) 

أَضوّات: جمع صوت 

و ل : ريشههاء جمع اصل 

آضاع :گم کرد؛ 2 د (مذکز) 

اضرب : : می‌زنم 


اضر : بزن (مذكر) 


اضرب : بزنيد (تثتيه مذكر ومونث) ٠.‏ 


إضْربْانَ 

إَِرِبْتَان: به تأكيد حتما بزنيد (جمع 
مؤنث) 

ضبن : بزنيد (جمع مؤنث) 

اِضرِبْنْ : به تأ كيد بزنيد (جمع مذكر) 
ااضرِیْنٌ :به تأ كيد حتماً بزنيد (جمع مذكر) 
اضرینْ : بهتأ كيد بزن (مؤنث) 

اضرِيُوا : بزنيد (جمع مذكر) 

أضريئ : بزن (مؤنث) 
SS‏ 
را ۱ 

اضطل : ستم دید ستم کشید (مذكر) 
ات نابود شد (مذکر) 

اطع : كاه شد (مذکر) 

طْمَن : مطمئن شد استوار شد (مذكر) 
اطمئتان : استوار دل شدن: اعتماد كردن 
إِعْسنَدَلَ : ميانهرو شد راست گردید 
(مذكر) 

أَعِدْ : دوباره انجام ده (مذكر) 

عم : بەنابودی کشاند» به‌دار آويخت 
(مذکر) 
َغرج: پالنگ (مذکر) 

آغرض: روی برگردان؛ منصرف شو 
(مذکر) ۱ 

أَعْطَئْ : عطا کرد بخشيد (مذكر) 


َعْظم : بزركوارتر (مذکر) 

آعلم : مى دانم 

عم : بدان (مذکر) 

اعلمّا : بدانید (تثنيه مذکر و مونث) 
مان : حتما بهتأ كيد بدانيد (تثنيه مذکر و 
مؤنث) 

إغْلْمَنْ : بهتأ كيد بدان (مذکر) 
الم : حتما بهتأ كيد بدان (مذكر) 
عْلَمُن :حتما بهتأ كيد بدانيد (جمع مذكر) 
اعْلَّمُوا: بدانيد (جمع مذكر) 
اغلمی : بدان (مونث) 

ام ا كور گا 

أَعُمال :کارها (جم عكار) 

إعوجاج :كجى 

أَغْذِيَة : جمع غذاء خوراكها 

اغنياء : جمع غنى 

إفْتَتَحَ :گشود (مذكر) 

افْنَحْ : بگشا (مذكر) 

افتخوا: بگشائید (جمع مذكر) 
إفْتَفَر: محتاج شد (مذكر) 

أفراس : جمع فرس (اسبان) 

فص : برتر» بهتر (مذكر) 

آفکار : جمع فکر انديشهها 

اَل : غرو بکرد (مذکز) 


أقام 


لب 2 


آقام : بويا داش بريا داشت (مذكر) 
اقامة: برپا داشتن 

قفرأ : بخوان (مذكر) 

أقُرباء : جمع قريب (نزدیکان) 
اقشغرار : اضطراب لرزش 

آکابر :بزرگان (جمع اکبر) 

كبر : بزرگتر (مذکر) 

اکت بنویس (مذكر) 

اس سے 

كبا : بنويسيد (تنیه مذکرو مؤنٹ) 
ا سد (جمع مؤنث) 
مین (مؤنٹ) 

كانه :رزق و روزی جستن 
اکتَسَب :رزق و روزی جست (مذکر) 
إكرام :گرامی داشتن 

آرم ءگرامی داشت بررگ داشت 
(مذکر) 

ارم :گرامی داشته شد (مذكر) 
2 وداش مجو کرد (متگر) 
کل : خوردن 

کل : خورد (مذكر) 

أَكْمَلَ :کامل کرد (مذکر) 

ول : پرخور 

إِلَقَط : برچید (مذکر) 


لْسئّة : جمع لسان (زبانها) 


لب : بازىكن (مذکر) 

م مادر 

امُسَحَنَ : آزمایش کرد آزمايش داد 
(مذكر) 

امَستنع : ممانعت کرد خودداریٰ کرد 
(مذکر) 

ادد بگسترانید دراز کید (جمع 
مونث) 

Î‏ تھا تفش الال 
َم اردان واد املك 

دزن 
یر وا: فرمان داده شدند (جمع مذکر) 
مَل : آرژو 

98و و 

من :ایمن گردید (مذکر) 

مناء : جمع امین (مذکر) 

ِنَع : جلوگیری کن» منع کن (مذکر) 
مغ : منع م ىكنيم؛ جلوگیری می‌کنم 
ارجام 

مین : امانتدان با امانت (مذکر) 

آنا:من ۱ 

إِنْبَعَتٌ : فرستاده شد برانگیخته شد 


(مذکر) 


آنبیاء 


أنبياء : پیامبران 

کک :تو (مذکر) 

ات و 

ْنَم : مرتب شد (مذكر) 

نّم : شما (جمع مذكر) 

نما : شما (تثنيه مذكر و مؤنث) 
كن : شما (جمع منث) 

لته : به پایان رسید (مذکر) 
إِنْحَرْ : سر ببر (مذکر) 


انزال : فرود آوردنء پائین آوردن 


انْشَعَتٌ : دريده شد دو پارہ شد (مؤنث) 
الو باری می‌کنم 

انصراف : برگشتن» بازگشتن 

انْصَرَفٌ : رو ی گرداند (مذکر) 

دم : نابود شد تباه شد (مذکر) 

نفد وا رخنه كنيد (جمع مذکر) 
الفتكتياة تقسیم شدید. بخش شدید 
(تثنيه مذکر و مونث) 

اطع : بریده شد (مذکر) 

انقیاد : رام شدن 

إِنكَسَرَ: شكسته شد (مذكر) 

انكس شکسته شو (مذکر) 

انکسار : شکسته شدن. 


انکشتف دشر هه شد» پرده‌دری شد 


(مذكر) 

اهل : خانواده 

أهالى : جمع اهل 

و کان شد (مذکر) 

أَوْلیاء: جمع ولی 

أوئ : پناه و جای گرفت (مذکر) 
أيَاب : بازگشت 

جل : بترس» بيمناكك شو (مذكر) 
إيُمان: باور» ايمان 


بائع : فروشنده (مذکر) 
باع : فروخت 


بان آشکار شد جدا شدء هويدا شد 


بَدَأ: آغاز کرد شروع کرد (مذكر) 
برئن : پنجه شیر 

وس اتھکر 

بستان : باع 

يَشْرَ: مده داد (مذکر) 

بُشری : مژده» بشارت نويد 


بل : قهرمان 


بغ 

بع : بفروش (مذكر) 

بفث: فروختم 

بقث ؛ فرستاد برانگیخت (مذکر) 
مد دورد مد 

تكئ : کریشت» گرنه كزد (مذكر) 
بلایا: جمع بليه 

بَليّة : مصیبت. بلا» آسیب 

پناء : ساختمان 

بَيْت : خانه 


سے ا ¢ 
يوب جع بيك 


تاجر : بازركان 

تاریخ: تاریخ 

تِن : مى خورى (مؤنث) . 

تحت : يكنفر با دیگر مباحثه كرد 
(مذكر) 

َباحَتْتِنَ : شما با یکدیگر مباحثه كرديد 
(جمع مؤنث) 

تع : دنبال کرد (مؤنٹ) 

تَْكِيْنَ :گریە می‌کنی (مؤنٹ) 


o 
عن او‎ 


تتزلزل : بخود می‌لرزی» بجنبش مىافتى» 
(مذکر)» به خود می‌لرزد» به جنبش 


می‌افتد (مؤنث) 


۸۹ 
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خسنین 


تصرف : در اختيار می‌گیری (مذکر)؛ در 
اختیار می‌گیرد (مؤنث) 

تَتَكاتبٌ: نامه‌نگاری می‌کنی (مذکر)» 
نامه‌نگاری م ىكند (مؤنث) 

َتوْاضعٌ : فروتتی می‌کنی (مذکر)» فروتنی 
می‌کند (مونث) 

تجار : بازرگانان (جمع مذکر) 

تجارة : بازرگانی 

ناهل : خود را به نادانی زد (مذکر) 

تحر : تجارت کرد (مذکر) 

تسجممٌ: جمع می‌کنی (مذکر)؛ جمع 
می‌کند (مونت) 

تَجَمَّعَ :گرد هم آمد (مذکر) 

تحترقین : می‌سوزی (مونت) 

تخس :گمان می‌بری (مذکر) گنمان 
می برد (مؤنث) ۱ 

تخسبان :گمان مى بريد (تثنيه مذکر و 
مؤنث) كمان می‌برند (تثنيه مونث) 
تَحربْنَ :گمان می بريد (نجمع مؤنث) 
تَحْسِبُونْ :گمان می بريد (جمع مذكر) 
تح :گمان می‌بری (مؤك) 

تو :نیکی می‌کنی ماكر نیکی 
می‌کند (مؤنث) 


نک وکام کش وو ات 2 


۵ .۶ و 


تحضر 


تحضرٌّ: حاضر می‌شوی (مذکر) حاضر. 


مى شود (مؤنث) 

تدابیر : جمع تدبير 

تداعى: همدیگر خواندن» ويران 
کان 

تدبیر : اندیشیدن» رای فراهم كردن 

لات ره( 
تَدَحْرَج:غلطید چرخید (مذكر) 
َدَحْرُج:غلطیدنء جرخيدن . 

خن : وارد می‌شوید (جمع مؤنث) 
تدرش : درس می‌خوانی (مذکر)» درس 
می خواند (مؤنث) 

تَذَرْسانِ: درس می خوائید (فلنیه مذکر ق 
مؤنث)» درس می‌خوانند (تثنيه مؤنٹ) 
تَدَعِیْنَ : می خوانی (مؤنث) 

NE‏ مىروى (مذکر)» می‌رود 
(مؤنث) 

تَذْهَبُونَ: می رؤيد (جمع مذكر) 

هی : می‌روی (مؤنث) 

ترب : خا کی شد (مذکر) 

تَوْجَمَ: ترجمه کرد (مذکر) 

رم : رحمت بر او فرستاد (مذكر) 


ترْضيْنٌ : خشنود می‌شوی (مؤنث) 


تَسزْمِیْنَ: پسرتاب می‌کنی» می‌اندازی 


1۹۰ 


تطافح 
(مؤنٹ) 


ترُوِيْنَ : روایت می کنی (مؤنٹ) 


تر کی :از آلودگی پا کیزہ شد (مذکر) 


تَرَلِوّلَ : بجنبش افتاده لرزان شد (مذکر) 
تَسَاءلَ :از يكديكر پرسیدند از یکدیگر 
سؤال کردند (مذكر) 

تسافران: سفر مىكنيد (تثنيه مذكر و 
مؤنث)» سفر م ىكنند (تثنيه مؤنٹ) 
تُسَافِرٌونَ : سفر مىكنيد (جمع مذکر) 
تَسَْخْرِجُ : بيرون می آورى (مذکر)» 
بیرون می أ ورد (مؤنث) 

تشتخرجون: بيرون می آوريد (جمع 
مذكر) 

تَشرّف : بزركوار مىشوى (مذكر)» 
بزركوار می شود (مؤنٹ) 

فان : بزرگوار می شويد (تثنيه مذكر و 
مؤنث»» بزرگوار می‌شوند (تثنيه مونث) 
ترفن :بزرگوار می شوید (جمع مؤنث) 
ترفن بزرگوار می شوید (جمع مذکر) 
تَشْرّفِين : بزرگوار می‌شوی (مؤنث) 
تَشْكُونَ : شکایت می‌کنید (جمع مذکر) 
تصارعا: کشتی گرفتند (تثنیه سذکز)؛ 
کشتی بكي ريد (تثنیه مذکر و مونث) 
تصافح : دست به هم دادند (مذکر) 
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اما 


نَصَافَحُتّما : دست به‌هم داديد (تثنيه مذكر 
ومؤنث) 

تَصَرَّف : در اختيا ركرفت (مذكر) 

تصرف : در اختيا ركرفتن 

تصرِیف :كردانيدن 

تارب : يكديكر را زدند (تثنيه مذكر) 
تضارّب : يكديكر رازدن 

تَضْرِبٌ : می زنى (مذکر): می زند (مؤنٹ) 
تضربان : می زنيد (تثنيه مذكر و مؤنث)» 
می زنند (تثنیه مؤنث) 

ضبن : می زنيد (جمع مؤنث) 

تَضْرِبُونَ : می زنيد (جمع مذكر) 

تَضْرِبِيُنَ :می زنى (مؤنث) 

تَعَالِيم : ياددادنىهاء دستورات 

تَعْظيم : بزركك داشتن 

عم ياد می‌دهی (مذکر)» ياد مىدهد 
(مونث) 

تلم :یادگرفت (مذکر) 

تلم : یادگرفتن 

شعلمان: ياد می‌دهید (نثنيه مذکر و 
مؤنٹ) ياد می‌دهند (تثنیه مؤنث) 
عم : ياد كر فتيد (جمع مذکر) 

نم باد می دهيد (جمع مونت) 
بد :یا می‌دهید (جمع مذکر) 


تُعَلْمِينَ :ياد می‌دهی (مونث) 

تَعْلَمُ : می‌دانی (مذکر) می‌داند (مؤنث) 
مان : مىدانيد (تثنيه مذكر و مؤنث)» 
می‌دانند (تثنيه مؤنث) 

تَعْلَمُونَ:مىدانيد (جمع مذكر) 
تَعْلَمِينَ: مىدانى (مؤنث) 

تَعْلیم : ياد دادن آموختن (مذكر) 
تَعُودُونَ: بر می‌گردید» عبادت می كنيد 
(جمع مذكر) 

تفتح: می‌گشایی (مذکر)» می‌گشاید 
(مونث) 

تفسیر: تفسیر 

قصل : بفرماء ببخشاى (مذکر) 

تَعَابَلَ :رودر روی یکدیگر قرار گرفتند ‏ 
(مذكر) 

تَقَاعَدَ : اعتنا نکرد تنبل ی کرد (مذکر) 
تدم : پیش افتاد مقدم شد (مذکر) 
تَمَهْقَرَ : واپس رفت (مذكر) 

تکاتبٍ : نامهنكارى می‌کنی (مذکر)» 
نامه‌نگاری می‌کند (مونث) 

تکاتّب : مکاتبه کن (مذکر) 

کاب :به یکدیگر نامه نوشتند 
نامه‌نگاری کرد (مذکر) 


كسب : می نویسی (مذکر)» می نویسد 
(مونث) 

تکتبان : می‌نویسید (تثنيه مذکر و مؤنٹ)؛ 
می نویسند (تثنیه مؤنث) 

تکتبن : می نويسيد (جمع مونث) 

تنب : می‌نویسی (مونث) 

تَكْذْبٌ: دروغ می‌گوئی (مذكر)» دروغ 
می‌گوید (مونث) 

تلمیذ : شا گرد؛ محصل (مذکر) 
تَمَنَكُ: جنگ زد» تمسكك جست 
(مذكر) 

تَمْنْعْانْ: منع مىكنيد (تثنيه مذکر و 
مؤنٹ)» منع م ىكنند (تثنيه مونث) 

تمغ : منع مىكنى (مذکر)» منع مىكند 
(مؤنث) 

تمعن :من میکنید (جمع مؤنث) 
تَمْتَعُونَ: منع میکنید (جمع مذكر) 
تَمْنَعِينَ : منع مىكنى (مؤنٹ) 

تناو :گرفت» صر ف كرد (مذكر) 
تَنْصٌرٌ: باری می‌کنی (مذكر)» يارى 
م ىكند (مؤنث) 

تَنْصرانِ: يارى مىكنيذ (نثنيه مذكر و 


. مؤنث)» یاری می‌کنند (تثنيه مونث) ‏ 


1۹۲ 


سر 


ل 


تَنْصُرْنَ : يارى می‌کنند (جمع مونث) 
َنَصْرُونَ: يارى مىكنيد (جمع مذكر) 
تنْصرينٌ یاری می‌کنی (مزنث) 

تفس : نف سکشید (مذکر) 

تنكسرٌ: شكسته می‌شوی (مذکر)» 
شكسته می شود (مؤنث) 

تهض : برمی‌خیزی (مذکر)» برمی خيزد 
(مؤنث) 

تسهب: بلند می‌شوی» آغاز مىكنى 
کت ند وتو هواس قد 
(مونت) 

تواريخ : جمع تاریخ 

تواضع : فروتنى کرد؛ تواضع کرد (مذکر) 
ُوْقِنٌ : باور می‌کنی (مذکر) باور می‌کند 


(مؤنٹ) 


ار شورش کرد برانكيخته شد (مذكر) 
بت : محكم شد (مذكر) 

ثنئ : تاکرد» دو تا کرد به دو نيم کرد 
(مذكر) 

قل : سنكين شد (مذكر) 


خاكم 


کا 
جاب : مسافت بريد سير و سیاحت کرد 
(مذكر) 

جار : ست م کرد ظلم كرد (مذكر) 

جاع :گرسنه شد (مذكر) 

جامع : جمع کننده (مذكر) 

جَاوَرَ: همسایگی كرد (مذكر) 

جَبٰان: ترسو» بزدل (مذكر) 

جبل :كوه 

جبّن : پنیر 

جبی : جمع کرد. جمع آوری کرد (مذکر) 
جَخمرش : زن پیر 

جَخْدُّب: درشت هیکل» سطبر» ملخ 
بزرگ ۱ 

جد : کوشش کرد كوشيد (مذکر) 

جدار : دیوار 

جيك بو 

جرب : تجربه کرد» آزمود (مذکر) 
جرّدحل : شتر نیرومند 

جریان : روان 

جرّی : راه افتاده روان شد 

جزء: پاره» تکه تکه یک قسمت 
كو جكك 


جزائر : جمع جزيره 

جَزِيْرَة : جزيره 

جَعْفَر: جوى آب. نهرء جدول 
جَلْسَ: نشست (مذكر) 

جُلُوس : نشستن 

جَمّعَ : جم ع کرد (مذکر) 

حمل زا شد (مذکر) 

جَميل : زيبا (مذكر) 

جندل: سنكك بسيار بزرگ» مرد قوی 
هیکل» تنومند 

جنی : جناي ت کرد جيد (مذكر) 
جَهَرَ : صدا بلند کرد (مذكر) 

جهل : نادانى 

هل :نادان شد. ندانست (مذکر) 
یش : لشكره سباه» ارتش 


لعا 
حادثه : واقعه اتفاق» پدیده ماجرا 
حاسب : حسابرسى کرد (مذكر) 
حاضر : حضور يافته» حاضر (مذكر) 
حافظ : حفظ کننده, نگهدارنده (نگهبان) 


حاکم :حا کم حکمران: 
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حبلی : حامله زن باردار 
حت : تشویق کرد برانگیخت (مذکر) 


حَرَنُوا:شخم زدند (جمع مذکر) 
حَرْجَُمَ:جمع کرد گرد آورد (مذکر) 
حَرَقٌ : سوزانید, آتش زد (مذکر) 
حرق : سوزانیدن, آتش زدن 

حَسب :گمان برد (مذكر) 

حَسبا : گمان بردند (تثنيه مذكر) 
حَسبَتٌ :گمان برد (مؤنث) 

حَسِبْتَ :گمان بردى (مذكر) 

حسیّت :گمان بردی (مؤنث) 
حَسِبْتٌُ :كمان بردم 

حَسِبَما :گمان بردند (تثنيه مؤنٹ) 
سیم :گمان بردید (جمع مذكر) 
حَسِبْتُما :كمان برديد (تثنيه مذکر و 
مؤنث) 

حسبَتن دگمان برديد (جمع مؤنث) 
حَسِبّنَ گمان بردند (جمع مونث) 
حسینا :كمان بردیم 


حَسِبُوا :گمان بردند (جمع مذکر) 
حَسّنْ :نیک کن: بهت ركن (مذکر) 
حَسَّنَّ : نیک کرد بهتر کرد (مذکر) 
حصان : اسب 

حَضرّ: محدود کرد (مذکر) 
حُضار:جمع حاضر (مذکر) 
عق ساف قن ولك 

حَفْرَ :كند (چام زمين) (مذكر) 
حَفظ : نگهداری كرف از به ر كرد (مذکر) 
حفل : جشن گرفت (مذکر) 

تی واج یه این کا مک 
حَقَائِق : جمع حقيقة 

حدر : پست و کوچک شد (مذکر) 
خکام :جمع حاکم 

چو و یی 

950 7 کو 
حلم بردباری ورزید؛ بردبار گردید 
(مذکر) 

خلوء شيرين 

خمد : ستايش کرد (مذکر) 

حَمْرَ :سرخ شد (مذکر) 

حَمْرَة: سرخى 


خمراء 


دَغاوي 


حمراء : سرخ (مؤنث) 

حمق :گول شد (مؤنث) 

کیک ذافن (مدکز): 

خُمَيّر : مصغر حمار (خ رکوچک) 
حنیٰ : تاکرد» بيجاند» خم کرد (مذکر). 


حوادث : جمع حادثه 
خوسب : حسابرسی شد (مذکر) 


حوی :در برگرفت (مذکر) 


Te 


خادم : خدمتگزار نوکر (مذکر) 


خافٌ : ترسيد (مذکر) 


خافب : بنهان شونده» مخفى شده (مذكر) 
خبی :سا كن شد» فرو نشست (مذکر) 
خبیّر : مصغر خبر (خب رکوچک) 

خدمّة : خدمت 

خدوم: بسيار خدمت كننده 

خَرَج: بيرون رفت (مذكر) 

خرس : لال شد (مذكر) 

خرمس :شب تاريكك 


خرّوج : بیرون رفتن 
: ہے : ترسيد 


خضرة : سبزه) سبزه‌زار 


خبّاط : دوزنده (مذكر) 


خر : نیک نیکی» بهتر 


دام : دوام يافت (مذکر) 
دراوم كو دير ا ما 

در كهنه گردید از بین رفت (مذک را 
دخراج : غلطاندن» چرخاندن 

دخرّج : غلطاند» چرخاند (مذکر) 

دخرج : بغلطان» بچرخان 

دحل : وارد شد (مذکر) 

درا از خود حمایت کرد از خود دور 
کرد (مذکر) 

دس : درس 

درس : درس خواند (مذکر) 

دهم : واحدی از پول نقره 

درک٤‏ درک کرد دریافت (مذکر) 
دُرُوس : جمع درس 

دری : دانست. فهمید (مذکر) 

دُرَيْھم: مصغر درهم 

دعا: فراخواند (مذکر) 

دعاء : دعای نيايش خواندن 


دعاوی: جمع دعوی 


دَعَثْ 

دعت : فراخواند (مؤنٹ) 
دعتا : فراخواندند (تثنيه مؤنث) 
دعوی : ادعاء طلب حق کردن 
۲ دَفمّر : دفتر» دفترچه 

5واء :دارو 

دمدم : خشم كرفت (مذکر) 
دواوین : جمع دیوان 

دیوان : دفترخانه دفتر شعر 


aD 


دسح : سر بریدەشد (مذكر) 
ذخاثر : جمع ذخيره 
دَخَيّرَة : ذخيره» پس‌انداز 


ذُکْرَ: ياد کرد ذ کر کرد (مذكر) 


ذكْرئ : بابود؛ يادكار 
ذل ؛ خوار شد ذلیل شد (مذکر) 
ذلول :رام صبور 


ذهاب : رفتن 
ذهب :رفت (مذکر) 


رابطة : پیوند بستگی 


1۹۶ 


سس 
رازق : روزى دهنده (مذکر) 
راض : خشنود (مذکر) 
راغب : خواستار (مذکر) 
رأف مهربانی» مهر ورزیدن 
راکب :سواره (مذکر) 
راويّة : بسيار روایت کننده 
رائ :زائ فكن انديشه 
رَأى : دید (مذكر) 
رَأَيْتُ: ديدم 
رجا: اميد داشت» چشم داشت (مذكر) 
رَجَعٌ : برگشت (مذكر) 
رَحِمَ: رحم کرد دلسوزی کرد (مذکر) 
روتسا ہو دم 
رذيلة : يستى 
رسالة : بيام» نامه 
رَسُول: پیامبر» فرستاده پیک (مذكر) 
رَصَدَ :كمين كرد (مذكر) 
رَضِىَ : خشنود شد (مذكر) 
وطن :رو ناک شد 
رطوبة : ترى و نمنا کی» تازگی 
رَغْبَ: راغب شد» مايل شد خواست 
(مذكر) 
رَغْبْتٌ : مايل شدم» خواستم 


رَفمعَ : برداشت» بلند کرد برافراشت 


رُقَباء 


(مذكر) 

رقباء : جمع رقيب 

و ای 2ک 
رکب : سوار شد (مذکر) 

رَمی : انداختن» پر تاب كردن 

عن انداخت» پرتاب کرد (مؤنث) 
رت : انداخت» پرتاب کرد (مؤنث) 
متا : انداختند (تثنيه مونث) 

رَمّوْا: انداختند (جمع مذکر) 

روابط : جمع رابطه 

روح : جان» روح 

روف : مهربان 

رزوی : روایت کرد (مذکر) 

ریاحین : جمع ریحان 


رَيْحان :گیاهی است خوشبو و خوردنی 


زاحم : مزاحمت ایجاد کرد شلوغ کرد 
(مذکر) 

ژاد : افزود (مذکر) 

زار : زیارت کرد دیدا رکرد (مذکر) 
زارعون : جمع زارع» کشت کنندگان 

زان : آراسته (مذکر) 


زاويّة :گوشه 


زبرج:زینت آرایش 

زُبَيْدة: اسم زن 

رَجَرّ: ران من ع كرد بازداشت (مذكر) 
رح : شلوغ شد (مذكر) 

زراعة :کشاورزی 

َرَع ‏ کاشت (مذکر) 

زلزال : لرزاندن» زمين لرزه 

رل : لرزانده» جنباند (مذکر) 
ُلك : لرزیده شد (مذکر) 
َلَرلةَ:زمین لرزه» لرزاندن 

زمان: زمان 

رل ریت خبامت وک 
رد : پارسا شد (مذکر) 


زُوایا : جمع زاویه 


سائل : پرسندہءگدا (مذكر) 

سار : سیر کرد براه افتاد (مذكر) 
سافْرٌَ: سف رکرد (مذکر) . 

مأل« بوش كو اسع (مذکز) 
ساوّوا: برابری كنيد (جمع مذكر) 
سَبّعَ : شير شد» درنده شد (مذكر) 
سرع : سرعت نمود» شتافت (مذكر) 


سَرُوًا: جوانمرد شدند (جمع مذكر) 


سَعئن 


1211 
سل :نه (ميوه خردنی) 


سَفِير : سفير 

غیج : مصغر (به) 

سکران : مست (مذکر) 
کو 
ل 

سَلاطِين : جمع سلطان 

سُلطان :حا کم شاه 

سَلْمَانَ: اسم مرد 

لت لام کردم درود فرستادم 
سما : بلند شد رفعت يافت (مذکر) 
سمع : شنيد (مذكر) 

سمیع : بسيار شنوا 

سكل بن 

سهل : آسان شد (مذكر) 

مور لو انان 

سود: سیاه شد (مذکر) 


سَوّف يَنْصُرٌُ: خواهد یاری کرد (مذکر) 


سوق : بازار 


مينْصُرٌ: بزودی يارى مىكند (مذكر) . 


۱۹۸ 


شاعر : شاعر (مذکر) 
شاغل : انجام دهنده کار 

شاهد : دید مشاهده کرد (مذکر) 
شب :سیر شد (مذکر) 

شجاع : دلیر (مذکر) 

شحر : درخت 

شَجُعَ : دلیر شد (مذکر) 

شخص : فرد (کس) 

شرب : نوشید (مذکر) 

رب : نوشیدم 

شرّف : بزرگوار شد (مذکر) 

شَرّفا: بزرگوار شدند (تثنيه مذکر) 
شرت تزكر اكد اموت 

شرفت : بزرگوار شدم 

شَرْفْتٌ : بزركوار شدی (مذكر) 
شرفت : بزركوار شدى (مؤنث) 
شَرفنا: بزرگوار شدند (تثنيه مؤنٹ) 
شَرَفتم : بزركوار شد يد (جمع مذکر) 
شَرفتما :بزرگوار شديد (جمع مؤنث) 
رف : بزركوار شديد (جمع مؤنث) 
رفن : بزركوار شدند (جمع مؤنث) 
شرف : بزرگوار شديم 

َرفوا: بزرگوار شدند (جمع مذکر) 
شرة: آزمند شد (مذکر) 


وب 


سروق 

شُرُوق : تابیدن 

شریف : بزرگوار» باشرف (مذكر) 
شُعراء: جمع شاعر 

شَعَرَ : احساس کرد (مذکر) 

شفع : جفت در برابر طاق 
شکر: سپاسگزاری کرد شک ر کرد 
(مذکر) 

شکور : بسیار سپاسگزار 

شکی : شکایت کرد (مذکر) 
شمرّدل : قوی هیکل 


شمُس : خورشید 


صائم : روزه‌دار (مذکر) 

صاد : شکا رکرد (مذکر) 

صادق : راستگو (مذکر) 

صادقون : جمع صادق 

صالح : درستگار (مذکر) 

ال كرد سوق جوا تال رشق 
(مذکر) 

صب : ريخت (مذکر) 

صَبَرَ : شکیبائی کرد (مذكر) 

صَبَعٌ :نك کرد (مذکر) 


م ت 


صح : درست شد (مذكر) 


صحاری : جمع صحرا 

صحبٌ : همدم شد يار شد (مذكر) 
صحراء : دشتء بيابان (مؤنث) 
صدر: صادر شد (مذكر) 

صدق : راس تكفت (مذكر) 

صدیق : دوست (مذکر) 

صلیق : بسیار تصديق کننده 

صرّد: نوعی مرغ است 

صرف : به کار برد برگرداند (مذکر) 
صَرَّف : به کار انداخت» گردانید آنرا 
(مذکر) 

ضعب : دشوار شد (مذکر) 

صعب : دشواں سخت 

صَعَد :بالا رفت (مذکر) 

صِغْر : خردی» کوچکی 

صَغِير : خرد کوچک (مذکر) 

صف : وص ف كنء تعریف كن (مذکر) 


صف :رده کلاس رج 
سفة: و 


کو هار 


صَفرَ : زرد شد (مذکر) 
ضفرا :ژراش مو 
صَفْرَة : زردی 
صُقُوف: جمع صف 


فا بوک ده پوت سی ترس ملک 


طَدْأنَ 


صَلّْحَ : صالح شد (مذکر) 
صَنْع : ساختن 
صوّت : آوا؛ صدا 


ضابطة : ضابطه. آئین نامه مقیاس 
ضارّب : نبرد کرد او راء دیگری را زد 
(مذکر) 

صرب :زد (مذکر) 

ضرّب : زدن 

ضُرَبا : زدند (تثنيه مذكر) 

ضرّبان: طپش قلب 

ریت : زد (مؤنث) 
ضرَبْتَ:زدی (مذكر) 

ضربت :زدی (مؤنث) 

ضَرَيْتٌ :زدم 

ضرَبَنٰا:زدند (تثنيه مؤنث) 
ضرَبْتُم:زدید (جمع مذكر) 
صَرَبْتمًا : زد يد(تثنيه مؤنث و مذكر) 
ضرَْثْنٌ:زدید (جمع مؤنٹ) 
ضرَبْنَ:زدند (جمع مؤنٹ) 
ضَرَيْنا: زديم 


ضَرَبُوا: زدند (جمع مذكر) 
ضرع : شير داد (مذكر) 


۳735۳ 


طا دنت ری رشان مکنا 


طالیات : دانش آموزان» دختر 

طار : پرید پرواز کرد (مذکر) 

طاهر : پا ک» طاهر (مذکر) 

طبخ : پخت (مذکر) 

طبر تبر زد (مذكر) 

طْبَقّ : برابر شد منطبق شد (مذكر) 

طبیب : پزشک (مذكر) . 

طَرَّدَ: رد کرد (مذکر) 

طرّقّ :در زد (مذکر) 

طَرُوب : مرد بسیار طربنا کہ شنگول 
(مذکر) 

طفل :کودک (مذکر) 

طلحَة :اسم مرد 

طلع :ظاهر شدء روی آورد (مذکر) 
طلعَت : ظاهر شد (مونت) 

طَمْأَنَ: مطمئن ساخت. آرامش بخشيد 


(مذكر) 


۲۰۹ عقرب 


طهر : طاهر شد. پا کك شد (مذکر) 
طول: دراز شد (مذکر) 

9 تااکرد؛ پیچید (مذکر) 
طيبّة : خوبی مزاح 


طىّ : تا کردن پیمودن 


ظالم : ستمکار (مذکر) 
ظْهَرٌ: آشکار شد (مذکر) 


عاد : برگشت (مذکر) 

عادل : دادگر (مذكر)» اسم مرد است 
عالم : دانشمند (مذکر) 

عالمات : دانشمندان (جمع مونث) 
عالمین : دانشمندان (جمع مذکر) 
عامل : کارگر کارگزار (مذکر) 

عبد : پرستید» اطاعت کرد (مذکر) 
عبر :كذ رکرد عبور کرد (مذکر) 
عتَقّ :کهنه شد (مذکر) 

عجرّف : تکبر ورزید (مذکر) 
عَجَلَة : شتا ب كردن 

عذ : وعده ده (مذكر) 


عد : شمرد (مذكر) 


عدا : دويد (مذكر) 

عدل : برابر» مانند 

غدل :دادش را داد برابری كرد (مذكر) 
عَدَمَ :تابو د کرد (مذكر) 

عدة: وعده قرار 

عدب :گوارا شد (مذكر) 

عر : لنگان شد (مذکر) 

عَرِفْتٌ : شناختى (مذکر) 

نکر لشكر 

عشيّرة :ايل و تبار» قوم و خويش 
عُضْفُور :گنجشکف 

عَضّد : بازو 

عطار: عطر فروشء داروگر (مذکر) 
عطش : تشنه شد (مذكر) 

عَطشان: تشنه (مذكر) 

عَطفٌ: مهر ورزید ميل کرد خم داد 
(مذکر) 

عَظُم : بزرگ شد بزركوار شد (مذکر). 
عَظَم : بزرگ داشت (مذكر) 


2 
و 


عظم : بزرگ داشته شد 
عَظمَة : بزرگی» بزرگواری 
712+ شد (مونت) 
عفر: خبیث (مذکر) 

قرب :كزدم» عقرب 


85 


عَقُل: خرد» عقل 

عُقول: جمع عقل 

علائم : جمع علامه 

علام: بسیار دانا 

عَلامَة : نشان نشانه 

علامة: بسیار بسیار دان 

غلة علّت» سببه انگیزه 
علم:دانش 000 

عم :دانست (مذكر) 

عم : ياد بده (مذکر) 

علما : دانستند (تثنيه مذکر) 

لو :ید بدهید (تنیه مذکر و مونث) 

علمّت : دانست (مونث) 

علمّت : دانستی (مذکر) 

علمّت : دانستی (مونث) 

علمَتّ : دانستم 

عاونا دادید (تثنيه مونت) 

لكك دانستید (جمعمذکر) 


عَلِمْتُما : دانستید (تثنيه مذکر و مؤنث) 
تن : دانستید (جمع مونث) 

عَلِمْنَ : دانستند (جمع مؤنث) 

عَلّْنَ : ياد بدهيد (جمع مؤنث) 


علمّنا : دانستيم ۱ 


۳۰ 


۳ 
عَلِمُوا: دانستند (جمع مذکر) 

َلمُوا: ياد بدهيد (جمع مذکر) 

علوم : جمع علم 

علمى : ياد بده (مؤنث) 

لیم : بسيار دانا 

عمال : جمع عامل (مذكر) 

عمل :كاركرد (مذكر) 

عناوین : جمع عنوان 

عِنَب : انكور 

عَنّق :كردن 

عِنْوان: آدرس نشانى 

عوج :کجی 

عودوا: بسرگردید عيادت كنيد (جمع 
مذکر) 

عورٌ: یک چشم شد (مذكر) 


عَوَيْلِمِ :اسم مصغرعالم (مذكر) 


غايّة : مقصود هدف 
غبار :گرد و خاک 


1 غذاء : خوراكك 


غسل : غسل کردن» شستش وکردن 
فور ای 
طرش كبر ورزيّد مذكر) 


غَفَر: آمرزيد (مذکر) 
غفران : آمرزیدن» آمرزش 


غَفَلَ : غفلت کرد (مذکر) 


غُلظ :درشت شد» سفت شد (مذکر) 


مان جوشش» جوشيدن 
غَنِيَ : بی نيازء توانكر (مذکر) 


فاندة : فائدی سود 

فائز : رستگار» پیروز (مذکر) 
فاتح :گشایندہ (مذکر) 
فاژوق: جداکننده (مذکر) 


فاز د زستگار شد پیروز شد (مذکر) 


فأس : تيشه 

فاضل :برتره با فضیلت (مذکر) 
فاقد : ندار فاقد چیزی (مذکر) 
فثاوی : جمع فتوی 

فتح :گشودن 

فسح :گشود (مذکر) 

فثنه : آزمايش» بلا 7 مصست 
فتُوئ : حكم شرعی. فتوى 
فرح : شادی 

فرح : شاد شد (مذکر) 


فرح : شاد کرد (مذکر) 

قرس : اسب 

فرق : جمع فرقه 

فرق : جداكرد (مذكر) 

فِْقة :گروہ 

فرفع :ترکنده پیچاند (مذکر) 
فزع: :هراسان شد ترسید (مذکر) 
فَسَدَ : فاسد شدء تباه شد (مذکر) 
فصاحة : سخنرانی» بلاغت 
فصل جداکرد (مذکر) 
فصّلاء : جمع فاضل 

فضل : برتر شد (مذکر) 


فضلی : برترہ بهتر (مؤنٹ) 
فضيلة : فض رتریٰ 1 


فد :از دست داد گم کرد (مذكر) 

فقه : دانشمند شد دانا شد (مذکر) 

فقیّه : فقه‌دان» و در اصطلاح مابه عالم 
علوم ديق تانمي نود (مذكر). 

فکر : انديشه 

قلایفة : جمع فيلسوف 

لح :کش ت کرد (مذکر) 

قلس : پول خورد 

فَهُم: : دانائی 


انل :گوینده (مذکر) 

” قائم : برخاستنده (مذکر) 
قاتل :کشنده (مذکر) 

فادر : توانا (مذکر) 

قاض :حا کم داور» قاضی 
قال :كفت (مذکر) 

ام : برخاست (مذكر) 


قانون : آئین برست. قاعده 
قبَعْتَرى : شتر پیر بزركك 
قبل : قبو ل کرد (مذكر) 
قیلةدایل تیره ‏ * 
قثل دکشتن 

قثل :کشت (مذکر) 

یر : توانست (مذکر) 
قُدّرّة: قدرت» توانائى 
فد منزه شد (مذكر) 
قوس : ساز منژه 

دم : آمد (مذکر) 

قدم : : تقدیم کرد (مذکر): 
مُدَعمْل#شترتوانا 


قدأ بھرانالمکرا 

قراءة : خواندن 

قرب : نزديكك شد (مذكر) 

بان : نزديكك شدن 

قَرَض : وام داد (مذكر) 

ِرْطَعْب : جيز بىارزش» ناجيز 

َوّن: عقد نكاح بست:گرہ بست (مذكر) 
5 ريب : نزدیکه فاميل 

سم : بخ ش کرد (مذکر) 

لد جمم شدو لرزید (مذکر) 

قَصّد : قصد کرد روی آورد آهنگ کرد 
قسصّلت: فصد کردم روی آوردم 
آهنگ کردم 

فک دکوتاه شد (مذکر) 

قض : چید. داستان گفت. حکایت کرد 
(مذکر) 

قصير :کوتاه (مذکر) 

قضاة: جمع قاضی 


قضيّة : جر بان مرافعه 

7 وت 

ا 

قفی : دنبال کرد ب ى كرفت (مذكر) 
ققیل : قف لک وچک 

قلب:دل 


جو 


لت :گفتم 

فم : برخیز (مذکر) 

قمطر : مرد کوتاه قد. کنده بند زندانی 
قنْدِيل : چراغ آویزه لوستر 

قنفذ : خاريشت 


قواعد : دستورات» آئین‌ها 
قوانین ۱ جمع قانون 

قول :گفتارهگفتن 

قوم :دگروه جماعت 
وی : نیرومند (مذكر) 
قيام : ايستادن 

يوم : بسيار پایندہ 


تت 


کاتب : نویسندہ (مذكر) 
کاب : برای دیگری نامه نوشت» مكاتبه 
کرد (مذکر) 
كَائَبْتُ : برای دیگری نامه می نویس 
مكاتبه می‌کنم 
کاشف :کشف کننده برهنه کننده (مذکر) 
كيار : بزرگان 
کار : بسيار بزرگ 
کید : جگر سياه 
كبر : بزرگی؛ پیری 
كَبّل :در بند انداخت (مذکر) ‏ 


کتبنمٰا:نوشتید (تثنيه مذكر و مؤنث) 
كثْرَّة : زیادی» فراوانى 

کخل : سرمه كشيد (مذکر) 

كدب :در وغكفت (مذکر) 

كزار بسیار حمله کننده 

كَرَامَة : بزرگی و ارجمندی 

كَرِه ءکراهت كرد؛ نيسنديد (مذكر) 
كسب :به دست آورد (مذكر) 
كَسَبَّة: جم ع كاسب 

کسر : شكاند (مذكر) 

شف :كشف کرد برهنه کرد (مذكر) 
کف :کافر شد (مذكر) . 

کَمُل :كامل .شد (مذكر) 

کس : جاروب کرد (مذكر) 
كُوَّيْكِب :ستاره کوچک 

كيف : چگونه 


لاتکذیُرا 


اراد دیع كريد جع متك 
لاب : با ديكرى بازی كرد؛ ملاعبه کرد 
(مذکر) 

رم : ملازم شد (مذکر) 

لِسٰان:زبان 

ی : ملاقات کرد ديدا ركرد (مذكر 1 
له اخس : نترسيدم (مذکر) 

لَمْ تَدْعٌ : نخواندی (مذکر) ۱ 

لم بَحْكِ : حکایت نکرد (مذکر) 

َم ی ض : ناخشنود شد (مذکر) 

َم يَْمٍ: نيانداخت» پرتاب نکرد (مذکر) 
لم یز ر : جنگ نکرد (مذکر) 

یکت : ننوشتند (تثنيه مذکر) 

لم يكْتبُوا: نتوشتند (جمع مذکر) 

َم يَمْدَدُ : نگسترانید» دراز نکرد (مذکر) 
مر بسیار عيب جو 

لن كنا د نخواهید نوشت (تتبه مذکر) ۰ 
۱ لن توا 7۶۳ 
وٹ 

له لَْدر: شب قدر 

لیم : بايد بگستراند (مذکر) 

للف باری می‌کند (مذکر) 


هلر لة 


مات : مرد (مذکر) 

ماذا: جه چیز 

كول ررم شش 

مالك : مالک صاحب (مذكر) 

ام : جلوگیری کرد (مذكر) 

مبرد : سوهان 

بیع : فروخته شده» بفروش رفته (مذکر) 
مَنْجَر : جای داد و ستد» تجار تخانه 

مدر : روی بر خود اندازنده» روی بر 
خود بيجاننده (مذكر) 

مرجم : ترجمه کننده (مذكر) 

رجات : ترجمه کنندگان (جمع مونث) 
مترّجمان : ترجمه کنندگان (تثنیه مؤنث) 
َترجمة : ترجمه کننده (مونث) 
مترجمتان : ترجمه کنندگان (تثنيه مؤنث) 
َُرْحِمُون: ترجمه کنندگان (جمع مذکر) 
رل : لرزان وده رژان مضطرت 
(مذکر) ۱ 
رر : به‌خود لرزندگان ا 
مؤنث) 

زان : بدخود لرزندكان (تثنيه مذكر) 


مُتَرَلزِلة : بەخود لرزان (مؤنٹ) 


رلا 


مان : بدخود لرزندگان (تثنيه مؤنث) 
مرلو : بدخود لرزندگان (جمع مذكر) 
متضافح : دست به هم دهنده (مذکر) 


متصافخات : دست به هم دهندگان (جمع 1 


مؤنث) 

مُتَصافِحان: دست به هم دهندگان (تثنيه 
مذكر) 

مُتَصَافِحَة : دست به هم دهنده (مؤنث) 
مُتَصافِحَنْان : دست به هم دهندگان (تثنيه 
مؤنث) 

مُتَصَافِحُون : دست به هم دهندگان (جمع 
مذکر) 

تصرف : در اختیارگیرنده (مذکی) 
مُتَصَرَّف :در اختيا رگر فته E‏ 
مُتَضارَّب : زده شده (مذكر) 

تعمد :کننده کار از رو عمد (مذكر) 
مُتَعَمّدات : جمع مؤنث سح 
مُتَعَمَّدَانِ : تثنيه مذكر (متعمد) 

مُتَعْمَّدَة : مؤنث (متعمد) 

عم تان : تثنيه مؤنث (متعمد) 
مُتَعَمّدُونَ: جمع ور سی 
ون :پرهیزکاران (جمع مذکر) 
متی؟ :کی نجه وقت 

مجالس : بسيا ركوشا (مذکر) 


مجتهد : بسيا ر کوشا (مذکر) 

مجد :کوشا (مذكر) 

مُجَرّد: پوست برهنه شده» يوست باز 
شده تنها (مذکر) 

مجزاع : بسیار بی تابی کننده 

مجزر :کشتارگاه 

ملس : جای نشستن» نشتتگاه» مجلس 
مجمَع : جای گردهمائی 

مجهر : ذرهبين 

مُحبٌ : دوستدار (مذكر) 

مَحَبَّة : دوستی 

مُحتاط : احتیاط کننده (مذکر) 

مرق : سوخته» آتش گرفته (مذکر) 
مختوم : قطعی شده (مذکر) 

مخراث : آلت شخم 

مجرّب : ابزار جنگك» جنگ افزار 
مُحْرَنْجم :بر خود جمع شده (مذکر) 
مُحْرَنْجمات : جمع منت (محرنجم) 


مُحرّنحمان : تثنيه مذکر (محرنجم) 


محر مه : مؤنث (محرنجم) 
محر متان : تثنيه مؤنث (محرنجم) 
محر جمون : جمع مذکر (محرنجم) 
محرّوم : محروم و نوميد شده (مذکر) 
o‏ : 1 : نیکوکار (مذکر) اسم مرد 


E 


مخکوم 


مرا 


مَحْکُوم: حکم کرده شده محکوم 
(مذکر) ۱ 
محمار : بسیار سرخ شده (مذکر) 
محمارات : جمع مؤنث (محمار) 
ماران ن ماک (محمار) 
مُحَمارّة : مؤنث (محمار) 

محمارتان: تثنيه مؤنث (محمار) ` 
مُحْمْارٌّون: جمع مذكر (محمار) 
مُحیٰ: پاک کرد (مذكر) 

مُسحَيْسِن : نیکوکار كوجك (مصغر 
محسن) 

خرن : انبار 

مخْضْرٌ : سبز شده (مذكر) 

مُخْضْرّات : جمع مؤنث (مخضر) 
مَخْضْرَّان : تثنيه مذكر (مخضر) 

مف زونك روف 

حصان : تثنيه مؤنث (مخضر) 
مُخْضَرَونَ : جمع مذكر (مخضر) 

مد :گسترانیدن 

مد :گسترانیدہ درا زکرد (مذكر) 

مدارس : جمع مدرسه 

و انداز بر خود پیچیده (مذکر) 
مُدَحْرَّج: غلطانيده شده (مذکر) 
مُدخرج : غلطاننده (مذكر) ۱ 


مَدَدْنَ : گسترانیدنده دراز کردند (جمع 
مؤنث) 

مَدَدْنَا :گسترانیدیم» درا زكرديم 

مَدْرّسَّة : جای درس خواندن 

مین : بدهکار (مذكر) 

مَرّ: مرو ر کرد كذ ركرد (مذکر) 

مراة: آینه 

مُراسل : فرستنده (مذکر» خبرنگار 
مُراسلات : جنع مزنث (مراسل) 
مراسلان : تثنیه مذکر (مراسل) 

تايل تبنت رس ) 

مُراسلثان : تثنيه مونث (مراسل) 

مواسلون : جمع مذکر (مراسل) 

مرجع : بازگشتگاه جای رجوع 
مَرض:پیمار شد (مذكر) 

مَوْعُوبٌ فیّه : به او رغبت شده (مذكر) 
مَرْغُوبٌ فیّها: مؤنث (مرغوب فيه) 
مَرْغُوبٌ فیهم : جمع مذكر (مرغوب فيه) 
مَوْغُوبٌ فیهما: تثنيه مذكر و مؤنث 
(مرغوب فيه) 

مَرْغُوبٌ یهن : جمع مؤنث (مرغوب 
فيه) 

مِرْوَحَة : پنکه» بادبزن 


مزایا : جمع مَرِيّة 


مزراع 


اس 


مغتزل 


مزراع : بسیا رکشت کننده (مذكر) 
مزرعة : کشتگاه کشتزار 

مَزِيّة : خصلت 

مُستَخْدّم: به خدمت گرفته شده» به کار 
گرفته شده (مذکر) 

مُسْتَخْرَّج : بيرون آورده شده (مذکر) 
مُسْتخْرج :بیرون آورنده (مذکر) 
مُسْتخْرججات: بيرون آورندگان (جمع 
مؤنث) 

مُسْتَخْرجان: بيرون آورندگان (تثنيه 
مذكر) 

مُسْتَخْرِجّة : بیرون آورنده (مؤنث) 
مُسْتَخرِجَنانِ: بيرون آورندكان (تثنيه 
مؤنث) 

مُسْتَخْرِجُونَ: بیرون آورندگان (جمع 
مذکر) 

مُسْتَعِدَ : آماده شده (مذکر) 

مُسْتَعِين : کمک گیرنده» يارى خواهنده 
(مذکر) 

مَسْثَمِرٌ : ادامه يافته (مذكر) 

مُسحد : جای سجود 

مسقط : جاى سقط جاى افتادن 


مَسکن : جاى سكونت 


مُسْلِم: مسلمان 

مُسْلِمْات : جمع مؤنث (مسلم) 

مَشْرِق : خاو جاى تابيدن آفتاب 
مشیٰ: راہ رفت (مذكر) 

مُصاب: برخورد کرده آسيب ديده 
(مذکر) 

مصَرّف :گرداننده (مذکر) 

مصَرّفان :گردانندگان (تثنيه مذکر) 
مُصَرقُونَ :گردانندگان (جمع مذکر) 
مَصون : نگه‌دارنده» در امان مانده (مذکر) 
مضارنه: یکدیگر را زدن» مالی به 
دیگران دادن از برای تجارت 

مَضرب : جاي زدن 

مَضئ : گذشت. سیری شد (مذکر) 
مَطْبّخْ : آشپزخانه 

مَطلع : جای طلوع 

مُطْمَیْن: آرام دل» آرام گرفته (مذکر) 
مَظُلُوم : ستم دیده» ستم كشيده (مذکر) 
معادن : جمع معدن 

معان : يارى شده (مذکر) 

معبّد: پرستشگاه؛ جای عبادت 

معتّدل : میانه‌ری ميانه حال (مذكر) 


معتزل : منزوى شده گوشه گیری كرده 


۳ 
معدود 


(مذکر) 

معلود+شمر ده شده (مذکر) 

مُعَظّم : بزرگداشت شده» بزرگوار شده 
(مذكر) 

کل آموزگار (مذکر) 

مُعَلَّمَات : آموزگاران (جمع مونث) 
مَعلُوم: دانسته شده (مذکر) 

عون : آموزگاران (جمع مذکر) 
مَعْرب : شامگاه» جای غروب آفتاب 
مفاهیم : جمع مفهوم 

متاح #كليد 

متس : درنده (مذكر) 

مفرق : موقع يا محل جدایی» چهارراه 
وم : فهمیده شده مفهوم (مذکر) 
مُقاتلة : زد و خورد کشتار با یکدیگر 
جنگیدن 

مقراض : آلت چیدن؛ قیچی 

مُقَشَعِرٌ : لرزنده (مذکر) 

مُمشَّعِرَات : لرزندگان (جمع مؤنٹ) 
مُقَشَعِرّان : لرزندگان (تثنيه مذکر) 
مق و ره (مؤنٹ) 

مُقَشَعِرَ تان : لرزندگان (تثنه مؤنث) 


مُعشَعِرُونَ: لرزندكان (جمع مذكر) 


مقطك مق دف 

مَکتّب : دفتر جاى نوشتن 

مُكَتسب :كرد آورنده» به‌دست آورنده 
(مذکر) 

مکتسب :گردآوری شده» به‌دست 
آورده شده (مذکر) 

مُكْتّسِبات : جمع مؤنث (مُکتیب) 
مکتسبان: تثنيه مذکر (مکتّسب) 
کا :مون (مکتسب) 

مان : تثنيه مؤنث (مکتیب) 
مُكْتَسِبُونَ : جمع مذكر (مکتّیب) 
مَکَتُوب : نوشته شده (مذكر)» نامه 

مُکرم :گرامی دارنده (مذكر) 

مُكْرّم :كرامى شده بزرگ شمرده شده 
(مذکر) 

مکُرمات : جمع مؤنث (مُکرم) 

شک رن : تثنيه مذکر (مُكْرِم) 

مُكْرِمّة : مؤنث (مکرم) 

مُکرمنان: تثنيه مؤنث (مُکرٍم) 

خر فون: جمع مذکر نم 

مَکسّور : شکسته شده (مذکر) 

مِكْنْسَة : جاروب 

نا وول کت ترك ا گیا 


مل 


ملک ٤‏ مالک شد ضاحب شل (مذكر) 
تاكن هناش شاه مس 
مِنْ:از 

من .كه كيست 

مَنْبت: جاى روئیدن 

نع : چشمه» سرچشمه 

منحت : آلت نحت ابزار تراشیدن 
مرل ایح کننده» فرو آورنده (مذکر) 
منسك : آئین عبادی 

منشار :اره 

منظرة : عينكك 

نع : منع کرد (مذکر) 

مَنَعا: من ع کردند (تثنيه مذکر) 

منت : من ع کرد (مؤنث) 


2 ت : من ع كردى (مذكر) 
مَنَعْتِ : من ع كردى (مۇنث) 


لامع کر 

معنا : من كرد ند (تثنيه مؤنث) 

دو یی بر سں 
مَتعتّما: منم كرد يد (تثنيه مذكر و مؤنث) 


ہے وهر 


تن : من ع كرد يد (جمع مؤنث) 
مُنْعِم:نعمت دهنده (مذكر) 


۳۹ 


اصر 


مَتعنا: منم کردیم 

منخوا: من ع کردند (جمع مذکر) 
منکسر : شکسته شده (مذکر) 
مُنکسرات : جمع مؤنث (مْْکیر) 
منکسران :تیه مذکر (منْکسر) 
منکسرة: مؤنث (فتکسر) 
منکسرنان: تيه مزنث (منکیر) 
مُلْکَسِرُون: جمع مذکر (مُنکسر) 
مَهُبط : جای پیاده شدن» فرودگاه 
موارد: جمع مورد 

مرا سوا جع مره 
موجل : جای ترس و بیم 

موّرد: جای ورود 

موسر : آسان کننده 

مَؤْسِم : فصل» موسم 

مَوْضِع : جایگاه 

مَوْعِد : وعده گاه» جای وعده 
ميزان : ترازو 

یز : تمییز داد تشخیص داد (مذکر) 


میْسر: نوعی قمار 


ثابقة : مرد فوق‌العاده 


ناصر : یاری کننده (مذکر) 


اصرات 


ناصرات : جع مؤنث (ناصر) 
ناصران : تثنيه مذکر (ناصر) 
اوت (ناصر) 
مان ته منت (ناصر) 
ناصرّون : جمع مذكر (ناصر) 
ناطقة : سخنگو (مزنث) 
ناظر : بیننده (مذکر) 

کال نوست ای 
نام : خوابید (مذکر) 

تة روند (مذكر) 

نب : پیامبر 

کاو و سار 


نَحَتَ : تراشيد (مذكر) 


نحمل : برمی‌داریم 
نذهب : می‌رویم 


رل : پائین آمد (مذکر) 

نزول تباید ادن 

ب یں 

سح : بافت» ريسيد (مذكر) 

سی : فراموش کرد (مذكر) 

نسر : يخ ش کرد پرا كنده كرد (مذكر) 
شرف : بزركوار می‌شویم 

نْصَّحّ : پند داد نصیحت کرد (مذكر) 
نضر: یاری کردن 


۳ 


نَصَرٌ: یاری کرد (مذکر) 

نصرّ: باری شد (مذکر) 

نصرا: یاری کردند (تثنيه مذکر) 

صرت : يار ىكرد (مونث) 

نَصّوْتٌ : یار ی کردی (مذكر) 

نصَرّت : يارى کردی (مؤنث) 

نَصَرْتٌ : يار ی کردم 

نَصَرّنا : يارى كردند (تثنيه مؤنث) 
تضرم :یاری کردید (جمع مذكر) 

تفر تما یباری کردید (تثنیه مذکر و 
مونث) 

نصَرْتَنَ: يارى کردید (جمع مؤنث) 
نَصَرْنَ : یاری کردند (جمع مؤنث) 
نَصَرُوا: يار ىكردند (جمع مذكر) 
نَضْرِب :می زنیم 

نظار: جمع ناظر 

عم مىدانيم 

نعمّة : نعمت» بركت 
نفخ : دمید (مذكر) 

تَفَعَ : سود رساند (مذکر) 
تفر می خوانیم 

مر : دق‌الباب کرد کوفت (مذکر) 
نش : نقش کشید: نقاشی کرد (مذکر) 
َقَلَ : نقل کرد جابجا کرد (مذکر) 


نَكْتّبُ می وسيم 

منم : جلوگیری م ىكنيم» منع مىكنيم 
صر : یاری می‌کنیم 

هام : بسيار خورنده (مذكر) 

تھر: جوی آب 

نهُوض : برخاستن» قيام كردن 

نوابغ : جمع نابغه 

ُوَيْرَة: آتش کم مصغر نار 


اج : به هیجان آم‌د؛ برانگیخته شد 
(مذکر) 

هان سبكك شدء اهان ت کرد (مذكر) 

هب : ببخش (مذكر) 

هب : (باد) بلند شد وزید بيدار شد 
(مذكر) 

هجم : حمله کرد هجوم کرد (مذكر) . 
هَدايًا: جمع هدیه ارمغانها 

هدی : هدایت کرد (مذكر) 

ھت :با تربیت شد اصلاح شد پا کیزه 
شد (مونث) 

هل : آيا 


و 


وة 
هنا : اینجا 
هندس : نقشه كشيد (مذكر) 
هو :او (ضمیر مذكر) 
هوی : سقو ط کرد (مذكر) 
هی :او (ضمير مؤنث) 


هیجان: جنبیدن تن و جان» آشوب؛ 


واد : زنده زنده به گور کرد (مذکر) 
وارث :ارت برنده وارت 

واسطة : ميانجى: واسطه 

والدی : پدرم 

ونر :طاق تک 

وب : برجست» جهيد (مذكر) 
وَجَدَ : يافت» پیداکرد (مذكر) 
وجدان: يافت شدن 

وَجئ :رگ گردنش را بريد (مذكر) 
وخیه : الهام او (خداوند) 

و دوست داشت (مذكر) 

ودود: بسيار دوست دارنده (مذکر) 
وَرِثٌ:ارث برد (مذكر) 


وَرَنْة : جمع (وارث) 


َي 

وَرِعَ: پسرهیزکار شد باتقو ی گشت 
(مذكر) 

وَرَقَة : برك كاغذ 

ون كفي سنجید وزنكره (مذکر) 
و :گسترده شد (مذکر) 

وسوس : وسوسه کرد (مذکر) 

وَضَفْ : وصف کرد ستود (مذکر) 
وصف : وصف کردن» ستودن 

وش فزاسان برستت انكر 

وفنا وين سس مر 
وَضَلنا: رسیدیی پیوستیم 
O‏ 
وضع :گذاشت»گذارد (مذکر) 

وَضْعْتم :گذاشتید. گذاردید (جمع مذكر) 
وُضُوء : آب دست گرفتن» وضو 

وَعبئ : درک کرد ۲ گاه شد (مذكر) 

وغد : وعده داد (مذكر) 

وعد : وعده 

وفی : وفاكرد (مذكر) 

وکر پس‌اندا ز کرد (مذکر) 

وقد :روشن کرد (مذکر) 

وَفَعَ : افتاده روی داد اتفاق افتاد (مذکر) 
وی :احمایت كرون پیشگیری 
جم حمایت کرد نگه داشت» 


00 
۱ 


پیشگیری کرد (مذكر) 

قوف : ایستادن 

وَقَهُوا : ایستادند (جمع مذکر) 

وله :با شعف شدء شاد شد (مذکر) 

وَلِىَ : ولایت گرفت» فرمانروانی یافت 
(مذکر) 

ولی : والى» قيم 

5 مرد است 

وهب : بخشش کرد بخشيد (مذكر) 


هب : بخشش عطيه 


انور راو 
بسن : مايوس شدء نومیدگشت (مذكر) 
يَبِعنَ : می فروشند (جمع مؤنث) 

بیع :می فروشد (مذکر) 

٣‏ سنگینی می‌کند. (مذکر) 

گار یہ مت سے ام خی 
(مذکر) 

يَعَدَحْرَجْ : می غلطدہ می چرخد (مذکر) 
یرجم : ترجمه میکند (مذكر) 

یرل : بەخود می لرزد (مذكر) 
يَتَضَافَحٌ : دست‌به هم می‌دهد (مذكر) 


ضف نوو عدا راد توا رم کر 


يَتَضَارَبٌ 


يتضارث : دیگری را می‌زند (مذکر) 
يتعمد :از روی عم دکاری می‌کند (مذکر) 
بقل : سنگینی می‌کند (مذکر) 

یجری :روان مى شود (مذکر) 

يَجْمَعُ : جمع می‌کند (مذکر) 

یجْمَعُونَ: جمع می‌کنند (جمع مذکر) 
يَحبُو : سینه خیز می‌رود؛ بخشش می‌کند 
(مذكر) 

حرق : مى سوزد (مذكر) 

یرجم : جمع می شود روى هم جمع 
آوری می شود (مذكر) 

یَحسبٌ :كمان می برد (مذكر) 

يَحْسِبِانْ :گمان می‌برند (تثنيه مذكر) 
یسیون :گمان می‌برند (جمع مذكر) 
يُحْسَنٌ : نيكوئى می شود (مذكر) 

یحسن : نیکونی مىكند (مذکر) 

بُحَسَنٌ :نیک می شود (مذكر) 

يَحْصَّدُ : درو می‌کند (مذكر) 

يَحْضْران : حاضر می‌شوند (تثنيه مذكر) 
يَحْمارٌ : بسيار سرخ مى شود 

يمر : سرخ مى شود 

ہت رد E‏ 

سا زار کک شاط ةين کرک 


تحاف می ترس (فلکر) 

يَخْصَّمُون : دعوى می‌کنند (جمع مذکر) 
یَخْتَصمُون: دعوی و مرافعه می‌کنند 
(جمع مذکر) 

بَحضرٌّ: سبز می شود (مذکر) 

يَحَفْنّ : مى ترسد (جمع مؤنث) 

يَخْفَئ : پنهان می شود (مذكر) 

یدخرج: غلطانده می‌شود» چرخانده 
می‌شود (مذکر) 

يُدَخْرِجٌ :می غلطاند» می چرخاند (مذکر) 
يَدُخُلُونَ :وارد می‌شوند (جمع مذكر) 
َذَرَسْنَ : درس می خوانند (جمع مؤنث) 
يَدُھُو: فرامی خواند (مذکر) 

يَدْعُونَ : فرامى خوائند (جمع مذكر) 
يَدَعِى : ادعا م ىكند (مذکر) 

یجان : فراخوانده می‌شوند (تتیة مذکر) 
یو : نزدیک می‌شود (مذکر) 

هون : می‌روند (جمع مذکر) 

ُراسل : بهد يكرى نامه می فرستد (مذکر) 
رتب ت و ترتیب می‌دهده مرتب 
م ىكند (مذکر) 

یرون :ارت می‌برند (جمع مذکر) 
يَرْجَعْنَّ : برمی‌گردند (جمع مؤنث) 


یر کب : سوار می‌شوند (مذکر) 


يَرْمُونَ 


ون من اتالد پرتاب می‌کنند (جمع 
مذكر) 

يَرّمِئْ : می‌اندازد» يرتاب میکند (مذكر) 
روح :می رود (مذكر) 

يَرُومُ: ميل میکندہ رغبت میکند (مذكر) 
پروی : روايت مىكند (مذكر) 

ری : می بیند (مذكر) 

ير : دیده می شود (مذكر) 

ار یغرو( 

يكو پااک می‌شود (مذکر) 

یل : مى لرزاند می جنباند (مذکر) 
ساعد :کمک می‌کند (مذکر) 

يَسْنَخْرِجُ : بيرون می آورد (مذكر) 
يُسْتَخْرَجٌ : بیرون آورده می شود (مذكر) 
يَسْتَرْجِعٌ : بازيس م ىكيرد (مذكر) 

یسم : آماده می‌شود. مهيا می شود 
(مذکر) 

يَسْتَمِعٌ كوش فرا می دهد (مذکر) 

يسر : آسان شد (مذکر) 

يَسْعَونَ :کوشش می‌کند (مذکر) 

یسم : می‌شنود (مذکر) 

يُسْمِعٌ : می‌شنواند (مذکر) 

يَسمُو: بلندمی‌شود.رفعت‌مییابد(مذکر) 


یَصَرّف: می‌گرداند» به کار می‌اندازد 


(مذكر) 
يَصِفْ : وصف می‌کند (مذكر) 

ضفر : زرد می شود (مذکر) 

يَضْفُو : صاف می‌شود (مذکر) 

يَصل : می‌رسده وارد می‌شود (مذکر) 
يُضارِبٌ : یکدیگر را می زند با دیگری 
نبرد میکند (مذکر) 

یَضرٍبُ: می زند (مذکر) 

برب :زده می‌شود (مذکر) 

یَضربان : می‌زنند (تثنية مذکر) 

يَضْرِيْنَ : می زنند (جمع مؤنث) 
يَضْرِبُونَ : می‌زنند (جمع مذكر) 

یط می پزد (مذكر) 

يُعْاشِرٌ : معاشرت مىكند (مذكر) 

یاقب :كيفر می‌کند» تنبيه می‌کند (مذكر) 
َعَم :بزرگ می‌دارد (مذکر) 

یم : تعظیم می شود (مذکر) 

َعْلُمْ : می‌داند (مذکر) 

یلم : دانسته می شود (مذکر) 

یمان : می دانند (تثنيه مذکر) 

َعْلمْ,َ : می‌دانند (جمع مؤنث) 

َعْلَمُونَ : می‌دانند (جمع مذکر) 


ری ورس 


يَعْمَلْ :كار می‌کند (مذکر) 


و د 


بعید 


يُؤْمَرُونَ 


تعد : برمی‌گرداند (مذکر) 
یفرح : شاد می شود (مذکر) 
یفرح : شاد مىكند (مذکر) 
قال :گفته می شود (مذکر) 
قرا می‌خواند (مذکر) 

تشم امن لزانت منکن 
قط : می‌برد (مذکر) 

طف : می جيند (مذکر) 

قف : می ايستد (مذكر) 

یقن : مىكويند (جمع مؤنث) 
مول : می‌گوید (مذکر) 

يَقِظ : بیدار شد (مذکر) 
يُكاتِبٌ : مكاتبه م ىكند (مذكر) 
ینب : می نويسد (مذكر) 
یکتبان : می نويسند (تثنيه مذكر) 


كتين مى نویسند (جمع مؤنٹ) 


يَكتَسبٌ : روزى بەدستمی آورد (مذكر) 


بکرم : بزرگ می دارد (مذكر) 

يَكْسِرُونَ : می‌شکانند (جمع مذكر) 

یه : بازى می‌کند (مذكر) 

يد : دراز میکند میگسترد (مذکر) 
يَمْذدنَ : می‌گسترانند» دراز میکنند (جمع 
مؤنث) 


ع و 


يمر می‌گذرد» مرور م ىكند (مذكر) 


يَمْرَض : بيمار می شود (مذكر) 

يَمْشى :راہ می رود (مذکر) 

من : باميمنت شد (مذكر) 

مم منع می‌کند» جلوگیری می‌کند 
(مذکر) 

يَمُوتٌ : می میرد (مذکر) 

يضر : يارى م ىكند (مذکر) 

يُنْصَرٌ : يارى می شود (مذكر) 

نان : يارى می‌کنند (تثنيه مذكر) 2 
يَنْصَرِفٌ:ٍ روى می‌گرداند» منصرف 
می‌شود (مذکر) 

َنْضََّن : باری می‌کنند (جمع مؤنٹ) 
َنْصرون : باری می‌کنند (جمع مذکر) 
يُنَضّفْ : نصف می‌کند. دو نیم می‌کند 


يَنْكْسِرٌ : مى شكند (مذكر) 

يهاب : می ترسد (مذکر) 

يهب : می‌بخشد» عطا می‌کند (مذکر) 
تهبن : می بخشند» عطامی‌کنند (جمع 
مؤنث) 

یر : تكان می دهد» می‌جنباند (مذكر) 
بوخد گر شه می‌شود (مذکر) 


یرون : فرماندادهمى شوند(جمعمذکر) 


درس PT‏ ی 
مقدمه و رای ھا وی sS‏ و و یکیو با ماس OA‏ 
۱ ۔کلمات در علم صرف ON asses‏ 
۲ - بناى اسم و فعل روزمت ان الک متا يھت ی ساس OSS‏ 
۳ وزنهای اسم و فعل مجرد می سس ہس سب یم مس سس ماس تی OV‏ 
۴ بابهای فعل ثلائی مجرد سد اہ او رت و ضا ره 
۵۔ بابھای فعل ثلاثى مزيد فيه اق و سب سای ای کس ا ا 
۶۔ معانی ابواب مزيد فيه RES RAEN‏ کو ا کی ا ی کی ا اک میں کے کی 
۷۔ بقیه معانى ابواب مزيد فيه ا ج-ھصس سن سج سا مہ 
اویل اف چو وو ھچ وو ےڑود“ سے کہ 
59 مصدر ESE‏ و وچچہ ہو 
٠‏ صيغدهاى ماضى و مضارع الوق راس ال شان ناما سمش ل ۱۷۲ 
۱ - صيغة فعل مضارع و سس اھ مھ نھکم مت ضر سی 1 001 
7 یر كز دز سا سجسن اہ یھو مس یھی ما 
۳ - ضماير مستتر (ينهان) مم سو ل RE SGT‏ 


7 صرك مین 
۵۔ ھمزۂ وصل و قطع SSA‏ لے مھ ےس۹ 
۶۔ فعل امر حاضر کم س د 0333111 سر ھتہ اہ ۱ 
۷۔ فعل لازم و متعدی Ee‏ 1 ہتسر اسرھ اااہ ۹۹1 
۸۔ فعل معلوم و مجھول ئن سان ره ی موز و ہہ ص۹۹ 
۹ نون تأكيد RENE sea eS SN‏ 
۶۰ المذکر و المؤنث ار که ام یم 9 ۱۳ 
١‏ مفرد» مثنی» جمع سیت تک ENN RAT‏ 
۲ اسم فاعل ری مم المج اط اا 
۳ اسم مفعول رت 111 ھی و۱۲ 
۴ - صفة مشبهة کون رر لع و دس سمستش ۱۱۱ 
۵۔ صینه‌های مبالغه OSA‏ نس ٹا رن ۱۱ 
۶۔ اسم تفضیل د د ا یی ا سے EET CDE‏ 
۷۔ صیغه تصغير يا اسم مصغر ٹیچ ای رش ساد اجس STN‏ 
۸۔ سالم و مھموز و مضاعف و معتل از اسم و فعل نس ای سا سندب ھجت ۲۲۷۸۷ 
۹۔ ادغام کات راتس نکمم کس کہ سن ھی 1 1 1 1 110111 
اعلال جح ریمس وھ نی یس سی سم سیاس E‏ 
۱ اعلال در اجوف SA‏ ان کم سرب ہھ سیت جہدد 1 ی ۲ ۱ 
٢۔‏ اعلال در ناقص ONES Dees‏ 
٣۔‏ اعلال در لفیف ل ا ا 
۴ - اعلال در مهموز ی ی مم ۲۱ 
۵ ابدال Wete ASSES‏ 
۶۔ اسم زمان و مكان O a‏ [ ےش 1 1 ی 210111« 
۷۔ اسم آلت و مصدر میمی انم مس داد فا ار 101011 1 ۸ 
لغت‌نامه مو مم ااا 
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و ا 
رط [a‏ 
# نهران: پاسداران شهيد گل نبى شهيد ناطق نوری بوستان كتاب ١١‏ 
واحد ۳ تلفن: ۹ فکس: ۲۲۸۵۷۷۵۶ ۱۲۱۳ / 
# تهران: میدان قدس شهیدباهنر شهید مقدسى کوی‌نواب کاشانی 
شماره ۱۲ تلفن: ۲۲۷۱۶۶۰۳ ۰۲۱ 
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